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 اهداء   

 ! گرامی امبه والدین 

آغاز زندگی در قسمت از آوان  پدر و مادرمو  هستند ر انسان پدر و مادرشافتخار ه که سبب وجود و مایۀ از آنجای

مرحومی قبل از  ولیتم وفات نموده وپدرعزیزم در زمان طفاز اینکه و  زحمات زیادی را متحمل شده اندام پرورش وتربیه

از  ،با دعای خیر و طلب مغفرت ،تامین نفقه و لباس اداء نموده اند وفات، تکلیف شان را در مورد من با فراهم آوری

 خورداراستاکنون از نعمت حیات بر مادر مهربانم که تا اما ،خداوند جل جلاله می خواهم روح شان را از ما شاد گرداند

قرار لطف و مهربانی شان  مورد مرا ،شدهرا متحمل  رنج و مشقت فراوانی ،فراهم نموده را برایم تعلیم و تحصیل زمینۀو 

صحت و عافیت نصیب  برای شان طول عمر جل جلاله امید وارم خداوند]، نده اام نمودلحظه زندکی یاری هردر ،ه اندداد

به علمی ام را به عنوان صدقه جاریه  شان نصیب فرماید[، این رسالهمرگ را برای  از همچنان زندگی راحت بعد ،نماید

خویش ین را شامل رحمت نسایر موم من و ،از بار گاه ایزد منان استدعا دارم تا ایشانو اهداء می نمایم  بزرگوار دو هر

 سازد.

 والسلام

 (موحد) مجیب آغا

  



 ب
 

 ذاريگ سپاس

نوشتن را اندن و وتوفیق خ حقیر بندههای فراوانش، به اعطای نعمت باسپاس گذارم که را خداوند منان  همه از قبل 

نموده ام را رفع پایان دوره محصلیتکلیف  چند سطرینوشتن با  تاعنایت فرمود وفرصت این را برایم مساعد ساخت 

 ای را در زمینه آماده نمایم.و رساله اسلام بررسیم نظام اجتماعی موضوع مورد بحث خویش را در روشنی احکا

جا هوسپاس مردم را ب که شکریسک )من لم یشكر الناس لم یشكر الله(فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم  بنا به

وزارت تحصیلات عالی  رهبری محترم تهیأاز  لازم میدانم تا است، نیاورده جاه ب الله جل جلاله راسپاس  وشکر  ،دنیاور

 های معیاریونقه مندان و دانش آموزان در پوهنتری را به علاسپاس وقدر دانی نمایم که زمینه تحصیل دوره ماستاظهار 

اعضای  ،سلام محترم پوهنتون ت رهبری و منسوبیناز هیأجا دارد که اند، همچنان راهم نمودهکشور ف دولتی و خصوصی

افتخار که  پوهنتون مذکور استادان گرانقدر همهازو  .نمایم اظهار امتنان در این زمینهنیز  بورد ماستریو  کمیتهمحترم 

و برازنده داشته و بنده نیز در این دوره تحصیلی نه  وطن سهم فعال اولاد و بیداری آموزش  در قسمت تدریس،بخشیده 

پوهندوی محترم از استاد به ویژه  ام،قابل ملاحظه ای را نموده  های علمی ایشان استفادهرهنمود بلکه از تدریس تنها از 

سپاس از ایشان  ،دریغ نورزیده اند ونه همکاریاز هیچ گ یی رساله حاضررهنما  ودر نگارش  حقیار که عبداللهدکتور

سود مند  هایرهنمایی  از توصیه وم که و همکاران عزیزنهایت صمیمی دوستان ، اعضای محترم خانوادههکذا از  .گذارم

 عمرنیز سپاس گذاری نموده از خداوند منان استدعا می نمایم که برای همه بهره جسته ام  رساله نتکمیل ای شان در

 عطا نماید.را طولانی نصیب و توفیق عمل صالح 

اند، افراد داده دهاو آقایانی که تشکیل خانو هامندان علم و دانش شرعی به خصوص خانمو در اخیر امیدوارم که علاقه

خود دارند و همه افراد جامعه که دارای اقربای دور یا  را با شان فرزندانی که پدر و مادر سالمندصاحب فرزندان صغار، 

در جامعه دارند، بتوانند  یاند و اقشار دیگری که هرکدام از این ناحیه مسؤولیتبضاعت، فقیر، معلول و ناتوانینزدیک بی

 جامعه افغانی استفاده نمایند. هدر راستای حل مشکلات موجود

 حترامابا

 غا موحدمجیب آ
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 خلاصه بحث

های افراد جامعه و دولت برای تامین بهتر نفقات افراد تکالیف و مسوولیت کردن روشنتحقیق حاضر به منظور 

ها، در یک مقدمه، سه بندی آنو با در نظرداشت اهمیت موضوع دسته دیگران انجام یافتهمستحق )دریافت کننده  نفقه( از 

فصل، نتیجه گیری و پیشنهادات تنظیم گردیده است که هرکدام از فصل ها دارای مباحث و مطالب خاصی خود اند، در 

وفهرست منابع ومآخذ ترتیب  ت اعلامفهرس اخیر نتایج تحقیق، پیشنهادها، فهرست آیات قرآن کریم، فهرست احادیث نبوی،

)زوجه و اولاد( که از لحاظ حکم واجب و از لحاظ دسته گردیده است. در فصل اول مسایل مربوط به تامین نفقات خانواده

بندی در چوکات خانواده قرار دارند، موضوع در روشنی اوامر و نصوصی صریح شریعت اسلامی به تحقیق گرفته شده 

است، در فصل دوم نفقات اختیاری یا تکافل اجتماعی که بیشتر به نفقات خارج از دایره خانواده قرار دارد، در پرتو تشویق 

وترغیب وارده در آیات و احادیث و نظریات صاحب نظران اسلامی در زمینه، مورد مطالعه قرار گرفته است و در فصل 

ها وق جامعه، در برابر نفقات فقراء، بی سرپرستان، مجانین، پودریسوم مسؤولیت دولت به عنوان حامی و مدافع حق

)معتادین( و غیره افراد نیازمند. با درنظرداشت دستورات صریح قرآنی به پیامبر اسلام، به حیث رئیس حکومت اسلامی و 

ررسی قرار گرفته بادرنظراست سیره و عملکرد شخص پیامبر، خلفای راشدین و اجتهادات انجام شده در زمینه مورد ب

 است

ای را در زمینه وضع نظام اجتماعی اسلام به ارتباط تامین نفقات در جامعه یک نظام کامل بوده و اصول عادلانه

نموده است به گونه ای که همه افراد جامعه و دولت اسلامی تکلیف شان در این زمینه واضح و روشن گردیده و مشخص 

این مسئولیت را در میان افراد جامعه طور فشرده  بهدارد.اسلام لیتیمسؤوچه چه کسی  شده است که در چه حالتی و در کجا

برای تحکیم بیشتر امور اجتماعی و وحدت اسلامی توزیع نموده  و بر اساس اصول اسلامی نفقه افراد در جامعه اسلامی 

 :گرددمیتامین ذیل طریقه به 

 را بدوش شوهرش گذاشته است پدر و نفقه خانم ذمه نفقه اولاد صغار را بر -

 گرددمی مال خودش تامین  ی مال باشد ازدارا ی کهمخارج هر شخص در صورت   -

مَانِ های اقارب وخویشاوندان را به اساس قرابت، و به اساس قاعده  - الْغرُْمُ بِالْغنُْمِ )نفع در مقابل و  الْخَرَاجُ بِالضَّ

 .نیازمند شان ساخته استضرر( مکلف به پرداخت مخارج اقربای 

 تاکید نموده است تامین نفقه اقارب به اساس رعایت صله رحمی و احسان برای  اسلام  -

برهر شخص بلا مانع واین گونه انفاق  تشویق نموده استثواب ومرغوب جهت کسب  به انفاق از مال محبوب -

 ند با ارجحیت به انفاق بر اقارب.نیازمند صورت گرفته می تواند چه از اقارب و غیر از اقارب باش

مَانِ  هایبه اساس قاعدهنیز دولت را   - به تا  الْغرُْمُ باِلْغنُْمِ )نفع در مقابل ضرر( مکلف ساخته است والْخَرَاجُ بِالضَّ

نماید به این معنی  سرپرست رسیدگیبی ها و سایر نیاز مندان، مجانین، پودریهای افراد بی بضاعتمشکلات و نیازمندی

هرگاه شخص دارای ثروت وفات نماید که از خود اقارب و میراث خوری به جا نمانده باشد، دولت وارث آن پنداشته شده 

بی مال و دارایی او به بیت المال می رود از این سبب است که دولت در صورت نبود اقارب و میراث خور افراد 

مسوول تامین نفقه آنها شناخته شده و اسلام دولت را مامور به  سرپرستبی ز مندانها وسایر نیا، مجانین، پودریبضاعت

 فراهم آوری زمینه معیشت وتامین نفقه آنها نموده است.
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 مقدمه

وعلی آله ومن  خرین سیدنا محمدلاة والسلام علی سید الاولین والآالحمد لله رب العلمین، والص

 دی بهدیه الی یوم الدین.تاه

را توفیق عنایت فرمود تا بحث نفقات  قیاس از پروردگار عالمیان که این بنده کمینهسپاس بی

را از منظر شریعت اسلامی مورد بررسی قرار داده و برای توسعه یکی از مباحث و احکام 

 اسلامی در حد توان زحماتی را متقبل شوم.

های قولی و سیره عملی خویش نه پایان بر سردار انبیاء خاتم پیامبران که با رهنمودو درود بی

که آنرا به صورت زنده تمثیل  کرد تنها که قواعد اساسی احکام اسلام و از جمله نفقات را بیان

 را تقعیب کردند که نمودند و بریاران و پیروان ایشان که از روی علم و ایمان نه تنها روش ایشان

های علمی خویش ابعاد و زوایای آنرا واضحتر ساخته و برای مسایل نازله جدید با اجتهاد و کوشش

 های شرعی ارایه نمودند.در روشنی قرآن و سنت پاسخ

 :معرفی موضوع

بدون داشتن ارتباط با دیگران نمی تواند زندگی خوبی که انسان یک موجود اجتماعی است 

اقارب  در میان اعضای جامعه اسلامی به ویژهباشد، بدین لحاظ موجودیت ارتباط داشته 

یک امر ضروری پنداشته  ،شوندمیوخویشاوندان که به عنوان یک جامعه کوچک محسوب 

میشود، هرگاه تامین نفقات افراد ناتوان که دارای اقتصاد کافی نبوده وخود قادر به تامین نفقات از 

اشند ویا به سبب از اسباب توانایی کسب وکار را نداشته باشند و یا هم نفقات بودجه شخصی شان نب

شان به کدام دلیل دیگری بدوش یک شخص معین باشد، در زندگی افراد تاثیر به سزای دارد، بناءً 

انجام معاملات و تامین مسایل اقتصادی به یک روش قانونمند و اصولی نیاز دارد تا افراد جامعه 

ین روش، بتوانند امور مربوط به مسایل مالی که از موضوعات مهم زندگی تلقی از طریق ا

شود، به خوبی تنظیم نمایند. از این رو لازم وضروی دانسته می شود  تا چگونگی تامین می

شود  پاسخ داده شود. لذا اینگونه نفقات واضح گردد و سوال های که در این مورد مطرح می

بی آنها، مسؤولین پرداخت فقه از دیگران، درک و فهم حقوق و وجایشناخت مستحقین دریافت ن

مکلفیت اقارب دور و نزدیک و مکلفیت دولت در تامین نفقات از اهمیت خاصی نفقات، 

 برخوردارند. 

توان گفت که تامین نفقات یک مشکل اقتصادی بوده و با توجه به باتوجه به نکات فوق می

اظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از هم دیگر متفاوت اند،  نیاز به اینکه زندگی انسانها که از لح
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یک تحقیق همه جانبه است تا ابهامات در این مورد رفع، حدود و مسوؤلیت ها مشخص شده و به 

 مشکلات موجوده رسیدگی صورت گیرد.

 :اهمیت موضوع

سالمندان،  نفقه از جمله احکامی است که اسلام آنرا برای تأمین مایحتاج اشخاص صغار،

سرپرست در جهت ادامه و تضمین حیات بضاعت و بیمعلولین، افراد ناتوان و مردمان بی

بینی کرده است. نفقه از ضروریات حیات انسانی است وحفظ حیثیت شان در جامعه پیش آبرومندانه

نیازمند نفقه است، نفقه شامل همه مخارجی است  یو هر فرد انسانی در هر حالت در هرسن وسال

و نقش اساسی در حفظ نظام زندگی ایفاء آبرومندانه در جامعه ضروری بوده که برای ادامه حیات 

نماید. از همین جهت است  که اسلام به حیث دین کامل بشری به این مسأله به گونه جدی توجه می

بیان داشته است. لذا نفقه در اسلام یکی مباحث اساسی کرده و به تفصیل مباحث مربوط به نفقه را 

و کلیدی در نظام اجتماعی است. این مسأله آنقدر در حیات اجتماعی و اسلامی مهم است که اگر به 

آن توجه لازم صورت نگیرد عواقب ناگواری را در جامعه در پی خواهد داشت و زمینه را برای 

و در مواردی هم اگر افراد مکلف به پرداخت نفقه، جرایم گوناگون نیز فراهم خواهد ساخت 

مکلفیت خویش را در زمینه انجام ندهند، شاید حیات آنعده افرادی به خطر مواجه شود که نفقه شان 

جتش را ی که توان بیرون شدن برای قضای حابر آنها واجب است، به طور مثال اگر یک شیخ فان

 اش در زمینه عمللف به پرداخت نفقه وی به مکلفیتهم نداشته باشد، در نظر بگیریم و شخص مک

 .نکند، لزوماً حیات او در خطر قرار خواهد گرفت

ای است که برای حفظ حیات و سلامت وجودش نیاز به غذا در هر صورت انسان موجود زنده

و تأمین مجموع ضروریات وجودش دارد و برای حفظ عفت و ستر عورت و محافظت از گرما و 

باشد و مین آسایش و رفع خستگی و ادامه حیات آبرومندانه نیازمند پوشش و مسکن نیز میسرما، تا

همین ضروریات اصلی حیات اجتماعی است که در اسلام تحت عنوان نفقه مطرح شده است. و از 

آنجایی که اسلام به کرامت و شرافت انسانی به صورت اساسی توجه داشته است و چون کرامت 

تواند بدون تامین ضروریات اساسی حیات انسانی به گونه لازم محاظفت گردد، انسانی هم نمی

اسلام تکلیف این مسأله را روشن نموده و به منظور  تأمین همه ضروریات حیات و حفظ کرامت 

انسان، احکام مربوط به نفقات را وضع نموده و مسلمانان را در حیات اجتماعی شان مکلف به 

 تطبیق آن ساخته است.

پرداخت مصارف و نفقه اقارب و افراد ناتوان در یک جامعه اسلامی  موضوع مهم در   

شود، اما متأسفانه تعدادی از افراد جامعه مند پرداخته میز طرف اقارب توانبخش اقتصاد بوده که ا
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به این مسؤلیت  توجه ننموده، نسبت عدم آگاهی، در پرداخت نفقه برخی افراد، اختلاف دیدگاه میان 

ها به وجود آمده، سپس باعث نزاع و کشمکش های بی موجب گردیده در چنین  اعضای خانواده

ها از بین می رود،  از طرف دیگر حقوق و وجایب افراد ضایع شده باعث دهوضع کیان خانوا

ها گردد که این برخوردی خانواده میکینه، بغض وعداوت های مستمر میان اعضا ایجاد نفرت،

یک مشکل اجتماعی وناشی از خلاء تحقیقاتی بوده و از طرف دیگر کدام کتاب و رساله مستقل 

دراین مورد تحریر نگردیده است. گرچه این مسأله به زبان عربی در کتب فقه اسلامی به شکل 

متفرق بیان گردیده و احادیث هم در ابواب و کتاب های مختلف وجود دارد، اما به شکل کتاب 

و به زبان های ملی نوشته نشده که قشر جوان و تحصیل کرده از آن  استفاده نمایند از  مستقل

طرف دیگر طبق مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی محصلان دوره ماستری مکلف به 

تحریر ودفاع موفقانه تیزس در پایان دوره تحصیلی شان می باشند با توجه به اهمیت وضرورت 

ً با در نظر داشت میزان نیاز جامعه موضوع موضوع خواستم رفع تکلی ف محصلی نموده ضمنا

تحقیق  خویش را تحت عنوان )تامین نفقات در جامعه اسلامی( انتخاب نمایم تا در قدم نخست به 

معلومات خود افزوده و با تقدیم این رساله علمی وتحقیقی با استفاده از روش های تحقیق معاصرکه 

تحصیل کرده های این  حقیقاتی را در مورد پر و مصدر خدمت به جوانان وبتواند قسماً خلاء های ت

 جامعه گردم.

 :اسباب اختیار موضوع

تأمین نفقات در جامعه »مند آن گردیدم تا موضوع بادر نظرداشت مسایل ذیل بنده علاقه

ام در بررسی آن صرف ام انتخاب نموده و در حد توان علمیرا به حیث تیزس ماستری« اسلامی

 نمایم. 

زیر خط فقر زندگی می  اکثراً  کهاقتصادی افراد جامعه وضعیت موجود  نگاهی عمومی به .1

از مدرک های شان را به صورت درست  نمی توانند نفقه شبانه روزی خود و خانوادهو  نمایند

 بابت تامین نفقه سایر اقارباز مسؤلیت شان را  ه رسد به این مسأله کهتامین نمایند چحلال 

 ء نمایند.شان ادا وخویشاوندان مستحق

 قرار دارند اقتصادی در یک وضعیت بد که اه تعدادی از خانوادهوضعیت موجود مشاهده  .2

 هم یا به دلایل مختلف مانند نبود کار برای مسوؤلین خانواده ها و روزینداشتن نفقه شبانه از و

 شان خانم های فرزندان صغار و مسوؤل خانواده ها )پدر فرزندان و شوهران خانم ها( پودری شدن
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درجه بعدی از ایشان به خوبی سر  برده، اقربای مسؤول رنج از بابت عدم موجودیت نفقه لازم

 ایندی نمپرستی نم

اما  ،اندد متعدبا آنکه دارای فرزندان ضعیف و ناتوان  ران کهن سالپدران و مادتعداد از  .3

نمی تامین به درستی روز گار خوبی ندارند  نفقه شان از جانب اولادهای شان نسبت اینکه خود

 تامین نفقه همچنان از جانب دولت برای ،می گیرندقرارگردد و ایشان در وضعیت بد اقتصادی 

کدام جای مشخص در نظر گرفته نشده است که به  مشکلات سرپرست بضاعت و بیبیسالمندان 

 یرد.گ به موقع صورت صحی و اقتصادی شان رسیدگی

ونبود برنامه اقتصاد اسلامی که پاسخ گو عدم تطبیق درست احکام اسلامی از جانب دولت  .1

  .به مشکلات موجود جامعه باشد

ها دامن گیر آن اند و  که مردم و خانوادهمخدر مواد روز افزونواعتیاد بیکاری ، فقر  .3

 .تلف جامعهدر میان اقشار مخو تکافل اجتماعی همکاری تعاون کمبود همچنان 

، اقارب و تامین نفقه خانواده اسلامی در مورد شریان از احکامآگاهی تعدادی از هم نداشتن .5

 .جامعهخویشاوندان و سایر افراد بی بضاعت و بی سر پرست 

خواستم رساله ماستری خویش را با توجه به مشکلات موجود در معطوف به نکات فوق، 

 نمایم انتخابتحت عنوان تامین نفقات در جامعه اسلامی  جامعه افغانی

 :سوالات اصلی تحقیق

مند مکلف به ا اختیاری؟ آیا اقارب نزدیک توانتامین نفقات در جامعه الزامی است ی .1

 یا خیر؟ ویشاوندان ناتوان شان هستندپرداخت نفقات اقارب وخ

 ؟اقارب چه کسانی اند وشیوه های تامین نفقات در اسلام کدام ها اند .7

پرداخت خویشاوندان وافراد ناتوان تکافل اجتماعی است یاخیر و  در تامین نفقات اقارب،  .2

 نفقات اقارب چه گونه است؟

اسلام اصول و قواعدی وجود دارد که بتواند موارد مالی را  تنظیم  نظام اجتماعی آیا در .1

 نماید؟

دارد به چه کسانی  در نظام اجتماعی اسلام دولت مسوولیت تامین نفقه را دارد یا خیر اگر .3

 ر چه زمانیو د

 تحقیقپیشنه

خاب موضوع تحقیق، فهرست برای آگاهی از پیشینه تحقیق  لازم است یک محقق قبل از انت

میک را ملاحظه و در های عمومی، فهرست کارهای تحقیقی موسسات تحقیقاتی واکادکتابخانه



 
 

5 
 

نماید، تا موضوعی را که انتخاب می نماید تکراری نبوده و مطابق نیاز جامعه بکر  انترنت جستجو

وجدید باشد و نتایج آن حل یک مشکل را نموده و به سوالات مطرح شده پاسخ ارایه کرده بتواند. با 

در نظرداشت مراتب فوق و مروری بر مستندات یاد شده موضوع تامین نفقات جامعه اسلامی را 

مودم، زیرا پیرامون این موضوع تا کنون کدام تحقیقی به شکل رساله مستقل و به زبان انتخاب ن

 های ملی افغانستان به ملاحظه نرسیده است.

به شکل ام داده اند که در کتاب های فقهی هرچند فقهای اسلام تحقیقات علمی را در مورد انج 

همچنان رساله های مستقل به  تمتفرقه در ابواب و فصل ها موضوع مورد بحث قرار گرفته اس

، های )نفقات الاقارب فی الشریعة الاسلامیه( تالیف دکتور ایمان مصطفیعربی زیر عنوانزبان 

)النوازل فی نفقات الاقارب( رساله ماجستر فی الریاض، )کتاب النوازل فی نفقات الاقارب( 

که به جز از طبقه  الفقه الاسلامی ( هم در مورد نوشته شده، )نفقات الاقارب فی الموسوعة الفقهیه

کمتر می توانند از مخصوصاً کسانیکه به زبان عربی آشنانی ندارند مردم عام  ،خاص )دانشمندان(

تحریر نگردیده است که کدام رساله مستقل در این مورد های ملی به زباناما  استفاده نمایند، هاآن

ستفاده اعظمی نمایند. با توجه به نکات یاد شده ) نبود رساله مستقل تحقیقی همه گان بتوانند از آن ا

 نماید تا پیرامون موضوع تحقیق همه جانبه علمی صورت گیرد.به زبان های ملی( ایجاب می

 :مواد و روش تحقیق

ای گرد آوری گردیده و در در این تحقیق، معلومات و اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه

تحلیلی و در مواردی هم از روش مقایسوی استفاده شده  -ارایه معلومات از روش توصیفی بخش

است. بادرنظرداشت روش یاد شده، معلومات ودلایل مربوط به موضوع تحقیق جمع آوری و سپس 

دسته بندی و به تحلیل و گاهی هم به مقایسه آنها پرداخته شده تا با دریافت نتایج علمی حقیقت مسأله 

شن گردد. همچنان کوشش به عمل آمده تا در استفاده از منابع  امانت داری کاملاً حفظ و در رو

 ارایه معلومات از عبارات سهل و اسان به شکل عام فهم استفاده صورت گیرد.

 اهداف تحقیق: 

بررسی وشناسایی درست افراد مستحق دریافت نفقه از دیگران و افراد مسؤول پرداخت  .1

  .احکام اسلامنفقه در روشنی 

 .نفقه افراد جامعه در سطوح مختلف های پرداخت و تامینشیوهبررسی  .7

از ضایع شدن حقوق افراد مستحق جلوگیری دولت و  ،امور مربوط به خانواده تنظیم بهتر  .2

  .نفقهکننده دریافت 
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در رابطه به مسؤولیت  جامعه اختلافات میان افرادغرض رفع  ،افرادارایه معلومات به  .1

 پرداخت نفقه.

 مشکلات تحقیق)محدودیت های تحقیق(

با در نظرداشت شرایط زمان و مکان و هر نگارنده است که تحقیق هر موضوع  مسلم

« اسلامی تأمین نفقات در جامعۀ» ها و مشکلات خاص خودش را دارد که موضوعمحدودیت

تواند از آن مستثنا باشد. مشکلات که در تحقیق این موضوع در سر راه بنده قرار داشته است نمی

وظیفوی و و اقتصادی های محدویتهای اجتماعی، شود. اول مصروفیتدر دو بعد خلاصه می

تی مشکلاتکالیف مربوط به آن که فرصت کار مناسب را از من گرفته بود که از این ناحیه بسی 

امکانات ارایه یک تحقیق فوق العاده معیاری بادرنظرداشت  ،را سپری نمودم. دوم از لحاظ علمی

ه های ملی و نبود فرصت و مهارت کافی برای ترجمام و محدود بودن منابع به زبانتوان علمی

فرا راه بررسی موضوع حاضر  هااز جمله محدودیتو  های دیگر، برایم فراهم نبودهاز زبان

 بوده است.

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مین نفقات خانوادهتأ
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رکن اساسی جامعه اسلامی است که اسلام توجه خاصی را به آن معطوف داشته است.  خانواده

برای هر  ، پیش از آنکل شودیشتمطابق احکام اسلامی  ه خانواده سالمکنیابرای نظام اجتماعی اسلام 

در نظر داشته را زن و مرد مسلمان تأکید کرده است که معیارهای انتخاب همسر و ازدواج اسلامی 

 نه تنها که به موضوع چگونگی ازدواج و تشکیل خانواده توجه داشته. نظام اجتماعی اسلام باشند

احکام  ده نیز توجه داشته،اشکل گیری خانو پس از مسایل مرتب بر آن وامه حیات خانواده دبه ا بلکه

در  اقتصادی خانواده نیز پیش بینی کرده است.، اجتماعی و و راه حل های را در جهت حل مشکلات

بحث های  اننظام اجتماعی اسلام در مورد مسئولیت ها، حقوق و وجایت هریک از والدین و فرزند

یکی از مسایل اقتصادی خانواده است که اسلام احکام خاص  تامین نفقه خانواده  مفصلی وجود دارد.

 و روشنی در زمینه وضع نموده است.

پس فرزندان است در این فصل در آغاز هر شخص متشکل از زوجه و  از آنجای که خانواده

ثبوت و حالات سقوط نفقه به  ده به ترتیب نفقه زوجه، فرزندان،از بررسی کلی مفهوم و انواع خانو

 ترتیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

گردد، نیازاست که یک اندازه در به درستی درک  هموضوعات مربوط به نفقه خانوادبرای اینکه  

 رابطه به خانواده نیز معلومات مختصر ارایه گردد.

 مبحث اول

 )زوجه و اولاد( دراسلامپرداخت نفقات خانواده

، نفقه زوجه، اولاد کیفیت و مقدار نفقه آن مطالبی مانند نفقات الزامی و دلایل آنشامل این مبحث  

شود و فرزندان نیز می نفقات خانوادهاست. در این مبحث، در ابتدا نفقات الزامی که معمولْا شامل 

گردد به تفصیل با دلایل آن مورد یک بحث پیش درآمد بر نفقه خانوده محسوب می به حیثو 

 و در اخیر پرداخته شده فرزندان زوجه ونفقه به بررسی رتیب بررسی قرار گرفته و سپس به ت

 پژوهش قرار گرفته است.مورد نیز  کیفیت و مقدار نفقهنفقه خانواده مطالب مربوط به  جهت تکمیل

 مطلب اول

 پرداخت نفقات الزامی و دلایل آن

نیاز است  د،دلایل وجوب مورد بررسی قرار گیر قات الزامی مورد شناسایی وقبل ازاینکه نف

 به صورت پیش زمینه مورد بررسی قرار گیرند.سایل که برخی از م
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 و انواع آن  الف: مفهوم خانواده

 که خانوادهدانست در ابتدا باید  ،درک شودبه صورت دقیق  برای اینکه مسایل مربوط به نفقه 

دانسته می شود پرداخت نفقه چیست، حقوق و وجایب آن کدام است و چه کسی در خانواده مسؤول 

 .واده به چند نوع استو خان

  خانوادهلغوی مفهوم   .1

 نقل کرده است:  راعبارات ذیل  کتب لغت خانوادهدر ارتباط به مفهوم 

  أهل بیت الرجل الذین ینفق علیهم ) للمذكر والمؤنث ( جمع عیال ()العیل  -

 من یضمهم بیت واحد من الآباء والأبناء والأقارب  (العائلة)  -

 (1) الأسرة ( الدرع الحصینة وأهل الرجل وعشیرته والجماعة یربطها أمر مشترك جمع أسر) -

 (7و خویشان نزدیك مرد ) )الأسُْرَة( جمع أسَُر: خانواده -

أهل الرجل الذین یتكثر بهم أي یصیرون له بمنزلة العدد الكامل وذلك لأن العشرة )العشیرة(  -

في العدد الكامل فصارت العشیرة اسما لكل جماعة من أقارب الرجل الذین یتكثر بهم والعشیر 

 المعاشرة وهي المخالطةالزوج والزوجة وكل معاشر قرب أو بعد والعشرة بالكسر اسم من 

(2) 

العشیرة آمده است به الفاظ  العائلة، الأسُْرَة و که درکتب لغت به عبارات مانند: العیل،یا فامیل  خانواده

ً همه یک مفهوم را می رساند و آن  (1به معنی آل یا اهل وعیال است )یا اهل بیت  مترادف و تقریبا

چه از نگاه لغت به اهل و عیال و کسانی اطلاق می شود که از اهل و خانواده انسان است  مفهوم خانواده

ً به کسانی گ فته می شود که نفقه آنها بر عهدۀ مذکر و چه مونث باشند همه را شامل است مخصوصا

 باشد. شخص

 

 

 

                                                           
تحقیق / مجمع اللغة  17ص 1وج  527 ص 7، ج النجار المعجم الوسیط  ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد إبراهیم مصطفى -1 

 العربیة. دار النشر : دار الدعوة، ب ت.

 ، ب ت. 707فارسي ص: -فرهنگ أبجدي عربي -7 

بیروت , دمشق، الطبعة  -الناشر : دار الفكر المعاصر , دار الفكر  313على مهمات التعاریف ص  عبد الرؤوف، التوقیف المناوي، محمد -2 

 ، تحقیق : د. محمد رضوان الدایة،1110الأولى ، 

 .128۱یک جلدی فارسی، ناشر زرین، چاپ سوم،  172ص  2ج محمد معین، فرهنگ معین  -1
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 مفهوم اصطلاحی خانواده -2

 در اصطلاح فقه و قانون دارای مفهوم خاص است که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد. خانواده

مَامِ  است: ع الانهرخانواده چنین تعریف شدهدر مجم :تعریف فقهی خانواده جُلِ زَوْجَتهُُ( عِنْدَ الِْْ )وَأهَْلُ الرَّ

هُمْ نفَقَتَهُُ( یعَْنيِ عِنْدهَُمَا یعَْنيِ إذاَ أوَْصَى لِأهَْلِ رَجُلٍ فهَِيَ لِزَوْ  جُلِ )مَنْ یعَوُلهُُمْ وَتضَُمُّ جَتِهِ )وَعِنْدهَُمَا( أهَْلُ الرَّ

جُلِ مَنْ كَانوُا فيِ عِیَالِهِ وَتلَْزَمُهُ نفََقتَهُُمْ اعْتبَِارًا لِلْعرُْفِ الْمُؤَیَّدِ بِالنَّص ِ ) أهَْلُ الرَّ
نيِ ( وَهُوَ قَوْله تعَاَلَى }وَأتْو1ُ

  و همه خانواده خود را به نزد من بیاورید. ترجمه: (7)بِأهَْلِكُمْ أجَْمَعِینَ{ 

با استناد به قول خداوند جل جلاله  به نزد یاران مراد از فامیل زوجه انسان است و  نزد امام ابوحینفهدر 

 .انسان لازم استفامیل  شامل کسانی اند که نفقه شان بر که در فوق ذکرگردید 

درجهان معاصر( خانواده را چنین تعریف نموده است  درکتاب خود )فقه خانواده وهبة الزحیلی -

)خانواده از نظر بیشتر مردم عبارت است از زن و فرزندان وخویشاوندان مرد و در اصطلاح شرعی 

 (2خانواده عبارت از گروه و جماعتی است که زیر بنای جامعه را تشکیل می دهند( )

چنین تعبیر و آنرا  فامیلاز خانواده به افغانستان  نونی مدنیقا 53ماده  :قانونی خانواده تعریف -

جمع شده مشترک باهم از اقاربیست که توسط یک اصل  متشکلفامیل انسان : "تعریف نموده است

است که بنیاد یک خانواده را  کلانومادر کلان نظور از اصل مشترک در این تعریف پدرم (1د")باشن

اقارب انسان که توسط این اصل باهم جمع می شوند فامیل انسان گفته می شوند که  تشکیل می دهند و

اقارب به ترتیب که  سایر نفقه زوجه، آباء، ابناء و است. نفقه دارای حقوق و وجایب اند از جمله تامین

واگر به مفهوم وسیع تر از آن توجه نمایم که اسلام ت در نظر دارد برعهده انسان اس آنرا شریعت اسلام

 متولد (برآن مهر صحه گذاشته است این مطلب را افاده می کند همه ما از یک پدر )آدم علیه السلام

اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي }یاَ أیَُّهَا النَّاسُ  نسب ما یکی است چون خداوند جل جلاله در مورد چنین فرموده اند:و

َ ا ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثیِراً وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ اللّ  لَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ خَلَقكَُم م ِ

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً{ ) وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللّ 
3) 

                                                           
هـ(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1078المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى:  بن سلیمان عبد الرحمن بن محمد -1

 .، الناشر: دار إحیاء التراث العربي7/717

 22آیه   یوسف سوره  -7 

 21در جهان معاصر ص:  الزحیلی، فقه خانواده ةدکتور وهبـ -2 

 .13/10/1233، مورخ232، وزارت عدلیه، جریده رسمی18ص 1مدنی افغانستان ج قانون  -1 

 1سوره نساء آیه  -3 
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) خشم ( پروردگارتان بپرهیزید . پروردگاري كه شما را از یك انسان بیافرید و  اي مردمان ! از: ترجمه

منتشر و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ) بر روي زمین (  ،) سپس ( همسرش را از نوع او آفرید

ند ؛ و بپرهیزید از این كه پیوكه همدیگر را بدو سوگند مي دهید . و از ) خشم ( خدائي بپرهیزیدساخت

 كه بیگمان خداوند مراقب شما است زیرا( )و صله رحم را نادیده گیریدخویشاوندي را گسیخته دارید 

وهمسرش مردان خداوند جل جلاله از یک انسان   (1( )كردار و رفتار شما از دیده او پنهان نمي ماندو)

می دهد که صله رحمی را و زنانی فراوانی را در زمین آفرید و مومنین را باهم برادر خواند وهشدار 

روابط میان  یا جامعه اسلامی اند در میان تان قطع نکنید به این مفهوم که مومنین عضو یک خانواده

و درصورت نیاز به کمک و مساعدت با یکدیگر  مین در غم و شادی باهم شریکاعضای این جامعه تا

بستگی کامل با نظم  نظم خانوادهه نیاز به نظم دارد و تشکیل زیر بنا در یک جامع امداد مالی نمایند

برای ایجاد نظم در این اجتماع کوچک ضروری پنداشته می شود تا یکی از دوطرف به  ،عمومی دارد

عنوان رهبر تعیین و تکالیف مربوط به حفظ خانواده از او خواسته شود احکام ناشی از عقد ازدواج که 

ن گونه مثال احکام مربوط به تامیه ب .دانسته و رعایت گردد رعایت آنها به نظم عمومی ارتباط دارد

نفقات که یکی از حقوق مالی زوجین است و موارد دیگر مانند طلاق، عدت، رجعت وفسخ عقد همچنان 

اق حضانت، رضاع و مسایل میراث از جمله احکام احکام مربوط به حقوق اطفال مانند ثبوت نسب، انف

شوهر  رعایت همه این احکام باعث ایجاد نظم می گردد، زن و. ضروری برای سرپرست خانواده است

قانون  307نمی توانند خلاف نظم عمومی توافق نمایند وتوافق آنها خلاف قانون مطابق فقره دوم ماده 

 .(7مدنی افغانستان باطل پنداشته می شود )

 انواع خانواده  -3

سه نوع ذیل دانسته است درجهان معاصر( خانواده را  درکتاب خود )فقه خانواده وهبة الزحیلی 

 )کوچک، متوسط وبزرگ( که ذیلاً توضیح داده می شود:

 کوچک خانواده .1

 .استبرشوهر ونفقه اولاد بر پدرشامل زن، شوهر وفرزندان است که نفقه زن  این نوع خانواده

 متوسط خانواده .2

                                                           
 هه ش، محل نشر تهران، ناشر احسان 1277،  تاریخ نشر 1مصطفی خرم دل، تفسیر نور ص:  -1 

، چاپ دوم کابل : انتشارات سعید، حمل 31نظام الدین، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق وجایب )نظریه های عمومی( ص  عبدالله - 7

1220 ، 
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پدر، مادر، پدرکلان، مادر کلان برادر،   مانند متوسط مرکب از اقارب وخویشاوندان است، خانواده

درغم وشادی  و همی باشند که قطع ارتباط با ایشان نا شایسته بود ... خاله کاکا، عمه، ماما، خواهر،

ز این طبقه نیازبه هرگاه یکی ا ،ایشان شرکت وازایشان در اوقات مناسب احوال پرسی لازم است

ایشان همکاری صورت گیرد واین همکاری برابر است که در عرصه های  باکمک داشته باشد 

می رعایت اشتن ارتباط و قایم نمودن صله رحتا حقوق ایشان از طریق د یا جانی، وباشد مالی 

 :تشتن صله رحمی چنین روایت شده اسحدیث قدسی در مورد دادر دد. زیرا گر

 ِ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّّ ُ أنَاَ » یَقوُلُ  -صلى الله علیه وسلم-عَنْ عَبْدِ الرَّ قَالَ اللَّّ

ُّهُ  حِمُ شَقَقْتُ لهََا اسْمًا مِنَ اسْمِى مَنْ وَصَلهََا وَصَلْتهُُ وَمَنْ قطََعهََا بتَتَ حْمَنُ وَهِىَ الرَّ ( ترجمه:  از 1«)الرَّ

صلى الله علیه وسلم  -روایت شده است که گفت: از پیامبر  -رضي الله عنه  - عبدالرحمن بن عوف

 ای)خداي مهربان( هستم و این رابطه من رحمان»شنیدم که مي فرمود: خداوند مي فرماید:  -

)آن را از رحمان که یکي از  اشتمگذیعني رحمان( اسمي برایش خویشاوندي است که از اسمم )

صفات من است، مشتق کرده ام(؛ هرکس آن را نگه دارد، به او مي پیوندم و هرکس آن را قطع 

 «. کند، با او قطع رابطه مي کنم

 بزرگ خانواده .3

ند که ارتباط شان به شامل همه مومنین همسایگان، دوستان و افراد جامعه اسلامی ا این نوع خانواده

إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ و خداوند جل جلاله در مورد چنین دستور داده است ) (7. )اساس اخوت اسلامی است

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ   2 ( إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا اللَّّ

و ، ادران خود صلح و صفا برقرار كنیدپس میان بر ،فقط مؤمنان برادران همدیگرند :ترجمه 

 .از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود

اما در نفس خود بسیار مهم و  ،ظاهرا به عنوان یک اجتماع کوچک به آن توجه شده خانواده

که افراد آن دارای میدهد در اسلام اساس جامعه اسلامی را تشکیل د، زیرا خانوده حیاتی تلقی میگرد

جایب بوده به ویژه رئیس خانواده که درمقابل افراد تحت اثر خود به عنوان رهبر و حقوق و و

 است. شده مسوؤل معرفی

                                                           
حِمِ   50ص7سنن أبى داود ج سلیمان بن الأشعث السجستاني،  أبو داود - 1 اشر : دار الكتاب ، الن1525شماره حدیث  باب فِى صِلةَِ الرَّ

 العربي ـ بیروت ب ت.

 22 -27در جهان معاصر ص:  الزحیلی، فقه خانواده -7 

 . 10سوره حجرات آیه  -2
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لغت، فقه و دایرۀ شمول آن از نظر اهل ، استصورت گرفته  که از خانواده ریفیابه تع نظر 

به مفهوم  خانوادهدر مجموع قانون با آنکه دارای مفاهیم نزدیک اند، اما تا حدی از هم متفاوت اند. 

سایراقارب وخویشاندان که با یک اصل مشترک جمع و  عام آن شامل زوجه، اولاد، اصول وفروع

 د.یا شامل تمام کسانی است که نفقه آنها بر عهده شخص باششوند شامل می شود و 

پرداخت نفقات اعضای  اند که یدارای حقوق ووجایبهریک  به هر صورت اعضای خانواده

به درجه قرابت ایشان  درحالات مختلف با توجهاز حقوق آنها و وجیبه رییس فامیل بوده که خانواده 

شود بناءً لازمی  در بعضی ازحالات نفقه ساقط می مانند حالات الزامی و اختیاری و متفاوت است،

دانسته می شود تا با درنظر داشت حالات مختلف روی دلایل وجوب نفقات زوجات و اولاد، کیفیت 

ح بیان شود، این فصل که دارای صورت واضه ورت گیرد واحکام نفقات بو مقدار نفقه آنها بحث ص

قرار  ررسیوب مورد بحثدر آن طور جداگانه موارد یاد شده به  ،چهارمطلب است یک مبحث و

 خواهند گرفت.

 مفهوم نفقه و انواع آن  - ب

ی لغوی و اصطلاحی نفقه نموده سپس به بیان اصل مطلب امعننخست تبصره کوتاه در مورد 

 ی پردازیم.م

 مفهوم نفقه  -1

ً چنین طنفقه را لغة و اص ،التوقیف على مهمات التعاریف درکتاب خودعبد الرؤوف  محمد لاحا

وشرعا ما یلزم المرء صرفه لمن علیه مؤونته من زوجته أو  النفقة لغة الْخراجتعریف نموده است: 

 (1) النفیس الخطیر الجلیل قنه أو دابته

از  و مصرف نمودن است و در اصطلاح شرعی عبارت ترجمه: نفقه در لغت به معنی خرج

است، مانند زوجه، غلام و  شخصنفقه آن برعهدۀ  کسی که برشیء مورد نظر مصرف نمودن 

 .آن چهارپای

( واژه نفقه با حرکت نون، فاء و 7، ما ینفق من الدراهم وغیرها )نفقات ونفاق النفقة: بالتحریك جمع

 شود.به معنای آنچیزی است که از دراهم و غیره مصرف می قاف، مفرد نفقات و نفاق،

                                                           
بیروت , دمشق،  -، الناشر: دار الفكر المعاصر , دار الفكر  708ص:  عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف محمد  -1 

 .، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة1110الطبعة الأولى ، 

الناشر: دارالنفائس للطباعه والنشر والتوزیع، الطبعه: ، 22 ص  7، ج رواس حامد صادق قلعجی و قنیبی، معجم لغة الفقهاء محمد  - 7

 .م 1288الثانیه، 
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 آنرا دانسته و ترس از فنا و نا بودی مالو شدن نفقه را به معنی کم بن مكرم محمدطور، ابن من

 نموده است:  چنین تعریف

نفَْقاً ونفَاقاً كلاهما نقص وقل  وقیل فني وذهب وأنَْفقَوُا نَفَقت أمَوالهم وأنَفقََ الرجل إذا افتقر ومنه قوله "

ء والنَّفاَد وأنَْفقََ المال صرفه... والن ِفاقُ بالكسر جمع تعالى إذاً لأمَسكتم خشیة الْنْفَاقِ أيَ خشیة الفنا

ً أي نفد وقد أنَفقَت الدراهم من النَّفقة ورجل مِنْفاقٌ أي كثیر  النَّفَقة من الدراهم ونَفِقَ الزاد یَنْفقَُ نَفقَا

 (1) "النَّفَقة والنَّفَقة ما أنَفَقْت واستنفقت على العیال وعلى نفسك

مَا یتَوََقَّفُ عَلیَْهِ بَقَاءُ " بن عبدالرحمن نفقه را در اصطلاح شرعی چنین تعریف نموده است: ابن محمد

والتعریف غیر مانع لدخول غیر المتعین علیه النفقة بسبب " شَيْءٍ مِنْ نحَْوِ مَأكُْولٍ وَمَلْبوُسٍ وَسُكْنىَ

ك من غیر هؤلاء، والتعریف یشمل أوجه الزوجیة أو القرابة أو الملك كمنقذ المشرف على الهلا

 (7) التكافل بین المسلمین من غیروجوب.

است که بقای انسان به آن موقوف باشد مانند خوردنی، پوشیدنی  آنچیزیترجمه: نفقه عبارت از 

 باش.و جای بود ومسکن یعنی 

نیز شامل شخصی زیرا  ،مانع نیستبسیار کلی و عام بوده این نقد وارد گردیده که تعریف فوق بر 

 مانند ،لازم می گردد غیر از زوجیت، قرابت و ملک دیگری به سبب قه بر آنمی گردد که نف

، همچنان آن نباشد زوجه، قریب و مملوک ت دهنده فردی نزدیک به هلاکت که شاملنجاشخص 

 جوبی میان مسلمانان نیز می گردد.تعریف شامل انواع همکاری ها و تعاونات غیر و

دْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ و ابن عل ی نفقه را در اصطلاح شرعی چنین تعریف نموده است: "وَفيِ الشَّرْعِ الِْْ

 (2) بمَِا بهِِ بقََاؤُهُ"

چیزی است که حیات انسان به آن نمودن به و ملازمت نفقه در اصطلاح شرع همیشگی  ترجمه:

 وابسته است.

که بقای انسان به آن  طوری تعریف نموده است را جامع نیست به دلیل اینکه نفقه هم واین تعریف

نفقه درحال فراخی و تنگ دستی در حالی که  است شده وابسته ونفقه برای حفظ حیات دانسته

                                                           
 .بیروت الطبعة الأولى –، الناشر : دار صادر  237 ص 10بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب  ج  محمد -1 

هـ(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1078المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى:  بن سلیمان عبد الرحمن بن محمد -7 

 .، الناشر: دار إحیاء التراث العربي1/181

ِ، ج  712عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي )المتوفى:  -2  لْبِي   2هـ( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

 هـ 1212بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة  30ص
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زیادت متفاوت است و بعضی از موارد نفقه صرف برای حفظ حیات نیست بلکه در حالت فراخی 

 .فرق دارند سار ازهمدرحالت اعسار وی وچگونگی پرداخت نفقه به آن لازم می شود

انتخاب وچنین  ،را که عاری از اشکالات به نظر می رسد یتعریف مناسب مجله بحوث الاسلامی 

 (1"كفایة من یمونه خبزا أو أدما وكسوة وسكنى وتوابعها" ) نقل نموده اند:

و لوازم جانبی و  و باش پوشش، جای بوداز تأمین طعام، نانخورش،  ترجمه: نففقه عبارت

 ضروری یک شخص می باشد.

 (7) "ولا یستعمل إلا في الخیر" است: در مورد مفهوم انفاق چنین تصریح کرده لیدکتور وهبه الزحی

این کلمه جز در کار خیر مورد  دانسته و می گوید به معنی هزینه کردن بیرون نمودن را انفاق 

شود یعنی اگر چیزی در راه ناپسند و منکرات مصرف گردد به آن انفاق گفته نمیاستعمال ندارد، 

 .اسم از برای چیزی است که انسان بر اهل و عیال خویش نفقه کند انفاق

یک شخص  ر معاشبناء نفقه به مفهوم خوردنی، پوشیدنی، مسکن با توابع آن است که برای امرا

برای  است که از دراهم و غیرهآنچیزی ن عبارت از ده باشد. و به مفهوم وسیع تر از آکافی و بسن

امین نفقه آنها که انسان مسوول تبهایم  اقارب مملوک وتامین وسایل وضروریات اولیه حیات زوجه، 

 .شودمصرف  است،

نا است که نفقه یا مصرف به این معاستعمال نمی شود، به خیر  جزدر ارتباط به اینکه کلمه انفاق  

 .د یاد شده همه راه های خیر محسوب می شوند نه منکر ونا روارانمودن در مو

 انواع نفقه  -2

در مورد انواع نفقه این مطلب قابل تذکر است که فقهای اسلامی، در این مورد بیشتر به انواع نفقه 

به اند که نفقه شامل آن است ردهمصارف و هزینه توجه کنواع وارد شامل در نفقه یا به ااز لحاظ م

 گردد.  برخی کتب مذکور که در زمینه به روش فوق توجه کرده اند اشاره می

 در زمینه چنین تصریح داشته است. فقه على المذاهب الأربعة

  :" تشمل نفقة الزوجیة ثلاثة أنواع

  الزوجة من خبز وأدم وما یلزم لهما من عجن وطبخ وشربإطعام  - 1

  كسوة الزوجة - 7

                                                           
، 788ص  12 ، جاء والدعوة والْرشاد، مجلة البحوث الْسلامیة، باب التعریف النفقةالرئاسة العامة لْدارات البحوث العلمیة والْفت  -1 

  http://www.alifta.comمصدر الكتاب : موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والْفتاء،

، الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ، ج - 7 حَیْلِي  ابعة – سوریَّة -، الناشر : دار الفكر 82 ص  10 وَهْبةَ الزُّ  .دمشق، الطبعة : الطَّبعة الرَّ
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 (1إسكانها وفي كل هذه الأمور تفصیل المذاهب" ) - 2

نفقه زوجیت شامل سه نوع است: اول غذا دادن زوجه از نان و آنچه که از لوازم آن است، دوم تهیه 

مختلف تفصیلات خاص به ملاحظه  پوشاک و سوم تهیه محل سکونت به ارتباط هرکدام در مذاهب

 رسد.می

 ومجلة البحوث الْسلامیة أنواع نفقة واجبی که از حق غیر بر زن لازم است چنین بیان نموده است:

 :"النفقة الواجبة على المرأة لحق الغیر تتكون من أربعة موضوعات  

 . نفقة الأقارب :الموضوع الأول .1

 . نفقة خادم المرأة :الموضوع الثاني .7

 . نفقة الرقیق :الموضوع الثالث .2

 (7نفقة البهائم والجمادات") :الموضوع الرابع .1

مراد از حق غیر این است تامین نفقه زن لزوماْ برشوهر آن الزامی است اما هرگاه زن ازخود 

اقارب، خادم، غلام و کنیز، بهائم و سایرموارد را دارا باشد تامین نفقه از این قبیل موضوعات 

 زن می باشد نه برشوهرش.برعهده خود 

به همین ترتیب فقه اسلامی  وادلته انواع مصارف یا نفقه واجبه قریب و زوجه را هم زمان در یک 

 است: دهبیان کرده و چنین تصریح نموحال کوتاه عبارت و در عین 

الكفایة من اتفق الفقهاء على أن نفقة الأقارب والزوجات تجب بقدر :مبدأ كفایة النفقة للقریب والزوجة"

الخبز والأدم والكسوة والسكن على حسب حال المنفق وبقدر العادة أو عوائد البلاد؛ لأنها وجبت 

خذي ما »للحاجة، والحاجة تندفع بالكفایة، كنفقة الزوجة، وقد قال النبي صل ى الله علیه وسلم لهند: 

اج القریب أو الزوجة إلى خادم فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفایة. فإن احت« یكفیك وولدك بالمعروف

 ( 2 " )فعلى المنفق إخدامه؛ لأنه من تمام كفایته.

 

 

                                                           
،الناشر: دار 751ص 1باب أنواع نفقة الزوجیة ج  هـ، الفقه على المذاهب الأربعة1250عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري )المتوفى:  -1   

 .م 7002 -هـ  1171لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 ب ت. 171ص 77 ،ج أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغیرمجلة البحوث الْسلامیة، باب  -7 

دمشق، الطبعة : الطَّبعة  –سوریَّة  -، الناشر : دار الفكر 85 ص 10 باب مبدأ كفایة النفقة للقریب والزوجة،ج  الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ، -2 

ابعة  ب ت. ،الرَّ



 
 

11 
 

 :انواع ذیل استشامل  کند،کدام مصارف را احتوا میکه از لحاظ این  نفقه 

و  یی شخص مستحق نفقه استغذامصارف که شامل نفقه است همان  اولین مصرفی غذا:–الف 

بتواند که  ها و هرآنچیزی استها ولوازم آندانه ،حبوبات روغن، ،نان خورش طعام،غذا شامل 

 .شخص نفقه کننده حسب حالبرباشد،  شخص)غذای( قوت 

دومین مصرفی که شامل نفقه است، تهیه پوشش یا پرداخت مصارفی  کسوت یا پوشش: -ب

و هر چیزی است که پوشیده می  مراد از کسوه پوشاک است و )پوشش(کسوه مربوط به

حسب اوضاع شهر درگرما وسرما و با اختلاف فصول و برقدر کفایه به هم  شود و پوشاک

 ال شخص از لحاظ فراخ دستی)دارای(حسب احوو بر تابستانی و زمستانی 

اشخاص فقیر متفاوت از لباس  لباس سرمایه دار ،واجب است هنفقه کنند )ناداری(وتنگدستی

 .تنگدست می باشدو 

یکی دیگر از موارد شامل نفقه سکنی است، فراهم ساختن سوم  نوع نفقه تهیه مسکن مسکن:  -ج

یعنی بیت یا منزلی که  .مراد از سکنی جای بود باش با وسایل و توابع آن استو است 

 را به صورت آبرو مندانه سپری نماید. بتواند شخص در آن زندگی خویش

که نیاز به  خدمت گار است درصورتفراهم ساختن همچنان از جمله انواع نفقه  خدمتگار: -د

 .خدمت گار داشته باشد

یا تداوی است که تعدادی از فقهای  مصارف علاج یکی دیگر از انواع نفقه پرداخت  تداوی: -ه

و در زمینه چنین ابراز نظر انواع نفقه نداسته  آنرا شامل )رح( امام شافعی اسلام از جمله

 اند:نموده

امٍ " " وَلَیْسَ عَلَى رَجُلٍ أنَْ  يَ عَنْهَا أجَْرَ طَبیِبٍ وَلَا حَجَّ يَ لِامْرَأتَهِِ وَلَا یؤَُد ِ  (1) یضَُح ِ

حجام را اجرت داکتر یا نه اینکه  قربانی کند وترجمه: بر مرد لازم نیست که برای خانم خود 

زن برای نفقه پرداخت  :که است این دلیل بر عدم شمولیت علاج در انواع نفقه .پرداخت نماید

مصارف تدای که  اما دواء واجرت طبیب برای حفظ جسد است ،استاز آن درمقابل استمتاع 

 .بر خود زوجه استبلکه  نیستلازم برای حفظ جسد بر زوج 

عرف وعادت نفقه عبارت است از كفایت زندگی زن مطابق : »گویدمی مورد این در سید سابق 

شخاص مختلف، متفاوت و و احوال و ا آن برحسب زمان و مكان مقدار كه وفراخور شان او

                                                           
 ، دار النشر / دار الفكر ـ بیروت ،  ب ت.287ص  11أبو الحسن الماوردى، الحاوى الكبیر ج  -1 
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 کندنقل می را در مورد "مولف "روضة الندیه سخنی در زمینه وهمچنان  .«باشددرنوسان می

كه زن بدان نیاز دارد. پس شامل می شود  تمام چیزهایي را طعام و خوراك وكفایت زندگي  :که

جشن و چیزهایي كه بر حسب استمرار، بصورت روزهاي  لات و لوازم معمولیمیوه و تنق

 مالوف و مانوس درآمده است بگونه اي كه اگرنباشد زیان یا رنجش و تكدرخاطر، حاصل شود

بر »مَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ ی الْ شود. و آیه: وَعَلَ شامل می ودارو وامثال آن را همه و همه

چون «. شاك شایسته و فراخور حال مادران را تا مین كنندپدر بچه واجب است كه خوراك و پو

این آیه نص است، درتعیین نوعي ازنفقات و بموجب آن روزي و خوراك زن واجب مي شود و 

خوراك، تمام چیزهائي راكه بدان اشاره كردیم، شامل مي شود. سپس به راي بعضي از فقهاء 

ا و مزد پزشك واجب نیست، چون آنها براي اشاره كرده است كه گفته اند: پرداخت بهاي داروه

حفظ تن مي باشند، همانگونه كه بر مستاجرواجب نیست مزد اصلاح و تعمیرخانه درشرف 

و  فقهكه هزینه معالجه و مداوا نیز داخل در ن استویراني را بپردازد، ولي او ترجیح داده 

گوید: دواء و دارو، براي حفظ روح است و « الغیث»واجب مي باشد، و از قول صاحب 

گفت: و  -صلى الله علیه وآله وسلم  -شباهت به نفقه دارد. وآن گفته او حق است، چون پیامبر 

بطور مطلق آمده است و هردو لفظ در حدیث و آیه عام مي « رزقهن»و درآیه « ما یكفیك»

 آن به بعضي ازمستحقین، مانع دیگران بدان نیست.باشند و اختصاص 

كه شوهر و یاكسي كه باید نفقه را بدهد، بر وي  پس از مجموع آنچه كه ذكركردیم، ثابت شد 

نفقه را بدهد و مراد آن نیست كسي كه  حال خود مطابق برابر عرف و عادت كهواجب است 

اگمان اسراف در بعض احوال پیش آید، كفایت خویش را بردارد، ت خود شودنفقه به وي داده مي 

نفقه كافي و بدون اسراف تامین گردد و تسلیم وي شود و مقدارآن را  بایدبلكه مراد آنست كه 

درآیه همین است یعني نه « بالمعروف»كارآزمودگان، تعیین مي كنند، و معني  اهل خبره یا

 (1) یط.تفرافراط و نه 

صراحت دارد:"نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس،  در مورد انواع نفقه چنین 118ماده و 

قانون مدنی افغانستان در  85ماده  7بند  مسکن وتداوی متناسب به توان مالی زوج" همچنان

مورد بیان حالاتیکه مرد می تواند زن دوم را به نکاح بگیرد چنین صراحت دارد: "در حالتیکه 

                                                           
 181 -182ص  1سید سابق ج  -فقه السنه  -1 



 
 

19 
 

بیل غذا، لباس، مسکن و تدای مناسب را دارا شخص کفایت مالی برای تامین نفقه زوجات از ق

 (1باشد" )

چنین دانسته می شود که قانوناً مصارف علاج و تدوای  از مواد فوق الذکر قانون مدنی افغانستان

 شامل در انواع نفقه می باشد و متناسب به توان مالی زوج باید تامین گردد زن

ماده و مطابق به صراحت  است آمدهر به عمل کلمه توابع نفقه تذک مختار از در تعریفطوریکه  

از انواع نفقه دانسته  افغانستان که تداوی وعلاج را برای زوجه قانونی مدنی 87ماده 7بند و  118

مرده می شوند که باید حین ضرورت مانند خوردنی و توابع نفقه ش از علاج مصارف است بناءً 

 .اقدام شودنوشیدنی به تامین آن 

تعلیم از انواع نفقه شمرده می شود یاخیر باید تذکر داد: همان در ارتباط به اینکه  تعلیم: -و

های ضروری طوریکه رئیس فامیل مسؤولیت دارد که خوراک، پوشاک وسایر نیازمندی

اهل وعیال خود را تامین نماید، تعلیم احکام شرعی هم از جمله مسایل مهم زندگی وازتوابع 

در فراهم آوری زمینه تعلیم  رود که حکم فرض است، زیرا رئیس خانوادهبه شمارمینفقه 

احکام شرعی نیز مسوؤل است، چون خداوند جل جلاله در مورد خطاب به مومنین چنین 

 فرموده اند:

 (7النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ { ) }یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِیكُمْ نَاراً وَقوُدهَُا

خویش را از آتش دوزخي بر كنار دارید كه افروزینه آن انسانها  اي مؤمنان ! خود و خانواده:ترجمه

، صاحب تفسیر معارف القرآن در تفسیر این آیت می نویسد شفیع ( مولانا محمد2و سنگها است. )

رسول خدا صلی الله علیه وسلم ماموریت داشت که همسران خود را نصیحت نموده و آنها را به 

اعمال صالح وادار نماید در این آیه به عموم مسلمانان خطاب شده است که خود واهل عیال خود را 

از آتش جهنم نجات دهید و معنی نجات خود عبارت از اطاعت وپیروی نمودن از احکام الهی است 

مراد ازنجات اهل خانه این است که احکام خدا را به آنها تعلیم داده وبه قدرتوان کوشش نماید تا  و

آنها نیز به احکام خدا عمل نمایند پس بر هرمسلمان فرض است که احکام شرعی حلال وحرام، 

گفت ( باتوجه به توضیحات فوق می توان 1نماز، روزه و غیره را به زن و فرزند خود تعلیم دهد )

                                                           
 77و 25ص   1قانون مدنی افغانستان ج  -1 

 5سوره تحریم آیه   -7 

 3ص  1مصطفی خرم دل، تفسیر نور ج   -2 

 ، ناشر مکتبه فاروقیه پشاور پاکستان ب ت.122 -127ص  8ج  ، تفسیر معارف القرآنشفیع مولانا محمد -1 
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که تعلیم نیز از جمله توابع نفقه است و پرداخت مصارف تعلیمات ضروری احکام شرعی بر منفق 

 نیز لازم می باشد.

 برای اینکه حکم نفقه و مصارف بیشتر واضح گردد، با تفصیل بیشتر به بررسی گرفته می شود.

حمه تعلیم طفل از واجب است که حق الز» موسوعه فقهی کویتی در زمینه چنین تصریح کرده است:

مال آن پرداخته شود. در صورتی که مال نداشته باشد پرداخت آن برکسی واجب است که نفقه آن بر 

او واجب است، پرداخت حق الزحمه تعلیم فرایض از مالی طفل بالاتفاق واجب است، چنانکه 

ب طفل از مال آن پرداخت حق الزحمه تعلیم غیر از فرایض: قرآن، نماز و طهارت، مانند نفقه تأدی

بر پدران و » همچنان موسوعۀ یاد شده در جایی دیگری چنین تصریح کرده است: (1) «جایز است

مادران واجب است که به اولاد خویش طهارت، نماز و احکام شرعی را تعلیم دهند و پرداخت حق 

ه نفقۀ آن بر او الزحمۀ تعلیم در مال خود طفل است و هرگاه مال نداشته باشد بر کسی لازم است ک

از توضیحات فوق استنباط می گردد که نفقۀ تعلیم آنچه که آموختن آن فرض است، (  7)«لازم است

اولاً از مال خود طفل پرداخته می شود و اگر مال نداشته باشد، نفقه تعلیم برکسی است که نفقه طفل 

ت از مال خود طفل جایز بر ذمۀ آن است، اما پرداخت نفقۀ تعلیم آنچه که آموختن آن فرض نیس

 است، اما بر شخص که نفقۀ آن بر ذمۀ او است لازم نمی باشد.

اکنون برای اینکه به درستی بدانیم که نفقه تعلیم کدام علم فرض است، باید این موضوع روشن گردد 

 که تعلیم کدام کدام علم یا کدام مسایل فرض است.

 مکلف به آموختن آن است به بررسی گرفته می شود.بنابرآن در اینجا انواع علمی که امت اسلامی 

 اساساً علمی که امت اسلامی به آموختن آن مکلفند از لحاظ طلب بردو نوع است:

علمی که طلب آن فرض عین است و بر هر مسلمان آموختن آن فرض است و آن عبارت از  -1

آموختن آن علمی است که بالضروره به صورت آشکار متعلق به دین باشد و هرآنچه که 

واجب باشد مانند آموختن ارکان اسلام از جمله توحید الله تعلی، آموختن احکام نماز و 

همچنان اگر تاجر باشد آموختن احکام تجارت و اگر فروشنده یا مشتری باشد احکام بیع و 

شراء  و هر آنچه که به آن ها ارتباط دارد بیاموزد... به همین ترتیب در هر کسب و کاری 

 اشد احکام آنرا بداند.که ب

                                                           
 هـ  1177 - 1101الطبعة  من  ،72ص 10جالكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  –وزارة الأوقاف والشئون الْسلامیة  -1 

  همان مرجع -7 
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کفایه و مندوب است و آن عبارت از آن نوع علمی است که آموختن آن برای افراد فرض  -7

علمی است که ضروریات امت اسلامی به آن وابسته است، از جمله آموختن عبارت از 

احکام عقیده حلال و حرام به صورت تفصیلی و تمام جزئیات مسایل مربوط به آیات و 

آموختن سایر رشته های علوم زبان عربی و مسایل آن ها در تقویت علوم حدیث احادیث و 

و تفسیر کمک می نماید. این نوع علم عبارت از علمی است که هرگاه برخی از افراد امت 

اسلامی به آموختن آن ها مصروف شوند آموختن آن از ذمۀ دیگران ساقط می گردد و 

 (1)همه امت اسلامی در مجموع گنه کار می شوند. هرگاه هیچ فردی به آموختن آن نپردازد

توان نتیجه گرفت که آموختن علمی که طلب آن بر هر فرد امت از توضیحات فوق می

تواند از طلب آن سر باز زند و همه اسلامی فرض است به نسبت اینکه هیچ فردی نمی

ر داشته باشد و اگر افراد باید آنرا بیاموزند، نفقه آموختن این علم از مال خود طفل اگ

 گردد.نداشته بر شخصی که نفقه آن بر او لازم است، واجب می

موسوعه فقهی کویتی علومی را که آموختن آنها فرض عین است، عبارت از علومی دانسته است  

 ها است مانند علم فقه و عقیده.که انسان در زندگی خود بالضروره محتاج به آموختن آن

اند که مردم در اقامه دین شان ها فرض کفایه است، عبارت از علوم شرعینو علومی که آموختن آ

ها، اصول، فقه، ها ضرورت دارند مانند حفظ قرآن کریم و احادیث نبوی، آموختن علوم آنبه آن

ادبیات، صرف و علم شناخت راویان حدیث، اجماع امت و آرای مخالف. همچنان آموختن تمام 

ها استوار است مانند علم طب، حساب و غیره و علوم ی امت اسلامی بر آنعلومی که قوام امر دنیو

گردد، نیز میها صنایعی که سبب قیام و استواری مصالح دنیوی مانند خیاطی، زراعت و امثال این

 (7)باشد.فرض کفایه می

جمع بندی و  ذیلدر شش مورد که بر شوهرش لازمی است انواع مخارج زن را  فقه خانواده

 نموده است:خلاصه 

آرد گندم: که مقدار و نوع آن با توجه به میزان درآمد مرد و شرایط اقتصادي جامعه و  .1

سرزمین و منطقه فرق میکند. اینکه مواد غذایي در اختیار همسر قرار دهد یا وجه نقد و بهاي 

 .آن را به او بدهد، بستگي به خواست و مصلحت زن دارد

                                                           
ذ السنة و علومها بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة بالریاض، حدیث ) مثل مابعثنی الله من بن فالح الصغیر استا فالح بن محمد -1 

 . 7۱ -7۲هـ .ق، صص 1۲71الهدی و العلم( دراسة حدیثیة دعویة،  دار ابن کثیر، 

 .722  -727ص 20ج الموسوعة الفقهیة الكویتیة -7 
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: تهیه مواد غذایي مانند: نخود، لوبیا، روغن، برنج، گوشت و ... مواد سوختني مواد غذایي .2

مانند: چوب، نفت، گاز و ... وسایل پخت و پز مانند: اجاق گاز و ... وسایل گرمازا: مانند 

 .بخاري و آب براي آشامیدن، شستشو و استحمام، بر مرد واجب است

میباشد آمده است: که پخت و پز و شست  امام مالکخدمتکار: در کتاب "جواهر الثمینه" که فقه  .3

و شو و دیگر کارهاي منزل بر همسر واجب نیست. به ویژه زني که توانایي کارهاي منزل را 

ندارد شوهر نباید او را به آن مجبور نماید، یا زن را مجبور کند که خادمي را براي کار منزل 

 .استخدام نماید، و خود زن حقوقش را بپردازد

ان که فقهاي مالکیه میگویند: بر مرد واجب است لباس و پوشش متناسب با همچن :لباس .4

شخصیت زن و عرف محل را که بدن او را بپوشاند و از گرماي تابستان و سرماي زمستان 

مصون بدارد، تهیه کند. اما تهیه لوازم آرایشي مانند: حنا، کرم، عطر و ... بر مرد واجب 

 .نیست

است به اندازه کافي براي استحمام، شستشوي لباسها و ظروف و  مرد لازمبروسایل بهداشت:  .5

... صابون و مواد شوینده را در اختیار همسرش قرار دهد. از همه مهمتر این است که به 

هنگام بیماري زن، شوهر باید او را به پزشک ببرد و هزینه دارو و درمان او را بپردازد و 

 .مراقبت لازم را از او به عمل بیاورد

مسکن: فقها رأیشان بر این است که شوهر در حد توانائي باید محل سکونتي را به صورت  .6

 (1) خرید، ساخت و یا اجاره براي همسرش فراهم سازد.

ً نفقه از لحاظ حکم،   است. در ارتباط به اینکه و اختیاری تقسیم گردیدهنفقه الزامی  ، به دو نوع اساسا

مراد ازنفقه نمی شود شامل نفقات غیروجوبی هم می شود و نفقه جز در موارد خیر استعمالمعنی 

 .است آنل ه دوش شخص مسؤونفقه آنها بتامین الزامی تامین نفقه شبانه روزی افرادی است که 

مورد باز پرس قرار می  در تامین آن تقصیر وکوتاهی نمایدبدون دلایل موجه ل هرگاه شخص مسؤو

در مورد تامین نفقه حیوان زمانی که انسان مکلف به تامین آن  بی توجهی وسهل انگاری حتی گیرد

در  مانند داخل شدن به آتش دوزخ سختی وعید باشد و درتامین آن غفلت وکم توجهی نماید چون

 روایت عملی را مرتکب شده از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مورد وی چنین چنین که زنیوصف 

 شده است:

                                                           
 127 - 121در جهان معاصر ص  خانوادهوهبتـۀ الزحیلی، فقه  -1 
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ِ بْ  ِ عَنْ عَبْدِ اللَّّ ةٍ حَبسََتهَْا حَتَّى :قَالَ  -صلى الله علیه وسلم-نِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ اللَّّ ٌ فىِ هِرَّ بتَِ امْرَأةَ " عُذ ِ

ُ أعَْلمَُ لاَ أنَْتِ أطَْعمَْتِیهَا وَسَقیَْتیِهَا حِینَ حَبَ  نْتِ سْتِیهَا وَلاَ أَ مَاتتَْ جُوعًا فدَخََلتَْ فیِهَا النَّارَ فَقَالَ لهََا وَاللَّّ

 (1) أرَْسَلْتِیهَا فَتأَكُْلَ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا "

الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  روایت است که رسول رضي الله عنهما ترجمه: از عبدالله ابن عمر

شد، گفته شد زنی بخاطر پشکی که زندانی کرد تا مرد از گرسنگی، به آتش داخل گردید وعذاب 

را ونبودی که  دی ویمی دادی هنگامیکه زندانی کر شبرایش خدا می داند تو نبودی که غذا وآب

   .تا اینکه مرد از گرسنگی رهایش می کردی تا از گیاهان روی زمین بخورد
از این حدیث چنین دانسته می شود زنی پشکی را حبس نموده بود و بر این زن لازم بود تا غذا 

وآب برای پشک می داد اما چنین نکرد تا اینکه پشک از گرسنگی مرد وخداوند به سبب عدم تامین 

ل پس وقتیکه به سبب عدم تامین نفقه حیوانی خداوند ج بود عذابش داد آن که این زن مسوولنفقه 

مسوول تامین نفقه کسانی را که  جلاله انسان را عذاب دهد در عدم تامین نفقه انسان به طریق اولی

مراد  دهد.ذاب شان می عگردد انسانی شناخته شده باشد و با آن توجه ننماید تا اینکه سبب مرگ وی 

، صله یاخلاقصرف جنبه که  می شوندنیز اند که شامل صدقات نفلی نفقاتیازنفقات اختیاری 

الله جل  و برای شخص نفقه کنندهنه وجوبی والزامی  مواسات وهمدردی را به خود دارد ،رحمی

از مال محبوب و مرغوب همچنان با صدقه نمودن  ،داده است را برابر چند پاداش وعده اجرو جلاله

 به انسان تقرب الی الله حاصل می شود. ،انفاقاین نوع 

 مصارف قریب و زوجه این است که:صل در بسندگی نفقه یا ا

فقهاء بر این امر اتفاق نظر دارند که نفقه یا مصارف اقارب و زوجات به اندازه کفایت حسب   

زیرا نفقه برای رفع حاجت واجب  عرف مردم تامین گردد احوال نفقه کننده و به مقدار عادت یا

چنانکه مانند نفقه زوجه،  (7ود )شمان اندازه کفایت برآورده میگردیده است و رفع حاجت به ه

به  ایت خود و فرزندت از مال شوهرتگفت: به اندازه کف رسول الله صلی الله علیه وسلم برای هند

ش به اندازه کفایت تعیین کرد، هرگاه زوجه وجه پسندیده بردار.  به این ترتیب نفقه آن را با ولد

در این صورت خادم نیز  ر را نیز برایش تهیه نمایدبرمنفق لازم است که خدمتگا نیازمند خادم باشد

                                                           
ي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، الجوهر النقي: علاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني، السنن الكبرى وف  -1 

، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة 12ص  8( باب نفقه الدواب ج 15722ذیله الجوهر النقي، شماره حدیث  )

 هـ. 1211در آباد، الطبعة : الأولى ـ حی

ابعة. ب ت. –سوریَّة  -، الناشر: دارالفكر 85 ص10 باب مبدأ كفایة النفقة للقریب والزوجة، ج الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ، -7   دمشق، الطَّبعة الرَّ



24 
 

بند  و  118ماده  صراحت با توجه به همچنان تداوی زن باشدامور تکمیل کننده کفایت می از جمله

از انواع نفقه دانسته است تعلیم هم از  افغانستان که تداوی و علاج زن راقانون مدنی  87ماده  7

 امور تکمیل کننده کفایت نفقه باید محسوب گردد.جمله 

 نفقه الزامی و دلایل آن -ج

فروع غیر از پسر و  )آباء واجداد( مادر، اصول غیر از پدر و مادر ، پدر،اولادزوجه، 

ً مملوک و خادم )برادر، برادر زادگان و برادران مادری( حواشی )نواسه ها(دختر این  ، مجموعا

افراد آنکه  با ،از صدقات نفلی و مستحب مستفید شده می توانندبلا مانع  که اندجمله کسانی  طایفه از

 باالاخصحتاج زندگی شبانه روزی آنها ا یمین نفقه و م، تأصدقات نفلی مستفید می شوندازیاد شده 

نفقه  تامین دلایل الزامیت ،نه اختیاری ،به شمار میرودجمله نفقات الزامی ازصغار زوجه واولاد  از

 قرار ذیل ارایه می گردد:از قرآن، سنت و اقوال فقهاء 

در این جا صرف به ذکر دوآیه از  ن زیاد استآنفقه از قروالزامیت دلایل برای اثبات  .1

 قران کریم اکتفاء می نمایم

وهُنَّ لِتضَُی قِوُا عَلیَْهِنَّ   - ن وُجْدِكُمْ وَلَا تضَُارُّ وَإنِ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْلٍ أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ م ِ

 (1فَأنَفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ )

زنان مطل قه را در جائي سكونت دهید كه خودتان در آنجا زندگي مي كنید و در توان  :ترجمه

دارید و بدیشان زیان نرسانید تا )با زیان رساندن خود بر آنان سختگیري كنید و( در تنگنایشان 

خرج و نفقه ایشان را  ،رار دهید ) و ایشان مجبور به ترك منزل شوند(  اگر آنان باردار باشندق

 بپردازید تا زماني كه وضع حمل مي كنند.  

 (7)وَالَّذِینَ إذِاَ أنَفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذلَِكَ قوََاماً  -

( نه زیاده روي مي  خرج كردن ) مال براي خود و خانوادهند كه به هنگام ا و كساني :ترجمه

حد ( میانه روي و اعتدال را  ،و بلكه در میان این دو ) یعني اسراف و بخل ،كنند و نه سختگیري

 (2)رعایت مي كنند.
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از آنها میتوان برای الزامیت و تشویق تامین نفقه خود شخص،اهل وعیال زیاد است  احادیث .7

مشت نمونه خروار  نقل می در مورد حدیث را  استدلال نمود موجود است که صرف دوواقارب 

  :نمایم

ُ عَنْهَا إنَِّ أبَاَ سُفْیاَنَ رَجُلٌ شَحِیحٌ  :-صلى الله علیه وسلم-قَالتَْ لِلنَّبىِ ِ  أنََّ هِنْداً :عن عَائشَِةَ رَضِىَ اللَّّ

 (1) «خُذِى مَا یكَْفِیكِ وَوَلدَكَِ بِالْمَعْرُوفِ » :فهََلْ عَلىََّ جُناَحٌ أنَْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ 

ُ عَنْهَا مي گوید: هند عایشهترجمه:  ؛ به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم گفت: اي رسول رَضي اللَّّ

خدا! ابوسفیان مرد بخیلي است، به اندازه کافي مخارج زندگي من و فرزندانم را به من نمي 

از اموالش به »دهد، آیا اگر از اموال وي بدون اجازه بردارم بر من گناهي هست؟. فرمود: 

 «ایت کند؛ به روشي پسندیده برداراندازه اي که مخارج تو و فرزندانت را کف

 ِ ِ وَدِینَارٌ »  -صلى الله علیه وسلم -عَنْ أبَِى هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ دِینَارٌ أنَْفَقْتهَُ فِى سَبِیلِ اللَّّ

ى أهَْلِكَ أعَْظَمُهَا أجَْرًا الَّذِى أنَْفَقْتهَُ أنَْفَقْتهَُ فِى رَقَبَةٍ وَدِینَارٌ تصََدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِینٍ وَدِینَارٌ أنَْفَقْتهَُ عَلَ 

   (7«. )عَلَى أهَْلِكَ 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  :رضي الله عنه روایت است که ترجمه: از ابو هریره

کني، ي، و دیناري است که در آزادي بنده اي صرف ميدیناري است که در راه خدا صرف مي کن

ات صرف مي کني،  و دیناري است که بر مسکین صرف مي کني و دیناري است که به خانواده

 ثواب آنکه بر خانواده ات صرف مي کني فزونتر است.

 دلالتهم الزامیت ومقدم شمردن نفقه زن، اولاد واقارب دانسته می شود که  فقهاءازاقوال  .2

 وین محاسبه می شود د ،مدت با مضینفقه زوجه واولاد میکند طور مثال  پرداخت نفقه وجوب برای

به این معنی کسی  2شمرده شده استمقدم عادی نسبت به سایر دیون  نفقه دین دیون، در قسمت ادای

بر دلایلی پرداخت زوجه واولاد صغار خود را هم بنا درعین حال نفقه قرضدار است وازعده مردم 

زوجه وی برای تامین نفقه خود واولادش از شخص دیگری قرض گرفته مصرف نموده  ،نکرده است

، بعد از ادای دین زوجه و اولاد صغار خود را ادا نمایدنخست دین نفقه  ،این شخص در ادای دیوناست 

                                                           
  15108حدیث  155ص  7السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي شماره ج  -1 

باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِیَالِ   78 ص 2ج أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم،  - 7

ابي زکریا یحیي بن شرف  ،الناشر: دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة 7238حدیث شماره  حَبَسَ نَفَقَتهَُمْ عَنْهُمْ أوَْ  وَالْمَمْلوُكِ وَإثِمِْ مَنْ ضَیَّعَهُمْ 

 782 شماره حدیث  207 ص 1یاض الصالحین، ترجمه و شرح: عبد الله خاموش هروي ج نووي دمشقي ، ر

ابعة،  –سوریَّة  -، الناشر : دار الفكر 110و  277ص 1الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ باب الحقوق المجرده وغیرالمجرده ج  - 2   دمشق، الطَّبعة الرَّ
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که  را در سه چیز دانسته انداسباب وجوب نفقه  ءعلماهمچنان  پردازدادای سایردیون عادی خود بقه به نف

وْجِیَّةِ وَالْقرََابةَِ وَالْمِلْكِ : امی تواند دلیلی برای الزامیت نفقه این اشخاص باشد  (1) لزَّ

 استدی وملک ترجمه: رابطه زنا شویی، قرابت خویشاون

 رشته از طریق رابطه زوجیت و قاعده احتباس، ونفقه اقارب به اساس زوجه نفقه الزامیت بنا برآن

س ثابت بوده و وقاعده احستباملک به اساس  مملوک و خادم نفقهارث و قاعده  قرابت خویشاوندی و

اند ضامن حقوق یک دیگر اعضای خانوادهبا توجه به قاعده "الغنم بالغرم"  و اندمستحق نفقه الزامی

قبل ازاینکه درخواست کمک از دیگر افراد جامعه یا حکومت نمایند باید  یرو شدن به مشکلهب هنگام رو

خویشاوند که دارای  به اساس قانون نفقات، نفقه خویشاوند فقیر بر به حل مشکلات یک دیگربپردازند و

 ،را که فاقد در آمد است خود باشد، لازم است خویشاوند فقیر و نادارموسراند می وبوده امکانات مالی 

های همبستگی اجتماعی وتعاون در اسلام است، این قانون از جمله پایه مورد حمایت قرار دهند و

مین تأدرزمان حیاتش توان خود را نا که فرد ثروتمند نفقه و مخارج زندگی  خویشاوند مستمند و طوری

سود در  ،می برد واین عین عدالت است از ارث آن مطابق به قانون میراث سوداو می کند بعد ازفوت 

متفاوت از مردان آفریده شده اند با آنکه از هم دیگر متفاوت اند،  ( زنان از لحاظ خلقت7مقابل ضرر)

اما در بعضی از  ،حقوق ووجایب شان در بعضی از حالات با مردان مساوی بوده مانند حق حیات

برعکس  بیر منزل نسبت به مردان خوبتر میدانند وطور مثال زنان به تدهمتفاوت است ب، حالات دیگر

دانند، سرپرستی زنان به عهده مردان گذاشته شده و زنان مردان به کارهای بیرون از منزل خوبتر می

به قدر  نفقه زنان به همین سبب اند وارند وایشان از کسب و کار باز ماندهدرعقد نکاح مردان قرار د

اینکه مسوولیت  و خداوند مردان را بر ایشان برتری داده است به سبب توان بر مردان الزامی است

همچنان پرداخت نفقه اولاد صغیر اعم ازذکور واناث تا رسیدن به سن بلوغ تامین نفقه را بدوش دارند، 

اولاد( به قدر توان آن الزامی ده ) پدرادوش رئیس خانو هو نفقه دختران تا هنگام عقد نکاح ایشان ب

 (2).دباشمی

                                                           
/ 1هـ(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )1078المدعو بشیخي زاده, یعرف بداماد أفندي )المتوفى:  بن سلیمان عبد الرحمن بن محمد - 1

ص  1ج   ، الفقه على المذاهب الأربعة188 ص 1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق ج ،(،الناشر: دار إحیاء التراث العربي181

 788ص  7ج احمد عیسي عاشور، فقه آسان در مذهب امام شافعي ، 82ص   10، الفقه الْسلامي وأدلته ج  750

 117-111ص  2یوسف قرضاوی، دیدگاه های فقهی معاصر ج   -  7
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 مطلب دوم

 وجاتنفقه ز

زنان کمتر توجه صورت می گرفت. تولد دختر در حقوق اساسی در دورۀ قبل از اسلام به 

. شدند می گوره زنده ب را هلیت دخترانزمان جا در و از اینرویک نوع عار تلقی گردیده  خانواده

مانند کالا از ایشان استفاده صورت می  و ور زندگی شان مشوره گرفته نمی شداز ایشان در ام

در ابعاد  ها را رهنمونی نموده وگرفت، اسلام یگانه نظام کاملی است که همه ابعاد زندگی انسان

حقوق است توجه قرار داده  حمایت و مورد راقایل شده و ایشان حقوق  مختلف زندگی به زنان

دگی، حسن معاشرت، تعلیم، مشارکت و مانند حق زن معنوی و مادی ایشان را تضمین نموده است

پرداخت نفقه زنان را موضوع بحث ما که مشوره در مسایل مهم زندگی، میراث، مهر و نفقه 

 اقامه می شود:دلایل  نفقات زنان بر شوهر ذیلاً  برای ثبوتتشکیل میدهد و 

 دلایل ازقران کریم برای ثبوت نفقه خانم بر شوهرالف: 

وهُنَّ )الله جل جلاله در مورد چنین می فرماید:  ن وُجْدِكُمْ وَلَا تضَُارُّ أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ م ِ

 ( 1) (لِتضَُی قِوُا عَلیَْهِنَّ وَإنِ كُنَّ أوُلَاتِ حَمْلٍ فأَنَفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ 

ا زندگي مي كنید و در توان ونت دهید كه خودتان در آنجزنان مطل قه را در جائي سك :ترجمه

( در تنگنایشان اندن خود بر آنان سختگیري كنید و)با زیان رس و بدیشان زیان نرسانید تا دارید

خرج و نفقه ایشان را  ،) و ایشان مجبور به ترك منزل شوند(  اگر آنان باردار باشند قرار دهید

   .مي كنندبپردازید تا زماني كه وضع حمل 

ُ  ): همچنان می فرماید  ا آتاَهُ اللَّّ ن سَعتَهِِ وَمَن قدُِرَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ  ( 7) (لِینُفِقْ ذوُ سَعَةٍ م ِ

به اندازه توان خود( خرج  ،شیر دهنده براي زنآنان كه دارا هستند، از دارائي خود ) :ترجمه

 ، از چیزي كه خدا بدیشان داده است خرج كنند.  كنند و آنان كه تنگدست هستند

 دلایل ازسنت )احادیث( برای ثبوت نفقه خانم بر شوهرب: 

ِ  عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ دخََلتَْ هِنْدٌ  ُ أبَِى سُفْیاَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّّ  -صلى الله علیه وسلم-بِنْتُ عُتبْةََ امْرَأةَ

ِ إنَِّ أبَاَ سُفْیاَنَ رَجُلٌ شَحِیحٌ لاَ یعُْطِینىِ مِنَ النَّفقَةَِ مَا یكَْفِینىِ وَیكَْفِى بنَىَِّ إلِاَّ مَا أخََذْ فَقَالتَْ یاَ رَسُولَ ا  تُ للَّّ

ِ  مِنْ مَالِهِ بغِیَْرِ عِلْمِهِ   خُذِى مِنْ »  -صلى الله علیه وسلم-فهََلْ عَلَىَّ فىِ ذلَِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ
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ُ عَنْهَا مي گوید: هند دختر  (  ترجمه: عایشه1«. )مَا یكَْفِیكِ وَیكَْفِى بنَِیكِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ  رَضي اللَّّ

عتبه زن ابوسفیان؛ نزد پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آمد و گفت: اي رسول خدا! ابوسفیان مرد 

بخیلي است، به اندازه کافي مخارج زندگي من و فرزندانم را به من نمي دهد، آیا اگر از اموال وي 

از اموالش به اندازه اي که مخارج تو و »فرمود: بدون اجازه بردارم بر من گناهي هست؟. 

همچان روایت دیگر در مورد چنین ذکر شده « فرزندانت را کفایت کند؛ به روشي پسندیده بردار

 است: 

ِ مَا حَقُّ زَوْجَ  نْ اَ » لَیْهِ قَالَ ةِ أحََدِناَ عَ عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعاَوِیةََ الْقشَُیْرِى ِ عَنْ أبَیِهِ قَالَ قلُْتُ یاَ رَسُولَ اللَّّ

وَلاَ تضَْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تقُبَ حِْ وَلاَ تهَْجُرْ إلِاَّ فىِ  -أوَِ اكْتسََبْتَ  -تطُْعِمَهَا إذِاَ طَعِمْتَ وَتكَْسُوَهَا إذِاَ اكْتسََیْتَ 

 ( 7«.)الْبَیْتِ 

 علیه و از پدرخود روایت می کند که به رسول الله صلی الله ترجمه: حکم بن معاویه قشیری

هنگامی که که به وی طعام دهی ست؟ فرمودند چیبر ما ما  گفتم یا رسول الله، حق خانم یکی از سلم

هنگامی که لباس می پوشی و نزنی به روی آن و نه رسوا کنی آنرا  طعام می خوری و بپوشانی

 ونه دوری کنی ازآن مگر در خانه.

ب نفقات زوجات بالای ازواج دلالت احادیث دیگری هم موجود است که برای اثبات وجو 

جوب پرداخت اما در این مطلب گنجایش ذکر آنها نبوده صرف به احادیث متذکره که به و ،دارند

، اکتفا می نمایم و می کنددلالت  ،که آنها را درعقد نکاح خویش آورده اند نفقات خانم ها برمردان

وضاحت دانسته می شود هر گاه مردها به خانم و اولاد شان نفقه آنها را تامین ه حدیث فوق باز

و اولاد شان خود نکنند برای خانم ها جواز دارد بدون اجازه از پول شوهران خود بگیرند و بالای 

 (2 )طریقه معروف طور مناسب خرچ نمایند وکدام گناه بر ایشان هم نیست.ه ب

 ج: دلیل از اجماع

 (1اجماع امت صورت گرفته است) وب پرداخت نفقه زنان بر مردانوج قسمتدر

 

                                                           
بلُُوغُ الَْمَرَامِ مِنْ أدَِلَّةِ الَْأحَْكَامِ، مصدر الكتاب : موقع مشكاة للكتب  ،باب قضیه هند 1371شما ره حدیث  172ص 3ج  صحیح المسلم  - 1

 ب ت 752ص 7وفقه اسلامی و ادلته ج  273شماره حدیث    282ص:   www.almeshkat.netالْسلامیة 

 771صفحه 2و سبل السلام ج  7111شماره حدیث  710 ص 7سنن أبى داود ج سلیمان بن الأشعث السجستاني،  أبو داود - 7

 1ج  ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع387سنة الولادة / سنة الوفاة  علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي - 2

 ، مكان النشر بیروت.1287النشر ،الناشر دار الكتاب العربي، سنة 15-13صفحه

 15-13صفحه 1ج  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - 1
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 د: دلیل از عقل

پس لازم ماند، باز میمنزل برای کسب وکار به سبب قید نکاح از ج ارخبه  رفتن زن ازچون 

پرداخت نفقه خانم بر  اما سید سابق درکتاب یاد شده (1)را بپردازد. نفقه آن که شوهر است 

برای حصول نفقه بعضی از شرایط را نقل نموده شوهرش را به صورت مطلق واجب ندانسته بلکه 

 که قرارذیل اند:

 عقد نکاح صحیح باشد. .1

 .کرده باشدزوج  زوجه نفس خود را تسلیم .7

 .  ش تمکین نمایدزوجزوجه برای  .2

 استمتاع باشد. اهل .1

آن بر شوهرش واجب قابل ذکر دانسته است هرگاه زن شرایط فوق را تکمیل ننماید نفقه 

 ( 7)شود.نمی

 مطلب سوم

 نفقه اولاد

اطفال دراسلام دارای حقوق قبل از ولادت و بعد از ولادت اند ومنظور از این بحث بیان کل 

ولادت )تامین نفقه  حقوق اطفال نبوده موضوع بحث ما صرف بیان یکی از حقوق اطفال بعد از

ه اولاد یکی دیگراز حقوق اطفال است ومسوولیت تامین این حقوق ب مین نفقهأت اولاد( می باشد

زمان کودکی و نوجوانی  است تا مخارج زندگی اطفال خویش را اعم  پسرو دختر از دوش پدران

که قانون مدنی افغانستان و توانایی کسب و کار از طریق درآمد حلال تامین نمایند،  مدت معینتا 

 چنین صراحت دارد:  در مورد  735نفقه اولاد صغیر را با تمام انواع پیش بینی نموده که ماده 

"نفقه با تمام انواع آن درقسمت پسرصغیر تا وقت توان کسب و کار ودر قسمت دختر صغیره 

و کار را نداشته یا ففیر  همچنان نفقه پسر کبیر که توان کسب  تا وقت ازدواج بدوش پدر می باشد"

که پدر اطفال وجود باشد و نفقه دختر فقیره تا وقت ازدواج بدوش پدر شان می باشد در صورتی 

که در مورد دکتور  نداشته باشد نفقه آنها به بدوش اقارب شان مانند اصول و حواشی شان می باشد

                                                           
 .15-13صفحه 1ج  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع - 1

 ، 111- 110ص  7ج  دکتر محمود ابراهیمي: مترجم سید سابق، فقه السنه،  - 7
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در جهان  در کتاب فقه خانواده وموارد یکه شامل در نفقه اندپیرامون هزینه فرزندان  وهبة الزحیلی

 :معاصر چنین نوشته اند

غذا، لباس و مخارج مدرسه در ایام تحصیل و درحد توان بر والدین واجب است و تامین " 

 نیازهای او در حد کفایت باید برطرف شود. اما اگر کودکی هیچ کس را نداشته باشد که مخارج

زندگیش را تامین نماید، باید از بیت المال وبودجه حکومت خوراک، لباس مسکن و مخارج تحصیل 

او تهیه بشود و مسولیت تامین مخارج فرزندان تا رسیدن به حد بلوغ، توانایی کار وکسب درآمد 

نشوند" وهم چنین تا پایان تحصیل و یافتن کار باید ادامه پیدا نماید تا دچار سرگردانی و مشکلات 

درمورد نفقه اولاد که باید از طرف سرپرست  واز طرف دیگر نسل مسوولیت پذیرجامعه باشند( 1)

)پدر( تامین شود خداوند جل جلاله چنین می فرماید: وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ  خانواده

 ( 7بِالْمَعْرُوفِ )

ترجمه:  بر آن كس كه فرزند براي او متول د شده ) یعني پدر ( لازم است خوراك و پوشاك 

 ایسته بپردازد.مادران را ) در آن مد ت به اندازه توانائي ( به گونه ش

 همچنان به مومنین خطاب است که مخارج زندگی شان را از پاکترین چیزها فراهم نمایند و

نَ الأرَْضِ وَلاَ  چنین می فرماید: یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ  ا أخَْرَجْناَ لكَُم م ِ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَی ِبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

مُواْ الْخَبیِثَ مِنْهُ تنُفِقوُنَ )  ( 2تیَمََّ

( به اي كساني كه ایمان آورده اید! از قسمتهاي پاكیزه اموالي كه )از طریق تجارت :هترجم

از قبیل منابع و معادن زمین براي شما بیرون آورده ایم )از که دست آورده اید و از آنچه 

 .زیرزمیني ( ببخشید و به سراغ چیزهاي ناپاك نروید تا از آن ببخشید

بر تری نفقه اهل وعیال پرسیده شد از  رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد فضلیت و از 

ِ  عَنْ ثوَْباَنَ  ایشان چنین روایت نقل شده است: أفَْضَلُ »  -صلى الله علیه وسلم-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ

جُلُ دِینَارٌ ینُْفِقهُُ عَلىَ عِیاَلِهِ  ِ وَدِینَارٌ ینُْفِقهُُ عَلَى  دِینَارٍ ینُْفِقهُُ الرَّ جُلُ عَلىَ داَبَّتِهِ فىِ سَبِیلِ اللَّّ وَدِینَارٌ ینُْفِقهُُ الرَّ

 ِ  (1«.)أصَْحَابهِِ فىِ سَبیِلِ اللَّّ

                                                           
 مترجم عبدالعزیز سلیمی 701 -702در جهان معاصر ص  زحیلی، فقه خانواده -1 

 722البقره آیه سوره:   -7

 757البقره آیه سوره:  - 2

وسنن  7237 باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِیاَلِ وَالْمَمْلوُكِ وَإِثمِْ مَنْ ضَیَّعَهُمْ أوَْ حَبَسَ نَفَقتَهَُمْ عَنْهُمْ شماره حدیث 78 ص 2 صحیح مسلم ج - 1

   720شماره حدیث  202 ص 1خاموش هروی ج  -ریاض الصالحین ،  7315شماره حدیث   178 ص 1البیهقي الكبری ج 
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رسول  :بن بجُددُ آزاد شدهء رسول الله صلي الله علیه وسلم روایت است که ثوباناز  :ترجمه  

الله صلي الله علیه وسلم فرمود: بهترین دیناري که مرد به مصرف مي رساند، دیناریست که براي 

 اش صرف مي کند، و دیناري است که بر ستورش در راه خدا صرف مي کند، و دیناري خانواده

ر مورد به این را د یو ابو هریره حدیث دیگر .ست که بر یارانش در راه خدا صرف مي کندا

ِ  الفاظ روایت می کند: دِینَارٌ أنَْفقَْتهَُ فىِ »  -صلى الله علیه وسلم-عَنْ أبَىِ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّّ

ِ وَدِینَارٌ أنَْفقَْتهَُ فىِ رَقَبَةٍ وَدِینَارٌ تصََدَّقْتَ بهِِ عَلىَ مِسْكِینٍ وَدِیناَرٌ أنَْفقَْتهَُ عَ  لىَ أهَْلِكَ أعَْظَمُهَا أجَْرًا سَبِیلِ اللَّّ

  (1«. )الَّذِى أنَْفقَْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ 

رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود:  :رضي الله عنه روایت است که ترجمه: از ابو هریره

کني، است که در آزادي بنده اي صرف مي دیناري است که در راه خدا صرف مي کني، و دیناري

ات صرف مي کني،  و دیناري است که بر مسکین صرف مي کني و دیناري است که به خانواده

 واده ات صرف مي کني فزونتر است.ثواب آنکه بر خان

دانسته می شود  ،با توجه به احادیث فوق که کلمه عیال واهل در آن تذکر به عمل آمده است

که به آن تعلیم داده شده است )ابدأ بنفسك ثم بمن  طوری آن باید در انفاق و مصرف مراتب

رعایت گردد  واشاره به ( 7) )با خودت و سپس کسی در تحت سرپرستی تو است، آغاز نما(تعول(

این شده است  که نفقه و لباس خود شخص در اولویت قرار دارد بعد ازآن نفقه و لباس خانم، 

آزادی بردگان و محتاجان است.   سایر صاحبان حق و مصرف کردن در راه جهاد، فرزندان و

موارد  به مصرف کردن به و مصرف نمودن بر اهل وعیال نسبت مین نفقات اعضای خانوادهتأ

ول پرداخت نفقه ازلحاظ شرعی سر پرست خانواده مسؤ دانسته شده زیرا دیگر مندرج احادیث بهتر

اما در سایر موارد شخص به عنوان مسوول درجه اول نیست چونکه مسوؤلیت تهیه  ،آنها است

مسولیت دارد دوش حکومت اسلامی بوده وفرد منحیث فرد ه وتنظیم مصارف جهاد ورهبری آن ب

اما پرداخت نفقه  ،همچنان مصرف برای آزادی بردگان وسایر مستمندان تشویقی است نه وجوبی

 است.نیز دارای اجر وثواب اخروی  زوجات و اولاد باالترتیب قدر توان آن الزامی و

                                                           
ریاض  ،7238شماره حدیث  أوَْ حَبَسَ نَفَقتَهَُمْ عَنْهُمْ  باب فَضْلِ النَّفَقةَِ عَلَى الْعِیَالِ وَالْمَمْلوُكِ وَإِثمِْ مَنْ ضَیَّعَهُمْ   78 ص 2صحیح مسلم ج - 1

 782 شماره حدیث  207 ص  1 خاموش هروي ج -الصالحین 

، الطبعة شرح سنن أبي داود  178 ص  5باب في حق المرأة على زوجها، ج شمس الحق العظیم آبادي، عون المعبود  أبوالطیب محمد - 7

 بیروت، –، الناشر : دار الكتب العلمیة 1113الثانیة ، 
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 مطلب چهارم

 کیفیت و مقدار نفقه

 اند:علماء درمورد کیفیت نفقه زنان به اقوال ذیل اختلاف نموده 

گفته اند پرداخت نفقه واجب است طوریکه به گذشت زمان دین محاسبه  اصحاب امام ابو حنیفه

زمان از عهده شوهر  مگراینکه قاضی حکم نموده باشد یا رضایت زوجین باشد و به گذشت ،نمی شود

 .ساقط می گردد

خواه قاضی حکم  ،پرداخت نفقه وکسوه مطلق بدون قید گذشت زمان واجب است به نزد امام شافعی

)أي لأن نفقتها  شودباشد نفقه با گذشت زمان ساقط نمیخیر همچنان رضایت زوج باشد یا ن نموده باشد یا

 (1) آكد لأنها لا تسقط بغناها ولا بمضي الزمان ولأنها وجبت عوضا(

 نیز به اقوال ذیل اختلاف نموده اند:درمورد مقدار نفقه زنان، علماء 

 .مانند رزق قاضی ومضارب ،به قدر کفایه است و نزد احناف نفقه غیرمقدر 

أسنى المطالب في  در کتاب خود شیخ الْسلام زكریاالأنصاري و نفقه مقدر است نزد امام شافعی

)فلَزَِوْجَةِ المُْوسِرِ علیه وَإنِْ كانت أمََةً أو مقدر بودن نفقه را چنین نقل نموده است:  شرح روض الطالب

یَّةً مُدَّانِ ولزوجة المُْعسِْرِ علیه وَإنِْ كانت كذَلَكَِ مُدٌّ وَلزَِوْجَةِ المُْتوََس ِ  طِ علیه مَرِیضَةً أو ذاَتَ مَنصِْبٍ أو ذِم ِ

به این مفهوم نفقه زن برابر است که کنیز، مریض، صاحب منصب یا  (7ف( )وَإنِْ كانت كذَلَكَِ مُدٌّ ونص

د برشخص متوسط یک مُ و بر شخص معسر یک مد همچنان  )پیمانه(دمُ  برشخص موسر دوذمی باشد، 

بیان نموده و میگوید  به را الزحیلی در فقه اسلامی وادلته مقدار نفقات  وهبةدکتوراما است.  و نصف

است که  نفقات زوجات و اقارب به قدر کفایه است و دلیل آن قول پیامبر صلی الله علیه وسلماتفاق علماء 

ُ عَنْهَااز پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها چنین روایت است:   :عن عَائشَِةَ رَضِىَ اللَّّ

إنَِّ أبَاَ سُفْیاَنَ رَجُلٌ شَحِیحٌ فهََلْ عَلىََّ جُنَاحٌ أنَْ آخُذَ مِنْ  :-صلى الله علیه وسلم-قَالتَْ لِلنَّبىِ ِ  أنََّ هِنْداً

 (2« )خُذِى مَا یكَْفِیكِ وَوَلدَكَِ بِالْمَعْرُوفِ » :مَالِهِ؟ قَالَ 

                                                           
 22ص 1حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین ج  ،شطا الدمیاطي أبي بكر ابن السید محمد - 1

 73ص  1بدایع والصنایع ج الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، مكان النشر بیروت، و 

 1177 -بیروت  -ر الكتب العلمیة دار النشر : دا 175 ص 2ج   شیخ الْسلام زكریاالأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، -7 

 محمد تامر. ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د . محمد7000 –ه 

  155ص  7ج  15108السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي شماره حدیث  -2 
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ُ عَنْهَا مي گوید: هند عایشهترجمه:  ؛ به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم گفت: اي رسول رَضي اللَّّ

خدا! ابوسفیان مرد بخیلي است، به اندازه کافي مخارج زندگي من و فرزندانم را به من نمي 

از اموالش به »دهد، آیا اگر از اموال وي بدون اجازه بردارم بر من گناهي هست؟. فرمود: 

 «ایت کند؛ به روشي پسندیده برداراندازه اي که مخارج تو و فرزندانت را کف

های اجتماعی و اقتصادی متفاوت ها از لحاظ  وضعیت زندگی در بخشوباتوجه به اینکه انسان

قدر به اولاد  نمی توان مقدار نفقات را معین نمود از نظر من هم قول راجح همین است )نفقه زن و ،اند

خویشاوند مقدار معین ندارد وبه  قدرکفایه است نتیجه میرسیم که نفقه این کفایه است نه مقدر( به 

طورمثال گاهی بزرگ سال به چیزی نیاز دارد که اطفال  ،وحسب احوال ومیزان نیاز متفاوت می باشد

با توجه به  ندارد و برعکس یا اینکه زن نیاز به خدمت گار داشته باشد استخدام آن نیزواجب است و

یک این تفاوت که نفقه زن ه گیرد بر وی نفقه صورت میل کسی است که بنفقه برحسب حا ،حالات

اما نفقه خویشاوند  ،به  تاخیر آن ساقط نمی گردد بلکه به وام تبدیل می شود است و یضیعوحق مالی ت

به منظور مواسات ودستگیری است در صورت عدم پرداخت در وقت نیاز وبا گذشت میعاد آن به وام 

 (1تبدیل نمی شود صرف مرتکب نافرمانی الله شده گنهکار می شود.)

 مبحث دوم

 مشترک نفقات زنان هنگام پایان زندگی

مشکلات مواجه گردیده و منجر به  و این زندگی گاهی به آغاز زندگی مشترک با عقد نکاح

گردد. پس از طلاق، شریعت اسلامی سپری نمودن مدتی را برای زوجه لازمی فسخ یا طلاق می

واج قبلی همچنان باقی ازددانسته تا برای ازواج بعدی آماده گردد، در این مدت کم و بیش آثاری از

که زندگی مشترک آن با شوهرش  گردد که در این مدت، نفقه زنیاست، لذا این پرسش مطرح می

 واج دوم اقدام نماید، بر عهده کیست؟دپایان یافته اما در عین حال برایش اجازه نیست که به از

افتد، اما این مرگ یک امر حتمی است که سر انجام برای مرد و زن هردو اتفاق میهمچنان 

، شوهرش زنده و حیات می باشدده و خانمش مدتی پس از وفات اتفاق گاهی برای مرد اتفاق افتا

گردد این است که در این دوره از حیات زن نفقه آن بر عهده سوالی در این قسمت مطرح می
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شود یا اینکه کدام راه حلی دیگری کیست؟ آیا بازهم نفقه خانم از مال شوهر متوفای آن پرداخته می

 در شریعت اسلامی برایش پیش بینی گردیده است.

ین مدت خود به دو دوره تقسیم می گردد، اول زمانی است که شریعت آنرا به از لحاظ شرعی ا

تواند، دوم زمانی حیث عدت تعیین کرده که خانم آنرا انتظار کشیده به ازدواج ثانی اقدام کرده نمی

ای وجود ندارد که پس از سپری شدن عدت است. در مورد زمان پس از عدت هیچ شک و شبهه

نکاح کاملاً از بین رفته و بر اثر نکاحی که شایبه وجود آن هم به ملاحظه در این زمان آثاری 

توان نفقه را بر شوهر متوفی واجب دانسته از مال متوفی نفقه آنرا پرداخت در حالی رسد، نمینمی

متوفای خود  شوهراز که تواند به ازدواج جدید اقدام نماید یا از میراثی که خانم آزاد است می

همچنان به نسبت اینکه در قید  تامین نماید،  را خودشهای زندگی وده مصارف و هزینهمدریافت ن

تواند از این طریق به امرار نکاحی کسی نیست و مانعی برای کسب و کار آن نیز وجود ندارد می

ها پاسخگوی نیازهای آن نباشد در آن صورت معاش خود به پردازد و اگر هیچ کدام از این روش

 ( 1)بر اقربای آن خواهد بود.نفقه آن 

تحت عدت قرار دارند و در زمان عدت اثر اما بحث اساسی در اینجا نفقه زنانی است که در 

واج کند یا در این مدت باید دتواند ازمدت نمی اینرسد، مثل اینکه دربه ملاحظه می ازدواج قبلی

قبلی است کم و بیش به ملاحظه  واجددر خانه شوهر باقی بماند و غیره موضوعاتی که از آثار از

 گردد.رسند. بنابر آن این موضوع در این مبحث بررسی میمی

برای اینکه این مسأله به درستی و دقیق تر قابل درک باشد، بحث حاضر با تعریف عدت آغاز 

 گردد.می

 تعریف عدت

شود که در اصطلاح شرع زمانی معینی را گفته می  عده درلغت به معنی شمارش عدد است و

نسب، پاسداری از حقوق شوهر  از عدم حاملگی، جلوگیری از اختلالخاطر کسب اطمینان ه زن ب

اولی وحلال شدن نکاح باشوهر بعدی در حالت انتظار قرار داشته واین ایام را مطابق به سفارشات 

ز اسلام سپری می نماید. یا به عبارت دیگر شخصی که زن خود را طلاق دهد و یا به سببی ا

سپری  ،میان زن وشوهر به وجود آید یجدای ،اسباب مانند فسخ نکاح، وفات شوهرو حالات دیگر

نمودن عدت حتی برای زنان سالمند و نازا هم لازم است واین سپری نمودن زمان را عدت گویند 
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که عدت حسب حال زن فرق می کند و با تمام انواع آن به تفصیل درکتاب های فقه مورد بحث 

 (1رفته است که میتوان برای دانستن موضوع به کتاب های فقهی مراجعه نمود.)قرار گ

اما مقصود از این بحث تامین نفقه زنان هنگام سپری نمودن عدت است که آیا زنان هنگام  

 عدت طلاق، فسخ نکاح یا وفات مستحق نفقه وسکنی می شوند یا خیر؟.
 

 مطلب اول

 عقدنفقه زنان درمدت عدت طلاق یا فسخ 

حالتی به طور مثال زوجات در ،زوجات درحالات متعدد از هم متفاوت اند عدت مین نفقهأتاحکام 

که صرف یک طلاق رجعی داده شود برابر است که حامله باشد یا خیر حکم تامین نفقه این عدت  

این حالت در  زیرا  ،فرق می کندطلاق داده شده باشد، از حالت که زن درآن به طلاق باین یا ثلاثه 

همچنان در طلاق  که آیا زن حامله است یا خیر بر می گردد به وضعیت زن حکم تامین نفقه عدت

باین و ثلاثه که زن غیر حامله باشد حکم تامین نفقه آن متفاوت از احکام حالت های قبلی بیان می 

 .بررسی قرار گیردبحث و مورد  ،موضع آنهرکدام از حالات در  باید گردد که

 

 حالات زنان مطلقه: الف

. زنی که از هددزنان با شوهران شان پایان می طلاق یکی از حالاتی است به زندگی مشترک

 باشند:گردد و زنان مطلقه دارای حالات ذیل میطرف شوهر طلاق گردیده به نام مطلقه یاد می

 حالت اول

و زن به طلاق  که عقد به نکاح صحیح صورت گرفتهافتد اتفاق می در صورتیحالت اول 

زنان در ایام سپری نمودن به اتفاق علماء  ،خواه حامله باشد یا نباشد ،رجعی طلاق داده شده باشد

 این مورد می فرماید:چون خداوند جل جلاله در  ،مستحق نفقه ومسکن می باشندعدت طلاق رجعی 

زنان مطل قه را در جائي سكونت دهید كه : ترجمه (7}أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ{  )

طور ه زیرا  زندگی میان زن وشوهر هنوز ب  ،خودتان در آنجا زندگي مي كنید و در توان دارید

می باشد و زن حق  حکم همسر شوهرش ن نرسیده ملک نکاح باقی است و درمجموعی به پایا

 ازدواج با شخص دیگری را در این ایام  ندارد.
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 حالت دوم

به اتفاق علماء  که زن حامله باشد در صورتیصورت دوم آن است که زن مطلقه حامله باشد، 

به هر حال   ،ثلاثه باشد ین یاابر است که عدت طلاق رجعی، بابر ،سکنی می باشد مستحق نفقه و

فِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى به دلیل این قول الله جل جلاله }وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَْ  ،تامین نفقه آن واجب است

( }  ( 1یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ

  میکنند حملوضع تا زمانی که بپردازید  ، خرج ونفقه شان راو اگر زنان مطلقه حامله باشند

 حالت سوم 

که زن  به طلاق  باین و طلاق قطعی طلاق داده شده وغیر است  در صورتیاین حالت  

در مورد تامین نفقه آن میان علماء اختلاف نظر وجود دارد که نظریات آنها را ذیلا  ،حامله باشد

 بیان می نمایم:

 در عدت ام ابوحنیفهواصحاب ام امام ثوری ، عمر بن عبدالعزیزبن خطاب نزد عمر .1

برای زن حق نفقه وسکنی است به دلیل  ،ین و ثلاثه كه شوهر حق رجوع را نداشته باشدطلاق با

قه را در لزنان مط :( ترجمه7فرموده خداوند جل جلاله }أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ{ )

اینها به مفهوم عام این ایه  جائي سكونت دهید كه خودتان در آنجا زندگي مي كنید و در توان دارید.

ن لازم می آنفقه نیز به تبعیت  ،گویند وقتی که محل سکونت برایش ثابت استی استدال نموده و م

قد به مجرد ع نفقه لازم است همچنان که حامله باشد در هر حال شود، چون در طلاق رجعی وزنی

کلف به زندگی نمودن تا پایان درطلاق باین و قطعی هم زن م ازدواج نفقه وسکنی لازم می گردد

نفقه نیز برایش  ،برای حق شوهر در خانه بند شده استچون عدت خود در منزل شوهر است و 

ً  همچنان نفقه زن مفقود الاثر .داده شود قابل پرداخت  بر شوهرش لازمی است در سایر حالات تبعا

ها است که اسلام خانمعدم پرداخت نفقه در حالت عدت طلاق نوعی از ضرر رساندن به  ،است

در موطا مالک از پیغمبر صلی الله  انسان را از ضرر رساندن به خود و دیگران منع نموده است و

                                                           
 5: آیه  الطلاقسوره  - 1

 5: آیه الطلاق سوره - 7



 
 

31 
 

ِ  علیه و سلم در مورد چنین روایت شده است:  ِ عَنْ أبَیِهِ أنََّ رَسُولَ اللَّّ عَنْ عَمْرِو بْنِ یحَْیىَ الْمَازِنيِ 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ   (1قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) صَلَّى اللَّّ

از عمروبن یحی از پدرش یحی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت است که پیغمبر :ترجمه

دین  (7) نه زیان به خود رسانیدن است ونه زیان به دیگری رسانیدن صلی الله علیه وسلم فرمودند

 .منع کرده است دیگرانو به خود  اسلام برپایه مصلحت و منفعت بنا شده است ضرر رسانیدن را

، عبارت ذیل نقل که در عقد نکاح وی فسخ صورت می گیرد د وجوب نفقه عده زنیدر مور

: زوجتك هذه البكر فظهرت ثیبا كان للزوج الخیار ثم إذا فسخ گردیده است: )فإذا قال الولي لرجل

العقد قبل الدخول فلا مهر . ولا شيء من حقوق الزوجیة وإن كان بعد الوطء أو مع الوطء كان لها 

 ( 2)(.یه نفقة العدة والسكنى والكسوة مهر المثل وعل

پس آشکار س ،به نکاح دادمکه این باکره را برای تو گفت  برای مردیولی زن : هرگاه ترجمه

که ثیبه بودن زن بعد ازآناین صورت  در ،است نه دختر یعنی زن ،ثیبه است ،باکره نیست شد که

فسخ قبل از دخول  عقد نکاح و هرگاه ثابت شد، در فسخ نکاح وقبول وی برای مرد اختیار است.

همچنان هیچ حقی از حقوق زوجیت  یه بر مرد لازم نمی گردد،مهرپرداخت در این صورت گردد، 

امٔ با وطی یا توبعد وطی اگر فسخ نکاح  برآن لازم نمی گردد. غیرهمانند نفقه، کسوه، سکنی و

 نفقه، بر مرد است وثابت برای زن مهر مثل گردد، فسخ اگر نکاح این حالت در صورت گرفت 

که  گرفته صورت خ نکاح بعد ازدخولزیرا فس ،لازم می گرددنیزدر زمان عدت سکنی وکسوه زن 

 ،می گردد و آثار ازدواج که نفقه، سکنی وکسوه است سپری نمودن عدت لازمدر چنین حالتی 

 گردد.نیز لازم میدرایام عدت 

: اول سکنی است نه نفقه بنا بر دو دلیلوامام مالک )رح( میگویند صرف  مستحق  امام شافعی

در جائي سكونت دهید كه خودتان در  زنان مطل قه راترجمه: }أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ{ 

زمفهوم این آیت دانسته می شود که برای زن مطلقه صرف آنجا زندگي مي كنید و در توان دارید ا
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{ ) حق سکنی است نه نفقه ( 1ودلیل دومی  }وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلیَْهِنَّ حَتَّى یضََعْنَ حَمْلهَُنَّ

بپردازید تا زمانی که وضع حمل  ، خرج ونفقه شان رامطلقه حامله باشندو اگر زنان  ترجمه:

 میکنند 

امربه انفاق برحامله شده است واین خاص است در صورتیکه برای غیر حامله نفقه دراین آیت 

 (7شود تخصیص باطل می شود. )

، ابن طالب و به نقل از علی ابن ابی وابوثور، اسحاق ، داودبن حنبل به نزد امام احمد .7

نفقه است ونه باینه نه  مطلقه ،  برای زن ، ابن ابی لیلی، عطاء، شعبی، حسن بصری، جابرعباس

دختر قیس روایت کرده  ز فاطمهحق سکنی و اینها  استدلال نموده اند به حدیث  بخاری و مسلم که ا

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  -طَلَّقَنيِ زَوْجِي ثلََاثاً فلَمَْ یجَْعلَْ لِي النَّبيُِّ »: فَاطِمَةَ بنِْتِ قیَْسٍ أنََّهَا قَالتَْ: اند نفَقََةً  -مَ صَلَّى اللَّّ

شوهرم طلاق ثلاثه داد نزد پیامبر صلی الله علیه  افاطمه بنت قیس گفت که مر ترجمه:«  سُكْنَىوَلَا 

در ایام عدت دارم یاخیر پیامبر صلی الله علیه وسلم را  نفقه رفتم وپرسیدم ازایشان که استحقاق وسلم

 .را نداریو حق سکنی فرمودند استحقاق نفقه 

 قول راجح  .2

رسد که قول راجح آن باشد که با در نظرداشت استدلالات صورت گرفته چنین به نظر می

زیرا در ثبوت محل  ،حق سکنی داده شود نفقه و حق نیزباینه و قطعی  برای زنی مطلقه

که فلسفه شرعی عده بنا بر دانستن برائت و ی ونت اکثریت فقها اتفاق نظر دارند و از آنجایسک

( و قتی که زن در ایام سپری نمودن عدت حق 2پاکی رحم زن است تا نسب ها مخلوط نشوند)

ن وفا داری به حق شوهر اولی است و درطلاق باین و ، دلیل آازداوج با شوهر جدید را ندارد

مکلف به زندگی نمودن تا پایان عدت خود در منزل شوهر است و برای حق  قطعی هم زن

نفقه نیز به تبعیت   ،ینرو مستحق محل سکونت شده استاشوهر در خانه بند شده است از 

 ثبوت محل سکونت  برایش ثابت می شود،  والله اعلم.
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 مطلب دوم

 نفقه زنان درمدت عدت وفات

دهد وفات شوهر مشترک زنان با شوهران شان پایان می یکی دیگر از حالاتی که به زندگی

است. در صورتی شوهر وفات کند و زن حیات داشته باشد، از لحاظ شرعی سپری نمودن عدت بر 

 زن نیز لازمی و واجب است. پرسش این است که نفقه زن برعهده کیست؟

شته باشد به زنیکه شوهرش وفات نموده باشد و زن در حالت عدت و فات شوهرش قرار دا

اتفاق علماء درعدت وفات مستحق نفقه ازمال شوهرش شده نمی تواند دراین مدت می تواند از 

باید در مدت عدت در  میراثی که برایش رسیده است نفقه خود را تامین نماید. اما نزد امام مالک

 (1منزل شوهر باقی بماند )

 :، این استه بر شوهرش لازم نیستدلیل اینکه در عده وفات نفقه زوج

تاَعاً إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ }  زَْوَاجِهِم مَّ فَإنِْ خَرَجْنَ فلَاَ  وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجاً وَصِیَّةً لأ ِ

ُ عَزِیزٌ  عْرُوفٍ وَاللّ   ( 7م { )حَكِیجُنَاحَ عَلیَْكُمْ فيِ مَا فعَلَْنَ فيَِ أنَفسُِهِنَّ مِن مَّ

كساني كه از شما در آستانه مرگ قرار مي گیرند و همسراني را از خود به جاي  و :ترجمه

) فرمان خدا این است كه ( باید براي همسران خود وصی ت كنند كه تا یك سال آنان را  ،مي گذارند

به شرط این كه آنان ) خودشان از خانه شوهر(  ،) با پرداخت هزینه زندگي ( بهره مند سازند

پس اگر بیرون روند هر كار پسندیده اي كه نسبت به خود انجام دهند ) از قبیل  ،بیرون نروند

 و خداوند توانا و حكیم است . ،ازدواج مجد د ( گناهي بر شما نیست

ه در شرف مرگ قرار میداشتند برای هنگامی ک شوهراندرابتدای اسلام طبق حکم این آیت 

وورثه آن طبق حکم این آیت می نمودند را وتامین نفقه به سکنی تا یک سال همسران خود وصیت 

در تحت این آیت مفسرین  ،نبود برای این زنان از میراث ازواج شان سهمی وهیچ عمل می نمودند

جماعه از مفسرین گفته اند زنانی که شوهرانشان وفات نموده اند تا مدت یک سال ، می نویسد

می نفقه داده  برای شان از مال شوهرانشان می نشستند وزنانی کهینند های شوهرانشان بنشدرخانه

های شوهرانشان خارج نشوند وهرگاه که خود شان از منزل خارج تا زمانیکه خود شان از خانهشد 

 با نزول این آیه مبارکه: و شدند برای ورثه در قطع نفقه گناهی نیست
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 أزَْوَاجاً یَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَعَشْراً ()وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذَرَُونَ 

و كساني كه از شما ) مردان ( مي میرند و همسراني از پس خود به جاي مي گذارند، :ترجمه

نسخ شد یک سال به همسرانشان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشند )عد ه نگاه دارند( 

به عوض از نفقه  ربع وثمن الفاظ بهسوره نساء با نزول آیه میراث که در  و روز هشبان ماه ودهچهار

، وسکنی نفقه نسخ شد وجوب وصیت بهآمده است )آنچه که ازشوهرانشان باقی مانده است( وسکنی 

گفته رضي الله عنه چنین  ابن عباس و (1) وقتاده وضحاک وابن زید وربیع است واین قول ابن عباس

که  جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شدهزهمچنان ا)لا نفقة لها وحسبت المواریث(  است

 ( 7)باشد متوفی نفقه نیست میراث برایش کافی می فرماید: برای زوجه شخصمی

که بر شود این است که سپری کردن عده وفات عبادتی است دلیل دیگری که در زمینه آورده می

زوجه واجب گردیده است و برای زوج در سپری نمودن این عده، هیچ حقی بر زوجه وجود ندارد، 

وی واجب است، همچنان بر  به دلیل اینکه عده وفات همراه با علم بر پاک بودن رحم زوجه بازهم بر

مانند اینکه  ،که نفقه زوجه اش را برای انجام و سپری کردن عده وفات بپردازد نیست زوج واجب

باشد. دیگر اینکه در حالت سپری کردن عده وفات، نفقه ادای سایر عبادات زن برعهده شوهرش نمی

مانند زوجه ناشزه است، زیرا دیگر نه زوجی ، زوجه نفسش را تسلیم شوهر در منزل آن نکرده است

مجرد وفات شوهر همه بلکه به  مال شوهر استخانه  ،وجود دارد که خود را تسلیم آن کند و نه دیگر

 (2).گردددارای آن به ورثه انتقال می

چنین تصریح کرده  71۲عیت از دیدگاه اتفاقی فقهاء در ماده بهمچنان قانون مدنی افغانستان با ت

 «گردد، خواه حامله باشد یا نه.در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی»است که:
 

                                                           
هـ( الجامع لأحكام القرآن باب تابع  571بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي )المتوفى: أبو عبد الله محمد -1 

هـ/  1172، تحقیق، هشام سمیر البخاري الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة : 775ص 2تفسیر سوره البقره، ج 

علي بن أحمد الواحدي ، 1222بیروت،  -، الناشر: دار الفكر 728ص  1ن بن الكمال جلال الدین السیوطي، الدر المنثورج ،عبد الرحمم،  7002

 ، مصدر الكتاب: موقع التفاسیر111محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط، ص  ،175أبو الحسن، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص 

http://www.altafsir.com 

 -هـ 1177الناشر مكتبة الرشد، سنة النشر  137ص  5المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى، ج  ،ضیاء الرحمن الأعظمي دمحم - 7

 م، مكان النشر السعودیة/ الریاض7001

ص  10التجرید للقدوري جالتجرید للقدوري  ، هـ( 178أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى:  - 2

القاهرة،  –، المحقق: مركز الدراسات الفقهیة والاقتصادیة ، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام 3725

 م  7005 -هـ  1177الطبعة: الثانیة، 
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 مطلب سوم

 حالات سقوط نفقات زنان

بر مردان لازم است بعضی از حالات است که  نفقه زن به عهده مرد  که نفقه زنان طوری

نمی باشد و در ارتباط به اینکه چه زمانی نفقه زنان ازعهده مردان ساقط می شود و مردان مکلف 

 شوند:ها پرداخته میچندین حالت است که ذیلاً به آن  ،به پرداخت نفقه دانسته نمی شود

که مرد قبل از اعطای نفقه  بمیرد زن نمی تواند چیزی  جین درصورتیموت یکی از زو .1

 .بگیردبه عنوان نفقه را از مال شوهرش 

یا بخشش نمود نفقه ساقط ابراء داد نفقه ماضیه را ابراء از نفقه ماضیه: هر گاه زن  .7

اسقاط واجب  زیرا ،که نفقه آینده را ابراء یا هبه نمود نفقه ساقط نمی شود اما در صورتی ،شودمی

 درست نمی باشد.ب آن قبل از وجو

که به سبب عقد نکاح است چیزهای  درآن از شوهرشوز: نشوز عبارت از نافرمانی زن ن .2

 امتناع مس بدون عذرسبب ولو که به  ت ساقط می شودنشوزسبب نفقه به  واجب می شوند و

همچنان خروج از منزل بدون اجازه یا سفر و یا  ،زیرا نفقه در مقابل استمتاع است ،باشد شرعی

  .نشوز شمرده شده وباعث سقوط نفقه می گردد شوهر احرام  حج بدون اجازه

  .قبل از طلاق شپسر شوهرزن برای  تمکین .1

 (1) دت: ردت عبارت از خروج ازاسلام است که باعث امتناع از استمتاع می شودر .3

 گردد.خانم از ذمه شوهر ساقط میدر مجموع در حالات فوق الذکر نفقه 

 مبحث سوم

 ندان واقاربونفقات خویشا

لترتیب نفقات پدرومادر، ن بحث بااین مبحث که دارای پنج مطلب است  موضوعات شامل ای

مقدار وحالات  ها()اجداد وجدات( فروع آنها غیر از پسر و دختر)نواسهاصول غیر از پدر ومادر

سقوط نفقات است که در مطالب جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا احکام ومسایل فقهی 

موضوعات متذکره با استفاده از منابع معتبر واضح و به عبارات سهل وآسان تحریر و برای 

                                                           
 مفتی محمدو  72ص  1، بدایع والصنایع ج 301- 307ص  1، فقه علی مذاهب الاربعه ج 772 -778ص  7فقه اسلامی و ادله ج  - 1

 127ص  عاشق الهی البرنی، شرح قدوری/ التسهیل الضروری لمسایل القدوری
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کسانی  فرهنگ اسلامی دارد وبه. مفهوم اقارب و خویشاوند ریشه در همگان قابل استفاده باشد

اطلاق می شود که باهم رابطه نسبی و نژادی دارند، حسب رهنمودهای اسلام، انسان مسلمان هنگام 

خویش ، داشتن امکانات مالی نباید از انفاق و مصرف برپدر و مادر، اقارب وخویشاوندان معسر

 کوتاهی نماید.

 

 مطلب اول

 نفقات پدرو مادر

ن به احکام برای ادای حقوق و اجرآات مطابق به ها عمل نمودهدف از بیان حقوق و مسوولیت

دستور العمل وقضاوت منصفانه هنگام بروز اختلاف و نزاع میان طرفین است تا قضاوت در 

مادر سبب  که پدر و آنجایی از  روشنی احکام قانون صورت گرفته حق از ناحق تشخیص گردد،

پدر و مادر بر اولاد حقوق  یت است.وجزئ یتوجود انسان بوده ورابطه اولاد با والدین در بعض

ایشان  در کارهای مشروع، خود داری از فرمانبرداری از دارند مانند نیکی نمودن، اطاعت و زیاد 

چون  ،آزار واذیت و نا سزا گفتن به ایشان و لو به استعمال کلمات که باعث رنجش خاطر گردد

فرماید: }وَقضََى دهنده بیان کرده و میبسیار تکان خداوند جل جلاله اهمیت موضوع را با الفاظ 

ا یبَْلغُنََّ عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ  ٍ وَلَا رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ إیَِّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً إمَِّ  كِلَاهُمَا فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

 (1تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلًا كَرِیمًا{)

پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستید، و به پدر و مادر  ترجمه:]اي انسان ![ 

و یا هر دوي ایشان نزد تو به سن  [. هرگاه یكي از آن دوو با آنان نیكو رفتار نمائید]نیكي كنید 

به آنان  افُ [كمترین اهانتي بدیشان مكن و حتي سبكترین تعبیر نامؤد بانه همچون ]پیري برسند، 

سخنان محترمانه با آن دو و آنان را از پیش خود مران و با  ] و بر سر ایشان فریاد مزن[مگو ! 

 . سخن بگو

همچنان تلاش نمودن به منظور کسب رضایت آنها که رضایت شان بستگی به رضایت 

 پروردگار دارد، سپاسگذاری از خدمات قبلی ایشان، شرکت درجهاد فرض کفایی بعد از کسب 

مین نفقه و مصرف نمودن به آنها یکی از حقوق دیگر ایشان از جمله تأ رد دیگرزه ایشان وموااجا

 بوده که  ذیلاً واضیح می گردد.

                                                           
 72الْسراء / سوره :  1
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 .استشده سنت و اجماع امت ثابت   ،نفقه والدین بر اولاد به قرآنکریم

 از قرآن:آن دلیل  الف:

 }وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً{ فرماید: الله سبحانه و تعالی می 

و به پدر و مادر  ،( پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستید)اي انسان!ترجمه: 

كَ بيِ مَا )وَإنِ جَاهَداَكَ عَلى أنَ تشُْرِ همچنان می فرماید  نیكي كنید ) و با آنان نیكو رفتار نمائید (

 1لَیْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلََا تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیاَ مَعْرُوفاً(

تلاش و كوشش كنند كه چیزي را شریك من قرار دهي كه كمترین  ،ترجمه:هر گاه آن دو

از ایشان فرمانبرداري  ،آگاهي از بودن آن و ) كوچكترین دلیل بر اثبات آن ( سراغ نداري

و رابطه با  ،مكن . ) چرا كه در مسأله عقائد و كفر و ایمان همگامي و همراهي جائز نیست

و اعتقاد مكتبي برتر از عواطف خویشاوندي  ،مقد م بر رابطه انسان با پدر و مادر است ،خدا

 7ته اي رفتار كن( است . ولي در عین حال ( با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایس

زندگی نمودن به حسن وخداوند جل جلاله انسان را به نیکی کردن آیات دیگر  دراین آیت و

ً همه درمورد نیکی واحسان نمودن به والدین است دستور والدین  بامعاشرت  داده است که عموما

درناز و نعمت و راحتی زندگی نمایند  شان اما درصورتیکه والدین نیاز نفقه داشته باشند اولاد های

شمرده می  معروف و احسانوبه نیاز مندی وضروریات زندگی والدین شان توجه ننمایند خلاف 

به  معروف و احسان در شود بناء تامین نفقه ومایحتاج زندگی والدین یکی از حقوق ایشان بوده که

 است.  آنها شامل

 دلیل از سنت:   :ب

ت رسول الله صلی الله علیه سلم نیز وجود دارد که دلالت بر پرداخت نفقه برخی دلایلی از سن

 شود.نماید و در این قسمت به برخی از آن پرداخته میوالدین توسط فرزندان می

إن لي  :عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن أعرابیا أتى النبي صلى الله علیه و سلم قال

( 2اح مالي فقال أنت ومالك لأبیك إن أولادكم من أطیب كسبكم.)مالا وولدا وأن والدي یرید أن یجت

                                                           
 13: آیه سوره: لقمان  1 

 5مصطفی خرم دل، تفسیر نور ص:   7 

باب الوالد  138 ص 1شرح معاني الآثار ج أحمد بن محمد، ، 13377 یث باب نفقة الأبوین شماره حد 180 ص 7 سنن البیهقي الكبرى ج 2

 ،تحقیق : محمد زهري النجار 1222بیروت الطبعة الأولى ،  –علمیة الناشر : دار الكتب ال 3521هل یملك مال ولده أم لا  شماره حدیث 

بر الوالدین شماره حدیث  باب 380 ص 15 ج  سنن الأقوال والأفعالعلاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان وري، كنز العمال في 
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شخص اعرابی نزد رسول الله که ترجمه: عمرو بن شعیب ازپدرش و او ازجدش روایت می کند  

پدرم می خواهد مال من را از بین گفت من مالی و فرزندی هم دارم،   صلی الله علیه و سلم آمد و

ز بهترین وسلم فرمود تو ومالت ازآن  پدرت هستی و اولاد شما اببرد رسول الله صلی الله علیه 

 کسب شما به حساب می آید.

هرگاه پدرت به مال تو احتیاج داشته باشد و نزد تومالی نباشد به جز از کسب و به این معنی 

می شود دانسته موارد دیگر هم ز این حدیث اکارخودت، باید از کسب خود برای او نفقه نمایی و 

اندازه نیازشان که اسراف  طریقه نیک به ی والدین جوازدارد از مال پسران شان بدون اجازه بهبرا

معسر به دوش اولاد موسر  نفقه والدینو  زیرا اولاد از کسب والدین است شد اخذ نماینددرآن نبا

. ازجهت نفقه پدر جواز داردبیع اموال پسر غایب برای تامین )رح(  به نزد امام ابوحنیفه و است

اما به نز اما ابو یوسف و امام  اینکه در وقت حاجت تصرف بر مال اولاد خود کرده می تواند

 (1) جواز ندارد.توسط پدر بیع اموال پسرغایب )رح(  محمد

 : اجماع امتج

ابن منذر چنین نفقه والدین به اجماع امت ثابت است ودر این مورد قول عالم فقیه مجتهد 

است "أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدین الفقیرین اللذین لا كسب لهما ولا مال واجبة في 

 (7)مال الولد

از خود  هن کسب و نفقه والدین فقیری که نه ترجمه: اهل علم بر این سخن اجماع نموده اند،

بر مال اولاد شان واجب  مالی داشته باشند که به آن نفقه و ما یحتاج زندگی شان تامین گردد،

 .است

 

 

 

                                                                                                                                                                                
نهایة في غریب الحدیث ، الأبو السعادات المبارك بن محمد جزري ،م، ناشر مؤسسة الرسالة1281هـ/1101، الطبعة: الطبعة الخامسة،13228

 ص  7سنن ابن ماجه ج بن یزید أبو عبدالله القزویني،  محمد ،م.1272 -هـ 1222بیروت،  -، الناشر: المكتبة العلمیة  821ص  1ج  والأثر

 بیروت ب ت. –ار الفكر الناشر : د ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،7720، باب ماللرجل من مال ولده شماره حدیث  758

 مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحدیث،  ،107ص  70بدر الدین العیني الحنفي، عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج -1 

http://www.ahlalhdeeth.com،  7005 ،م 

 ،1878 ص 17المؤتمر الاسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة، ج  -7 

http://www.ahlalhdeeth.com  
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 دارد: در بر حالات ذیل رابه صورت عموم نفقات والدین 

 حالت اول :الف

درصورتیکه والدین از خود مال داشته باشند که کفایت نفقه و مایحتاج زندگی شان را نماید  

در این صورت نیاز به ایجاب نفقه شان به شخص دیگری تعداد زیاد از فقهاء به این باوراند 

 (1) از مال خود شان تامین شود باید نفقه آنهانیست 

 ب: حالت دوم

بنا  واولاد آنها موسر در صورتیکه پدر فقیر باشد  موسر پدر فقیر است اولاد آن دراین حالت

اینکه حربی  راگر چه کافرهم باشند مشروط بمکتسب غیرفقیرنفقه اصول برقول اظهر واصح 

(  به دلیل این قول الله جل 7) .برفرع شان که قدرت انفاق را داشته باشند واجب استنباشند 

 (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیاَ مَعْرُوفاًجلاله )

 ترجمه شود با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته اي رفتار كن. 

در این آیت خداوند جل جلاله اولاد آنها را مامور کرده است تا به طریقه معروف با ایشان  

معاشرت نمایند هرگاه در حالت فقر، ناداری و تنگدستی زندگی نمایند وفروع ایشان در حالت 

وریات و مایحتاج زندگی ایشان توجه ننمایند در حالیکه مامور به نیکی فراخ دستی و به ضر

کردن، حسن معاشرت و خوش رفتاری با ایشان اند این خود نوع از ضرر رساندن به ایشان 

 .بوده که حرام شمرده شده است

نسبت به سایر اقارب بر اولاد در مرحله اول  )پدرومادر( به اتفاق مذاهب اربعه نفقه والدین

ساقط  شان است، هیچ کس دیگر در تامین نفقه آنها شریک او نمی باشد و به كفر آنها هم نفقه

 (  2نمی شود)

                                                           
البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي آخره: تكملة  ،هـ(270، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى: زین الدین بن إبراهیم بن محمد  -1 

، 771 ص 1 هـ( و بالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدین ج 1128البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 ،1872 -1878 ص 17بجدة ج  الناشر: دار الكتاب الْسلامي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي

، 111ص  10، الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ ج 1872 -1878 ص 17مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ج  -7 

ابعة. –سوریَّة  -الناشر : دار الفكر   دمشق، الطبعة : الطَّبعة الرَّ

جُلِ ( أيَْ الْمُوسِر هه، فتح القدیر  851بن عبدالواحد السیواسی المعروف بابن الهمام المتوفی  کمال الدین محمد -2 ) فَصْلٌ ( ) قَوْلهُُ وَعَلَى الرَّ

بن عبد العزیز  محمد أمین بن عمر ،  islam.com-http://www.al، الناشر: دارالفکر، مصدر الکتاب موقع الاسلام  ،5 ص   10جِ 

بیروت، الطبعة الثانیة، -، الناشر: دار الفكر572ص 2هـ(، رد المحتار على الدر المختار ج  1737عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

ِ،  ،م 1227 -هـ 1117 لْبِي  أبو  ،،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق 51 ص 2باب النفقه ج تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ

http://www.al-islam.com/
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 ج: حالت سوم

درصورتیکه هم پدر وهم اولاد  آن هم فقیر است اولاد است و پدر معسر)فقیر( در این حالت

، در این صورت دام بر یکدیگر شان لازم نمی گرددهیچ کباشند از لحاظ حکم نفقه معسر

 (1)دیگر انتقال میکند به اقرباءمسوولیت تامین نفقه پدر 

 د: حالت چهارم

در ارتباط به اینکه والدین قادر به کسب و دارای صحت باشند نفقه شان واجب است یا خیر در این 

اشاره می  به صورت فشرده ذیلاً  که به برخی ازآن مورد میان علماء اختلاف نظر وجود دارد

 :گردد

)رح(  به این نظر است که نفقه والدین واجب است باداشتن قدرت کسب به دلیل اینکه  امام شافعی

ور به دفع ضرر ازوالدین شان در کسب خستگی وضرربیشر متوجه والدین می شود و اولاد مام

چنین میگوید که هرگاه پدر فقیر باشد وقدرت کسب  است، از مذهب احناف شمس الائمه سرخسی

شریعت  زیرا را داشته باشد واولاد هم کاسب باشد اولاد مجبور کرده شود به کسب و تامین نفقه آن

نهی کرده است اولاد را از ادنا ترین نوع از ضرر به والدین که عبارت از تأفیف است که الله جل 

ً فلَاَ تقَُ  جلاله چنین می فرماید: ٍ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقلُ لَّهُمَا قوَْلاً كَرِیما  ل لَّهُمَا أفُ 

د بانه همچون( افُ به آنان مگو ! ) كمترین اهانتي بدیشان مكن و حتي سبكترین تعبیر نامؤ:ترجمه

خنان محترمانه با آن دو سخن و بر سر ایشان فریاد مزن ( و آنان را از پیش خود مران و با س)

غنی یا صاحب کسب باشند معنی  لیکه اولاد آندر ملزم ساختن اصول )پدر( به کار در حا بگو.

ضرر رساندن بیشتر تحقق پیدا می کند که در این حال نهی شریعت موکد تر وبه طریق اولی است. 

از این جهت است که پدر به دین بچه بندی نمی شود اما بچه به دین پدربندی می شود همچنان 

حق دارد پدر  زد مذاهب سه گانه فقهی چنین استن است. نمودهفت مال بچه را به پدرشریعت اضا

                                                                                                                                                                                
أبو ، مصدر الكتاب : موقع یعسوب 377ص  7الشرح الكبیر ج  ،هـ(1701البركات أحمد بن محمد العدوي الشهیر بالدردیر )المتوفى : 

، 185ص 11الحاوي في فقه الشافعي جهـ(، 130بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى :  الحسن علي بن محمد

أبو الحسن علي بن الحسین بن  ،773ص  2الشرح الكبیر لابن قدامة ج  ،1221 -هـ 1111الناشر : دار الكتب العلمیة، الطبعة : الأولى 

 – 1101، الناشر دار الفرقان / مؤسسة الرسالة، سنة النشر 151، سنة الولادة / سنة الوفاة  125 ص 1 ج النتف في الفتاوى السعدی، محمد

 73 ص 7 سید سابق ج -، فقه السنه  ، مكان النشر عمان الأردن / بیروت لبنان1281

ِ ج   - 1  لْبِي   51 ص 2تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الش ِ
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دارد گوید پدرمی ()رح ، اما امام احمدبه قدر نیاز ورفع حاجت خویش بگیردتنها از مال اولادش 

 جمهور بگیرد.در وقت حاجت وغیرحاجت در حالت عادی از مال پسرش هر قدر خواسته باشد 

علاوه فقر نداشتن رو حنابله ب دانسته اند شرطرا فقرشان  صرف در وجوب نفقه والدیناحناف 

قادر به کسب و دارای  در ارتباط به اینکه والدینقدرت کسب را هم شرط وجوب نفقه می دانند 

صحت باشند نفقه شان واجب است یا خیر دوقول است یکی اینکه مستحق نفقه اند ودیگری مستحق 

می باشد که دریافت مسوول نفقه آنها  والدینازنفقه ول راجح این است که هدف ق ،نفقه نمی شوند

اولاد از این رو  رود هر قدر بالا می شوداجداد وجدات شامل  ووالدین عبارت از اولاد شان است

موجودیت است و با  فقر ایشانجوب نفقه صرف ووشرط  اند قه آنهامباشرشان مکلف به تامین نف

فقر عجز شان از کسب شرط نگردیده است، لاکن کسیکه کسب داشته و با کسب کفایت آن گردد 

 (1) .نفقه اش از عهده اولاد ساقط می گردد

ترتیب  قرب و بعد جزئیت است نه به اساس میراث که از و وجوب  پرداخت نفقه والدین به 

 ارایه مثالها در مورد به وضاحت دانسته می شود:

، نفقه آن ان برود یا بچه دخترهرگاه باشد برای شخصی برادر شقیق و دختر دختر اگرچه پای

ت ان نسبت به اگرچه میراث آن برای برادرش که درجه قراب ،بر دختر دختر )نواسه( است

 دختردختروی دور است، می رسد.

اینها در باشد، همه  و دختری( بچه دختر)نواسه های بچگی برای شخصی بچه بچه و هرگاه

 راث وی می رسد  برای نواسه بچگی آن.اما می ،مسوولیت پرداخت نفقه یکسان اند

ند، مند باشباشد که هر یک ایشان توانبچه وبچه بچه )اولاد و نواسه( همچنان برای شخصی  

 به او بیشتر است.زیرا قرابت بچه نسبت به نواسه  ،نه بر نواسهثابت است نفقه بر بچه شخص 

یکی  مگر اینکه ،می شودواجب هرگاه درجه قرابت یکسان باشد نفقه بالای هر یک از ایشان 

مانند اینکه برای شخصی پدر وبچه است، اگر چه درجه قرابت هر دو  ،ترجیح داده شود بر دیگری

 است.او سان است، نفقه آن ترجیحاً بر بچه یک

یکسان  وو بچه بچه است از اینکه درجه قرابت هرد )پدرکلان( جدکه همچنان برای کسی  

 (7است، نفقه آن بر هردو طور مساویانه است.)

                                                           
 7فقه السنه ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع و  ،1872 ص 17مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ج - 1  

 73 ص

جُلِ أنَْ ینُْفِقَ عَلَى أبََوَیْهِ وَأجَْداَدِهِ ج  - 7  17ص  10فتح القدیر فصَْلٌ  باب وَعَلَى الرَّ
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هردوی زیرا کلمه والدین به  ،مانند نفقه پدر است ،نفقه مادروجوب که لازم به ذکر است 

و امر به گفتن سخن همچنان نهی از استعمال کلمه اف  شده است، نیکی نمودن وایشان استعمال 

ٍ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلًا كَرِیمًا (  شامل حال هر دو ایشان می باشد، از  نیکو) فلََا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

از  آن ارد که در موردیت را دومادر نسبت به پدر حق اول ،جانب دیگردر  نیکی کردن به والدین

 ِ -پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین روایت شده است: عَنْ أبَىِ هُرَیْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّّ

كَ » فَقَالَ مَنْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابتَىِ قَالَ  -صلى الله علیه وسلم «. كَ ثمَُّ أمُُّ » قَالَ ثمَُّ مَنْ قَالَ «. أمُُّ

كَ » قَالَ ثمَُّ مَنْ قَالَ   (.1«.)ثمَُّ أبَوُكَ » قَالَ ثمَُّ مَنْ قَالَ «. ثمَُّ أمُُّ

آمد  -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: شخصي نزد رسول الله  -رضي الله عنه  -ابوهریره  :ترجمه 

فت: گ«. مادرت»گفت: چه كسي براي خوش رفتاري من از دیگران، مستحق تراست؟ فرمود:  و

پرسید: «. باز هم مادرت»گفت: بعد از او چه كسي؟ فرمود: «. مادرت»سپس چه كسي؟ فرمود: 

  (7)«.بعد از او پدرت»پس از او چه كسي؟ فرمود: 

پس  نفقه و مصرف نمودن هنگام ضرورت بر ایشان خود در نیکی کردن شامل است و 

، بعد به حق اولویت به مادر استکه ضرورت هر دو را پوره نکند در انفاق نمودن هم  درصورتی

 بر  دلایل فوق الذکر نفقه پدر ومادر یکسان بر اولاد ذکور و اناث است. پدر، بنا

 مطلب دوم

 نفقات اصول غیر از پدر و مادر )اجداد وجدات(

هر قدر بالا برود  و اجداد و جدات راکه والدین مفهوم وسیع دارد شامل پدر و مادر ی از آنجای

 شود قسمیمه ابوین به ایشان هم استعمال میمانند اجداد وآباء، جدات وامهات که کل ،می شودشامل 

سلام را به عنوان پدر به همه امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم  الکه الله جل جلاله ابراهیم علیه 

لَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاهِیمَ{ ) ( در 1هیم است .)( ترجمه: آئین پدرتان ابرا2معرفی نموده است و فرماید:}م ِ

ه بو صرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم از نسل او بوده  ،حالی که همه از نسل او نیستند

و صلی الله علیه وسلم معرفی شده است. همچنان لفظ ولد بر بچه  خاطرشفقت پدر همه امت محمد

                                                           
شماره   12، أحادیث مختارة من الصحیحین ص  5551 -شماره  حدیث  7 ص 8 ر ِ الْوَالِدیَْنِ وَأنََّهُمَا أحََقُّ بِهِ ج باب بِ  صحیح مسلم  - 1 

 (17حدیث )

 1513ترجمه فارسي مختصر صحیح بخاري ص   بن اسماعیل بخاری دمحم  -7 

 78 :سوره حج  آیه - 2

 30تفسیر نور ص  - 1
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برای  وجوب نفقه اصول )آباء  یاز قرآن دلیل هرقدر پایان برود اطلاق شده است و بچه بچه

ً {وامهات( چنین است:  به طرز شایسته  ( ترجمه:  با ایشان در دنیا1) }وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّنْیاَ مَعْرُوفا

رفتار نیک وشایسته چنین نیست که پدر و مادر یا اجداد و و ( 7اي رفتار كن. )و به گونه بایسته

ولاد شان در ناز ونعمت، درچنین حالتی خرچ ونفقه ا ،امهات در مشقت وگرسنگی زندگی کنند

نمودن به آنها معروف و احسان شمرده می شود، همچنان می فرماید: }وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ 

ا یبَْلغَُنَّ عِنْدكََ الْكِبرََ أحََدهُُمَا أوَْ كِلَاهُمَا فلََا  ٍ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً إمَِّ  تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

نفقه اصول )پدرو مادر اجداد  جز از امام مالکه نزد جمهور علماء ومذاهب سه گانه ب  }قَوْلًا كَرِیمًا

 ( 2.)ولاد ذکور اناث شان واجب استبر ا وجدات هرقدر بالا برود(

در حاشیه رد المحتار پیرامون نفقه اصول وفروع آورده است که قضیه از   ابن عابدین

ی که یک درصورت ،یک شخص باقی مانده یا بیشتر از آن ز اقاربا ،دوحالت خالی نمی باشد

که زیاده از  اما درصورتی ،تکمیل شرایط، نفقه بر همان شخص واجب است شخص باقی باشد با

در یک ضابطه و  کتگوریهفت  استقراء دربا و درروشنی احکام قرآن ، مسایل یک شخص باشد

 کلی نافع وجامع  به شرح ذیل توضیح داده شده است:

 صرف فروع باقی است.  .1

 فروع وحواشی .7

 فروع واصول .2

 فروع، اصول وحوا شی .1

 صرف اصول .3

 اصول و حواشی .5

 صرف حواشی .7

 

 

                                                           
 13لقمان آیه   سوره - 1

 5-3مصطفی خرم دل،  تفسیر نور ص  - 7

،  188 ص 77ج   ، مجلة البحوث الْسلامیة125 ص 7، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج 571 ص 2 حاشیة ابن عابدین ج - 2

سال نشر 110 ص 7ج الْقناع في حل ألفاظ أبى شجاع بن محمد الخطیب شمس الدین،  الشربینی، محمد،  181 ص 7ج   الْقناع للشربیني

تاریخ الفتوى  11070رقم الفتوى  7215 ص 5 فتاوى الشبكة الْسلامیة ج، 111 ص 10ناشر دار الفکر، الفقه الْسلامي وأدلته ج  1113

 1171ذو الحجة  70: 
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 قسم اول: 

مسوؤلیت ضابطه  که تنها از فروع بیشتر از یک نفر باشد، در این صورت درقسم اول

رب بعد از اساس قرب و جزئیت )قُ  در واجداد( بر فروع )اولاد ها( برپرداخت نفقه اصول )پ

 ،مانند اینکه موجودیت دو اولاد، یکی نصرانی ودیگر آن اناث ،جزئیت( است نه به اساس میراث

 در قرب وجزئیتت نفقه اصول بر هردو اولاد است، چون هر دو خدر این حالت مسوؤلیت پردا

شان اختلاف است. صورت دیگرموجودیت یک دختر و در بین اگرچه در میراث  باهم مساوی اند،

قرابت نه بر بچه پیش بودن از جهت  ،نفقه تنها بالای دختر استدر این صورت ، است بچه بچه

ه خاطر اینکه ب ،نفقه برهردوی آنها استاست، دختر  بچه. صورت دیگر موجودیت بچه بچه و بچه

 باشد.اند، هرچند که بچه دختر مستحق میراث نمیهر دو باهم مساویدر قرابت و جزئیت 

 قسم دوم:

 از ضابطه اجتماعکه بیشتر از دو نفر از فروع همراه حواشی موجود باشند، در قسم دوم 

مسوؤلیت پرداخت نفقه اصول )پدر ن حالت در ای گیرد.فاده صورت میاست فروع با حواشی

مانند موجودیت دختر و  ،واجداد( بر فروع به اساس قرابت و جزئیت است نه به اساس میراث

د. صورت دیگر ر خواهر شقیقی اگر چه میراث میبرخواهر شقیقی، نفقه صرف بر دختر است نه ب

اگر چه  ،نفقه بالای بچه نصرانی است نه بر برادر مسلم است که در بچه نصرانی و برادر مسلم

 وارث  برادر آن است.

 قسم سوم:

از ضابطه تامین که بیشتر از دو نفر از فروع و اصول همراه یکدیگر باشند، در قسم سوم 

مسوؤلیت ضابطه چنین است که که در این حالت  گرددفاده میاست فروع با اصول نفقات اجتماع

اگر اقرب موجود نشد  ،اصول )پدر واجداد( بر فروع به اساس اقرب و جز ئیت استپرداخت نفقه 

  ،دارد اعتباربه یکی ازآنها طبق قوانین ترجیح داده می شود واین ترجیح  و در قرابت مساوی بودند

اگر چه در قرابت مساوی  ،طور مثال: در موجودیت پدر و بچه  نفقه بر بچه است از جهت ترجیح

 رداخت نفقه به قدر میراث شان است.پ ،دیگر در موجودیت جد و بچه بچه اند. صورت

 قسم چهارم: 

از ضابطه که بیشتر دو نفر از مجموع اصول، فروع و حواشی موجود باشند، در قسم چهارم 

 که در این حالت شیوه پرداخت نفقه گرددفاده میاست فروع با اصول و حواشیتامین نفقات اجتماع 

اعتبار داده  اقرب و جزئیت، قاعده به اساس پرداخت نفقه یعنی ،می شود قسم سوم قاعده مانند
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نبود جانب میراث ترجیح داده می شود. مثلاً حواشی با موجودیت  موجود اگر اقرب شود ومی

. صورت دیگر  اصول و ترجیح داده می شود فروع سقوط میکند و جانب قرب که فروع است

ترجیح داده میشود و نفقه بر بچه است بچه بر پدر در قرابت مساوی اند فروع مانند پدر و بچه که 

 نه بر پدر.

 قسم پنجم:

ضابطه موجودیت  بیشتر از دو نفر تنها از اصول موجود باشد تنها ازآن است که  قسم پنجم

 ،است مسوؤلیت پرداخت نفقه فروع )اولاد( بر اصولکه در این حالت  گرددفاده میاصول است

 است. لازم نفقه اولاد بر اصول که طبق قوانین تامین نفقه،پدر  مانند

  قسم ششم:

 که بیشتر ازیک نفر از مجموع اصول و حواشی موجود باشد، در این صورت ازدرقسم ششم 

یکی از دو  گردد و این خود دو حالت دارد اول اینکهاستفاده میاصول با حواشی ضابطه اجتماع 

است از حیث ترجیح به  تنها براصولمسوؤلیت پرداخت نفقه  حالتاین اند که در  غیر وارثصنف 

 جزئیت.

دراین حالت  د،نباشموجود : اگر جد پدری و برادر شقیقی مسأله چنین است صورت مثال اول:

 نفقه بر جد آن است. مسوؤلیت تامین

ترجیح  مثال صورت دوم: اگر جد مادری و کاکا موجود باشند، مسوؤلیت تامین نفقه از حیث

 که به جانب جزئیت داده شود، نفقه بر جد آن است نه برکاکا.

حالت دوم آن است که اصول و حواشی هردو وارث باشند در این صورت قاعده آن که بر 

 باشند.اساس سهم الارث خود مسؤول پرداخت نفقه می

مسوؤلیت  د،نباش موجود و کاکا بچه برادرعصبی، : اگر مادروبرادرمثال صورت مسأله 

 بر مادرثلث نفقه وبر عصبه ثلثان است. تامین می شود نفقه به اساس سهم ارث تامین

موجودیت ضابطه از  که تنها ازحواشی بیشتر از دو نفر موجود باشد،قسم هفتم درقسم هفتم: 

 نفقه بر اساس مسوؤلیت تامینقاعده آن است که که در این حالت  گرددفاده میاست صرف حواشی

 (1) .رث تعین می شودسهم ا

                                                           
ناشر: شیخ الاسلام احمد جام  770خلاصة المسائل در فقه حنفي ص حفیظ الله و غلام محمد طاهری ،  ، 777 ص  12 رد المحتار ج  - 1

 .572 ص 2 الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )رد المحتار( ج ،1280سال چاپ 
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آنچه که در فوق مورد بررسی قرار گرفت، همان ضوابط کلی تامین نفقات توسط فروع، 

شوند، ضوابط فوق کلی بوده شامل مردان و اصول و حواشی اند که اقربای شخص محسوب می

گردد. براساس استقراء، در صورتی که اقربای شخص بیشتر زنان از فروع، اصول و حواشی می

هفت صورت فوق قابل تصور است و در هر صورت قاعده خاص خودش قابل  ،یک نفر باشد از

عده سه قاعده است، قاعده قرب و بعد، قاقواعد قابل تطبیق در اصل تطبیق است، در مجموع 

یکی از قواعد و در برخی فوق هفت گانه و قاعده میراث که در بعض از حالات  جزئیت یا بعضیت

و در برخی از حالات به یکی از قواعد  قابل تطبیق است یکی پس از دیگری دو قاعدهاز حالات 

 شود.مذکور ترجیح داده می

اکنون که تمام حالات نفقات اقرباء بیان گردید، این مسأله نیز باید مورد بررسی گردد، الزامی بودن 

توانایی یا غنای شخص یا واجب نفقه بریکی از اقربای شخص یک امر مطلق نیست بلکه وابسته به 

است. بنابرآن باید دانست که کسی به ارتباط تامین نفقات فقیر محسوب گردیده و نفقه ازآن ساقط و به 

گردد یا اینکه چه کسی غنی محسوب گردیده مکلف به پرداخت نفقه واجبه گروه دیگراز اقرباء انتقال می

 گردد.لفیت نفقه بررسی میاست. لذا در این بخش از مطالب انواع فقربه ارتباط مک

 انواع فقر به ارتباط مکلفیت تامین نفقه: 1

 فقر به سه قسم است:

 .نفقه والدین برآن لازم است و قادر به کسب باشد، بنا بر قول معتبرفقیری که مال نداشته  .1

 .فقیری که مال نداشته و عاجز از کسب هم باشد، نفقه غیر برآن واجب نمی شود .7

 (1)ه والدین و اجداد برآن لازم است.فقیری که کسب آن زیاده از مصرف خودش باشد، نفق .2

اب در مجموع انواع فقر نشان دهنده آن است که دو عامل بر استحقاق نفقه توسط شخص و ایج

اقارب هم عامل  نفقه ، اول فقر یا نداشتن مال است، فقر در بحث پرداختنفقه بر کسی موثر است

و هم عامل موثر در پرداخت نفقه است به این مفهوم که کسی مستحق  موثر در دریافت نفقه است

تواند از نمیشخص ازخود مال داشته باشد، شد و از خود مال نداشته هرگاه گردد که فقیر بانفقه می

 شود.کسی دیگری نفقه دریافت کند بلکه نفقه وی از مال خودش پرداخته می

                                                           
 771 ص  12 جرد المحتار  -1
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کار  ه باشد و زمینهدومین عامل موثر توان کسب کار است کسی که توان کسب و کار را داشت

اهم باشد، چنین شخصی نیز در حکم غنی است به این معنا که نمی تواند نفقه از کسی هم برایش فر

 کسی بر وی واجب باشد باید آنرا به پردازد.از کند و بر عکس نفقه دریافت 

 

 :والدین، اجداد وجدات بر فروع شانشرایط وجوب نفقه 

 ، فقیر، مجنون یا عاجز از کسب باشندکه ضعیف نفقه پدرو مادر اجداد وجدات درصورتی .1

تن قدرت کسب هم به ظاهر روایت نزد احناف وشافعیه درصورت داش بر فروع ایشان لازم است و

 1است.واجب 

 )دارای از خود یا از کسب باشند فروع ایشان موسرکه  نزد جمهور علماء در صورتی .7

 (7) .و مال زیاده ازمصرف نفس خودشان باشد دن( داشته و قدرت انفاق را داشته باش خود

اینکه نفقه دادن نیکی است و  دلیل شرط است به عدم حربی بودن ابوین نزد ابن همام .2

 (2مسلمان نهی شده از نیکی کردن به کافر حربی )

اما نزد  شرط است اقارب )اصول، فروع وحواشی( عدم اختلاف دارین میاننزد احناف  .1

 (1صاحب بدایع وصنایع اختلاف دار مانع تامین نفقه اصول وفروع نمی گردد )

دهد مکلفیت پرداخت نفقه والدین، اجداد و جدات یک امر مطلق می آنطوری که موارد فوق نشان

وابسته به فراهم بودن چندین شروط است و این شروط برخی مربوط دریافت کننده نفقه است و 

 برخی از آن مربوط پرداخت کننده است و برخی هم به هردو ارتباط دارد.

                                                           
مصطفى دیب البغا المیداني الدمشقي الشافعي، التذهیب في أدلة متن الغایة والتقریب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، ص:  -1 

ابوبکر ، 115 ص 10الفقه الْسلامي وأدلته ج م ،  1282 -هـ  1102بیروت الطبعة: الرابعة،  –،  الناشر: دار ابن كثیر دمشق 107

، المحیط البرهاني في الفقه 713 ص 7 ج ب ت، ترجمه منهاج المسلم )روش زندگي مسلمان( مترجم نذیر احمد سلامی جابر جزائري 

 7، الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج 71 ص 7سید سابق ج  -، فقه السنه 182 ص 77، مجلة البحوث الْسلامي ج 381 ص 2النعماني ج 

 115 ص 10الْسلامي وأدلته ج ، الفقه 205 ص

 ،هـ(785محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي )المتوفى:  - 7

المبسوط  ،السرخسيشمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل ، ، الناشر: دار الفكر،الطبعة: ب ت 115ص  1العنایة شرح الهدایة  ج 

، دراسة وتحقیق:خلیل محي الدین المیس، الناشر:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة  272ص  10للسرخسي  ج

 م7000هـ 1171الأولى، 

 هـ  1177 - 1110الطبعة  من  ،211 ص 7 الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج –وزارة الأوقاف والشئون الْسلامیة   -2 

 205 ص 7 الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  - 1 
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تن مال است، هرگاه مال داشتند، نفقه شان شرط که مربوط دریافت کننده است فقیر بودن و یا نداش

بر مال خود شان است در هر وضعیت که باشند. ضعیف باشند، یا ناتوان، عاقل باشند یا اختلالات 

 عقلی داشته باشند.

شرط دوم این است که دریافت کننده نفقه حربی نباشد، اگر اختلاف دین داشته باشند و لی دریافت 

 .دداخته شوزهم باید نفقه شان پربی نباشد باکننده نفقه حر

شرط که مربوط منفق یا پرداخت کننده نفقه است موسر بودن یا داشتن قدرت انفاق است که اضافه 

 از مصرف نفس خود داشته باشد.

شرط که به هردو تعلق دارد عدم اختلاف دار میان اصول و فروع است، در اینجا تفکیکی وجود 

است و کدام یکی در دار اسلام به هردو صورت نفقه از این دو  ندارد که کدام یکی در دار حرب

 باشد.بر دیگری واجب نمی

 مطلب سوم

 پسرو دختر )نواسه ها(  نفقات فروع غیر از

 وجوب نفقه اولاد ازادله ذیل ثابت است: 

}وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { ) .1
1) 

بر آن كس كه فرزند براي او متول د شده ) یعني پدر ( لازم است خوراك و پوشاك  :ترجمه

 (7مادران را ) در آن مد ت به اندازه توانائي ( به گونه شایسته بپردازد. )

وقتیکه نفقه زن مطلقه شیر ده  بر پدر اولاد  واجب است، نفقه اولاد به طریق اولي بر وي 

 .واجب می شود

ُ عنهُ قالَ  عن أبي هُریرةَ   .7 ُ علیه وسلَّمَ فقالَ یا رسولَ  :رضيَ اللَّّ ِ صلى اللَّّ جاء رجلٌ إلَى النبي 

 ِ  :: قالَ " أنْفِقْهُ عَلىَ وَلدَِكَ " قالَ عندي آخرُ عَلىَ نَفْسِكَ " قالَ عندي آخرُ " أنْفِقْهُ  :عندي دینارٌَ قالَ  :اللَّّ

قالَ " أنْتَ أعْلمُ بهِِ  :قالَ " أنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ " قالَ عندي آخرُ  :قالَ " أنْفِقْهُ عَلىَ أهْلِكَ " قالَ عندي آخرُ 

( "2) 
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 113خرم دل، تفسیر نور ص: مصطفی  - 7

، مسند الشافعي ترتیب  15102باب وجوب النفقه لزوجه شماره حدیث  155 ص 7ج   السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي -  2

  15 ص 10 ج بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي بستي، صحیح ابن حبان  محمد،  702باب فی النفقات شماره حدیث   1202السندي  ص 
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ُ عَنْهُ مي گوید: مردي نزد پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آمد  :ترجمه ابوهریره رَضيَ اللَّّ

« به مصرف خودت برسان»وگفت: اي رسول خدا! یک دینار دارم )آن را چکار کنم(؟ فرمود: 

به »گفت: دیگري دارم؟ فرمود: « به مصرف فرزندت برسان»گفت: دینار دیگري دارم؟ فرمود: 

، «به مصرف خدمتکارت برسان»گفت: دیگري نیز دارم؟ فرمود: « ات برسان مصرف خانواده

 «. تو خود بهتر مي داني»گفت: دینار دیگري دارم؟ فرمود: 

در مورد مکلفیت پدر برای پرداخت نفقه اولاد   752 – 735قانون مدنی افغانستان از ماده  .2

 (1) با وجود اختلاف دین صراحت دارد.

یا پایان تر از آن( را پیشبینی  اگرچه این قانون نفقه فروع غیر از پسر ودختر )بچه بچه 

اما از آیه فوق الذکر که کلمه مولود درآن ذکر گردیده وولد بر بچه بچه هم اطلاق می  ،نکرده است

 اول همچنان از محتوای حدیث متذکره که شیوه انفاق را به ترتیب ذیل تعلیم داده است: ،شود

بعد  یا به روایت دیگر بعد از نفقه خود شخص  نفقه زن و مصرف خود شخص بعد فرزند، خانواده

از آن نفقه فرزند، خدمت کارو در صورت داشتن امکانات بیشتر، به خود شخص اختیار داده شده 

قارب و جزء ها که از ادانسته می شود، نفقه نواسه ،است که بالای چه کسی مصرف می نماید

خانواده محسوب می شوند هم برجد آنها لازم است مخصوصا در حالت وفات یا معسر بودن اصل 

)پدر بچه( که نواسه نیاز به سرپرستی و تامین نفقه دارد واسلام مومنین را به کمک نمودن به ایتام 

 دستور داده است.

ل صله رحمی واجب است. از ها مانند نفقه پسر بر جد آن با رعایت اصمین نفقه نواسهتأ 

ن اها از ذکور واناث( هر قدر پایجانب دیگر در بحث قبلی گذشت که اسم ولد بر بچه بچه )نواسه

 برود استعمال شده است بنا بر آن نفقه اولاد هر قدر پاین برود به اتفاق علماء  بجز از امام مالک

 (7آنها ثابت است.) )رح( درصورت فوت ومعسر بودن پدر برجد

                                                                                                                                                                                
، تحقیق شعیب الارنؤوط باب التعجیل الصدقه  711 ص 2ج  هه 315المتوفی:  مسعود بن محمد بن الفراء، شرح السنة للبغوي الشافعی

و بلوغ المرام من أدلة  م   1282 –هه  1102دمشق بیروت، الطبعه : الثانیه  –محمد بن زهیر الشاویش، الناشر: المکتب الاسلامی 

 1112باب النفقات شماره حدیث  285الأحکام ص: 

 81 -78ص  1قانون مدنی افغانستان ج   -1 

جُلِ لَا یَجِدُ ما ینُْفِقُ على امْرَأتَهِِ  100 ص 3 الأم ج، 701/ سنة الوفاة 130سنة الولادة  ،بن إدریس شافعي أبو عبد الله محمد - 7  ،باَبُ الرَّ

 712 ص 1، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ج ، مكان النشر بیروت 1222الناشر دار المعرفة، سنة النشر 

الْنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ،هـ(883لمتوفى : علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي )ا ،باب النفقه

، الناشر : دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان،الطبعة : باب نفقة الأقارب والممالیك 782 ،  ص2ج  على مذهب الْمام أحمد بن حنبل

ص  10الفقه الْسلامي وأدلته ج ،  http://www.raqamiya.orgهـ، مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدینة الرقمیة1112الطبعة الأولى 

http://www.raqamiya.org/
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 مطلب چهارم

 نفقه برادران و خواهران

پرداخته شود، زیرا گاهی چنین نفقه برادران و خواهران یکی دیگر از مباحثی است که باید به آن 

خواهر ندارد و هرگاه چنین شخصی یا نزدیکتر از برادر و  یواقع می شود که یک شخص اقارب

 پردازد؟ا بچه کسی مکلف خواهد بود که نفقه آنراش را تأمین کند خود نتواند نفقه

نفقه خواهران و برادران را بر اساس قاعده ارث بنا کرده و نفقه برادر فقیر را بر صاحب هدایه 

ست که اهلیت خواهران آن به تناسب سهم الارث شان از برادر شان، لازم دانسته است. منظور آن ا

ن هرگاه مستحق ارث شناخته شوند، بنابرآ دنلفعل بتوانباشند نه اینکه با استحقاق ارث را دارا

 ،پسر کاکای آنبر نه  است د، نفقه آن بر مامای آنر کاکا داشته باششخص نادار یک ماما و یک پس

وفات کند همه میراث آن متعلق به پسر کاکای آن آن شخص که اگر در چنین وضعیتی در حالی 

ینکه ، اما به نسبت اشناخته نمی شودو مامای آن در موجودیت پسر کاکا هیچ مستحق ارث بوده 

بنابرآن نفقه خواهران و برادران   را دارد نفقه او بر وی لازم می گردد.اهلیت استحقاق ارث از آن 

بر یکدیگر شان در صورت اختلاف دین لازم نمی گردد، زیرا اهلیت ارث را از دست داده اند و 

گردد. و نفقه ه پرداخت نفقه از اعتبار ساقط می دون اهلیت ارث برادری و خواهری آنان در مسألب

نیز لازم نمی گردد، زیرا نفقه از  ،برادران و خواهران بر برادر و یا خواهری که خود فقیر باشد

روی صلۀ رحم پرداخت می گردد و فقیر خود مستحق آن است  که دیگران بر اساس صلۀ رحم 

 (1)قۀ آنرا تأمین کنند پس چگونه می شود که پرداخت نفقۀ دیگری را بر آن تحمیل نمود.نف

در مورد نفقه برادر و سایر اقارب خویش  582همچنان فتاوى الشبكة الْسلامیة در فتوای شماره 

چنین تصریح کرده است: نفقه برادر و اقارب غیر از آن مورد اختلاف علمای اسلام است، برخی 

 ا پرداخت آنرا در حالت ناداری واجب دانسته اند که از آن جمله علمای احناف و حنابله است.از آنه

 در این رابطه اقوال برخی از فقهای احناف را به صورت استشهاد بیان می کند.

                                                                                                                                                                                
در جهان  ، فقه خانواده77 ، ص 7سید سابق ج  -، فقه السنه  550، فقه آسان در مذهب امام شافعي )احمد عیسي عاشور( ص: 81-83

 151معاصر ص: 

ص 7الهدایة في شرح بدایه المبتدی ج  ،هـ(322عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین )المتوفى:  علي بن أبي بكر بن -1

 .لبنان –بیروت  -، المحقق: طلال یوسف، الناشر: دار احیاء التراث العربي  722
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آمده است: پرداخت نفقه برادر جز بر برادر ثروتمند آن واجب نقل نموده که در آن عنایه چنانکه از 

زیرا رابطه برادری و خواهری نوعی از قرابت است که در بین قرابت فرزندی و  ،نمی باشد

 از قرابت اولاد و قویتر از قرابت فرزندان کاکا است.تر قرابت پسران کاکا است، یعنی ضعیف 

 ادار بر خواهران متعدد ثروتمند آن: نفقۀ برادر نآمده است نقل کرده که در آن فتح القدیر همچنان از

 متناسب به اندازه سهم الارث شان لازم می گردد.

که از یکی بر برخی دیگر از علمای اسلام به این نظراند که نفقه غیر اصول و فروع  عین حالدر 

 ها نفقه سایر اقارب بر یکدیگر شان لازم نمی باشد. از جمله مالکی ها و شافعی دیگری لازم است،

 بر این نظریه اند.

که در المدونة آمده است:  می گویدلمای مذاهب یاد شده را نقل می کند. چنانکه در ادامه اقوال ع

 باشد.لازم نمی ی قرابت دیگری غیر از برادر  و هیچ یک از ذوی الارحامذ ،نفقه برادر

و  والدشنفقه اند: فرزند بر پرداخت آورده که ایشان در کتاب الام فرموده و به نقل از امام شافعی

د، نمجبور ساخته می شود، ننیاز نباشیکی از دیگری بیکه در حالتی  والد بر پرداخت نفقه ولدش

 شود.نمی اما برادر به پرداخت نفقه برادرش مجبور ساخته 

کند که: هیچ شکی وجود ندارد که در فتاوی مذکور در اخیر به این نکته اشاره میحال در همه 

نفقه برادر بر برادرش لازم باشد، زیران قایلین به این نظریه اکثریت تر آن است که سخن محتاط

ن نظریه التزام نماید، چون که بر ای کنمکیل داده و بنده نیز سائل را چنین توصیه میاهل علم را تش

برای درک  خواهماز سائل می ه خلاف است، در نهایت اینکهاز دایرخارج به این نظریه  التزام

 (1) مراجعه فرماید. اندر مورد کار زن 2۱۲2شماره  بهتر به فتوای

می توان استنباط نمود که نفقه برادر بر برادر و یا خواهر ثروتمند از نظر فوق از مجموع مباحث 

و چون قرابت آن ضعیف تر از قرابت اولاد است تنها بر افراد فقهای حنفی و حنبلی الزامی است 

از نظر فقهای مالکی و شافعی غیر الزامی است، اما چون اما  ثروتمند لازم پنداشته شده است.

بیرون از دایره خلاف است، نظریه الزام  به آنرا عمل نظریه الزام  به احتیاط نزدیکتر است و

  راجح دانسته می شود.
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 مطلب چهارم

 کیفیت ومقدار نفقات

ان گذاشته است خداوند جل اولاد را به ذمه پدر ارتباط به اینکه اسلام مسؤولیت تأمین نفقهدر  

 می فرماید:ارشاد چنین جلاله 

وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
1  ) 

( لازم است خوراك و پوشاك س كه فرزند براي او متول د شده )یعني پدرترجمه:  بر آن ك

 به گونه شایسته بپردازد. [اندازه توانائي در آن مد ت به] )شیرده( رامادران

کیفیت ومقدار  است،وضوح دانسته می شود که  نفقه اولاد بر عهده  پدران شان به از آیه فوق 

ه رضی الله عنها از  پیغمبر صلی الله علیه عایشدر حدیث شریف توضیح گردیده است که  نفقه آنها

زن ابوسفیان؛ نزد پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آمد و گفت: اي  هندچنین روایت میکند، وسلم 

من نمي  رسول خدا! ابوسفیان مرد بخیلي است، به اندازه کافي مخارج زندگي من و فرزندانم را به

هست؟ پیغبر صلی الله علیه وسلم  دهد، آیا اگر از اموال وی بدون اجازه بردارم بر من گناهی

 (7«. )مَالِهِ باِلْمَعْرُوفِ مَا یكَْفِیكِ وَیكَْفِى بنَیِكِ خُذِى مِنْ » فرمود  

اي که مخارج تو و فرزندانت را کفایت کند؛ به روشي پسندیده از اموالش به اندازه»ترجمه:   

و کلمه " مَا یكَْفِیكِ" در حدیث شریف هر دو لفظ شریف یت اگر چه  کلمه رِزْقهُُنَّ  در  آ «بردار

آن عام می باشند و اختصاص آن به بعضی از مستحقین مانع دیگران به  آن مطلق است موضوع 

یا کسی  ، شوهر وقدر کفایه صرف مختص به نفقه خانم و اولاد نمی باشد ونمی شود  از این ر

حال قدر کفایه در همه شامل  ،دیگر که نفقه به عهده  شان به سبب یکی از اسباب لازم گردیده باشد

 است.ها آن

البته درتعین مقدار و کیفیت نفقه با توجه به نصوص صریح قرانکریم حالت منفق مدار اعتبار 

 اید:است نه منفق علیه چون خداوند جل جلاله در مورد چین می فرم

ُ نَفْ } ُ لَا یكَُل ِفُ اللَّّ ا آتاَهُ اللَّّ ن سَعتَِهِ وَمَن قدُِرَ عَلَیْهِ رِزْقهُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ  (2ساً إلِاَّ مَا آتاَهَا{ )لِینُفِقْ ذوُ سَعةٍَ م ِ

                                                           
 722آیه :  البقره سوره 1

وفقه  273شماره حدیث    282، بلوغ المرام من أدلة الأحکام  ص: باب قضیه هند 1371شماره حدیث  172ص  3صحیح مسلم  ج  - 7

 752ص  7اسلامی و ادلته ج 

 8 آیه:الطلاق  سوره -2 
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به اندازه توان خود ( خرج  ،از دارائي خود ) براي زن شیر دهنده ،آنان كه دارا هستند:ترجمه

خداوند هیچ كسي را  ،از چیزي كه خدا بدیشان داده است خرج كنند ،و آنان كه تنگدست هستند ،كنند

 (1جز بدان اندازه كه بدو داده است مكل ف نمي سازد . )

وْجِیَّةِ وَالْقرََابةَِ وَالْمِلْكِ اسباب وجوب نفقه سه چیز بیان گردیده است: )ا ( همه کسانی که به لزَّ

فل شخصی قرار داشته باشند و تامین نفقات شان به سبب یکی از این اسباب سبب این قاعده تحت تک

به دوش متکفل آنها باشد مانند اصناف ذیل: همسر چه حقیقی یا حکمی باشد، حقیقی مانند منکوحه 

در قید نکاح وحکمی مثل زن مطلقه به طلاق رجعی که نفقه به سبب زوجیت ثابت است، نفقات 

ول وفروع آنها  که به سبب قرابت وهمچنان نفقه مملوک وخادم که به سبب  اولاد، پدر و مادر، اص

 ام، لباس،ملک واجب  بوده. واین مسئله هم واضح است که  نفقه در اصطلاح شریعت شامل طع

 نوشیدنی وخوردنی سالم  که مراد از آن د اندازه نفقه از طعاممی شود، در مور وتوابع آن مسکن

که جلو گرمی و  است لباسیمی گردد و مراد از لباس، که حاجت به آن رفع آنچه است  است

نچه که مناسب آ است سر پناهد مانند لباس تابستانی و زمستانی و منظور از مسکن، سردی را بگیر

همه علماء به این مقدار اتفاق نظر دارند، اما کیفیت نفقه که  باشد زندگی کردن برای شب ورز

گیرد  وضعیت زندگی کسانی که به آنها انفاق صورت می لی شخص منفق ومتناسب به توان ما

فقهاء بناء بر عرف و مسلک شان متفاوت بوده  به اقوال ذیل ستگی دارد و در این مورد نظریات ب

 اختلاف نموده اند:

دلیل   اند که نفقه به قدر کفایه است و مقدار آن نباید تعیین گردد.جمهور علماء به این باور .1

خُذِى مِنْ مَالِهِ باِلْمَعْرُوفِ مَا یكَْفِیكِ » گفت  پیغبر صلی الله علیه وسلم  است که برای هندیشان قول ا

 نماید،و اولادت ب تکفایت خودبردار که  قدرآن رتاز مال شوهبه وجه پسندیده «. وَیكَْفِى بنَِیكِ 

صلی الله علیه وسلم محول به اجتهاد موصوفه  بود موضوع را پیغمبر  هرگاه  مقدار نفقه معین می

 (7نمی کرد واضح برایش می گفت این مقدار را از مال وی بگیر. )

                                                           
 مترجم، مولانا محمد یوسف حسین پور، 180ص  8تفسیر معارف القرآن ج ، شفیع ، محمدمولانا ، 8مصطفی خرم دل تفسیر نور ص   -1 

،  730ص 7روش زندگي مسلمان ترجه منهاج المسلم ج  ،الجزائري ابوبکر جابر  71 ص 1ج   بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

 مترجم: نذیر احمد سلامي

 112 ص 7 ج هـ(، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع،1227بن قاسم العاصمي الحنبلي نجدي )المتوفى :  عبد الرحمن بن محمد - 7

التجرید للقدوري ج  ، هـ( 178أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري )المتوفى: ، هـ 1227 -الطبعة : الأولى 

 –الفقهیة والاقتصادیة ، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام ، المحقق: مركز الدراسات  3287ص 10
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دلیل ایشان این  ،حنفی می گویند شریعت مقدارنفقه را تعین نکرده و غیر مقدر است علماء  .7

ن سَعتَهِِ وَمَن قدُِرَ عَ {قول الله جل جلاله است  ُ لِینُفِقْ ذوُ سَعةٍَ م ِ ُ لَا یكَُل ِفُ اللَّّ ا آتاَهُ اللَّّ لیَْهِ رِزْقهُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ

 ( 1) }نَفْساً إلِاَّ مَا آتاَهَا

ج به اندازه توان خود ( خر ،از دارائي خود ) براي زن شیر دهنده ،آنان كه دارا هستند :ترجمه

، خداوند هیچ كسي را كنند كه خدا بدیشان داده است خرج، از چیزي و آنان كه تنگدست هستند ،كنند

 جز بدان اندازه كه بدو داده است مكل ف نمي سازد.

مندی و فقر )وضع مالی را در نظر گرفته با توجه به غنا کفایت زندگیعلما این دسته از

شخص نفقه کننده( از خوراکه مانند نان خورش، گوشت، سبزی و میوه از  پوشاک مانند لباس 

دیگر موارد ضروری حسب عرف وعادات مسکن جای سکونت مناسب ومستانی، از تابستانی وز

  .نفقه باید به قدر کفایه تامین گردد ،که از لحاظ شرایط زمان و مکان متفاوت است

 (7« )خُذِى مَا یكَْفِیكِ وَوَلدَكَِ بِالْمَعْرُوفِ :» علیه وسلم است دلیل دیگر حدیث پیغمبر صلی الله

وضعیت مالی شخص  فراخی و ( با درنظر داشت حالت تنگی و2) نفقه مقدر است د امام شافعینز

و شخص معسر  د ونصفد، شخص متوسط یک مُ مُ  اجب است  که شخص موسر دونفقه کننده و

 پرداخت نماید و می گوید معنی این قول خداوند جل جلاله )بِالْمَعْرُوفِ( این است که ( 1)دنصف مُ 

قبیل خوراک، پوشاک، مسکن با تمام  ضروریات زندگی آن نفقه کافی که شامل مواد نفقه زن از 

بدون  توسط اهل خبره ،بهداشتی است مانند شانه، شامپو، روغن مو و مواد رفع کننده بوی بد

ها میان زوجین به زیرا در صورت عدم تعیین آن کشمکشین گردد، یر نظر گرفته و تعاسراف د

                                                                                                                                                                                
التاج ، 827بن أبي القاسم أبو عبد الله عبدري، سنة الولادة / سنة الوفاة  بن یوسف محمد ، م 7005 -هـ  1177القاهرة، الطبعة: الثانیة، 

 .،مكان النشر بیروت1228، الناشر دار الفكر،سنة النشر  70 ص 1 ج خلیل لمختصروالْكلیل 

   7 :الطلاق آیهسوره   -1

الجوهر النقي: علاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن التركماني، السنن الكبرى  و أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي -7 

، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد 155ص  7ج  15108وفي ذیله الجوهر النقي شماره حدیث 

 2ج   التنبیه على مشكلات الهدایةهـ(  727بن علي  ابن أبي العز الحنفي )المتوفى صدر الدین علي   هـ، 1211الطبعة : الطبعة : الأولى ـ 

 -(، أصل الكتاب: رسالة ماجستیر3، 1أنور صالح أبو زید )جـ  -( 2، 7، 1تحقیق ودراسة: عبد الحكیم بن محمد شاكر )جـ ،  1133 ص

، التجرید م 7002 -هـ  1171المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -ن الجامعة الْسلامیة بالمدینة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرو

 1ص  1سید سابق ج  -فقه السنه  ، 3287 ص 10للقدوري ج

 185 ص 1 سید سابق ج -، فقه السنه  273 ص 3 ، نهایة المحتاج ج183 ص 7 الْقناع للشربیني ج  - 2

 72ص  ، بدایع والصنایع ج  217ص 2، حاشیة الجمل على المنهج لشیخ الْسلام زكریا الأنصاري ج  107ص  1حاشیة البجیرمي ج  - 1
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رو قانون مصر  بنا بر نظریات  امام شافعی و قسماً نظریات احناف مقدار نفقه  وجود می آید از این

 ین نفقه  صورت می گیرد.یفیصله مبنی بر تع گاهای آن کشور نموده که دردادرا پیش بینی 

دلیل  مقدار نفقه محول شده است به اجتهاد حاکم و امام مالکو  بن حنبل امام احمدنزد  .1

 بناءً  ،دوجود ندار یتقدیر ثابت نمی شود مگر به توقیف و در این مورد کدام نصکه ایشان این است 

 (1) .محول شود به اجتهاد حاکم

و میگوید  به اتفاق علماء نفقات را اختیار نموده  ءهم قول جمهور علماالزحیلی  وهبةدکتور .7

رفع می زیرا تامین نفقات برای رفع حاجت است وحاجت به قدر کفایه  ،قدر کفایه استاقارب 

 (7.)شود

اختلاف میان فقهاء در کیفیت و کمیت نفقه است ودلایل آنها واضح توجه به موارد یاد شده  با

زیرا  ،می گردد که  قول راجح قول جمهور علماء که قایل به عدم تقدیر نفقه اند به نظر می رسد

ها  در بخش های وهبة الزحیلی هم آنر اختیار نموده است به دلیل اینکه وضعیت انساندکتور

مندی هم در تفاوت اند، حسب احوال میزان نیازمختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی م

طورمثال گاهی بزرگ سال به چیزی نیاز دارد که اطفال ندارد و برعکس  ،ایشان متفاوت می باشد

به   زن نیاز به خدمت گار داشته باشد استخدام آن نیزواجب است و نفقه زن عوض است و یا اینکه

اما نفقه اقارب در صورت عدم پرداخت در  ،نمی گردد بلکه به وام تبدیل می شود تاخیر آن ساقط 

صرف شخص مسوول به  ،وقت نیاز وبا گذشت میعاد آن ساقط گردیده و به وام تبدیل نمی شود

 ( اما  بهتر است کسانی2را نموده گنهکار محسوب می شود.)ه نافرمانی الله جل جلاله فقپرداخت ن

که متکفل پرداخت  نفقه کسی اند طور عادی خود را ملزم به ادای حقوق و تامین نفقه دانسته و نفقه 

هر گاه از پرداخت نفقه  ،مستحقین را متناسب به و ضعیت مالی خود به وقت زمان پرداخت  نمایند

آید موضوع به قضات محول گردد تا مطابق ین مقدار نفقه به وجود یش در تعکامتناع ورزد یا کشم

قضات  با  ن ویتوسط اهل خبره طورمنصفانه  تعی و مکان، زمان به وضعیت مالی افراد شرایط

 (1توجه به شرایط و صوابدید خویش در مورد فیصله صادر نمایند.)

                                                           
بیروت،الطبعة  –،الناشر : دار الفكر 313ص  2، المغني في فقه الْمام أحمد بن حنبل الشیباني ج عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي.  - 1 

 .1103الأولى ، 

 118ص  10الفقه الْسلامي وأدلته ج  - 7

 727-721فقه اسان ص  - 2

 715 ص  7 روش زندگي مسلمان ج - 1
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 نجممطلب پ

 حالات سقوط نفقات

ساقط می شود و شخص متکفل دیگر مسوؤل پرداخت نفقه دانسته نمی شود به که نفقه  حالاتی

 شرح ذیل اند:

نفقه اقارب )اولاد، والدین  وذوی الارحام(  به مرور زمان ساقط می شود  مگر اینکه  .1

)رح( ساقط  نزد امام ابوحنیفه در این صورت بعد از گذشت یکماه به ،قاضی حکم نموده باشد

 (1) زیرا نفقه برای حاجت است عدم قبض دلالت به عدم  حاجت دارد ،شودمی

که نفقه ومایحتاج که غنی شوند یا صاحب کسب باشند  ( هنگامینفقه اصول )پدر و مادر .7

  ساقط می شودزندگی شان را کفایت نماید 

 وفروع درصورت حربی بودن یکی از آنهااصول میان اختلاف دین در .2

 در شرایط زیر: نمی گردد مگر ساقط هانفقه اولاد و نواسه .1

 .اولاد  دارای مال باشد که کفایت نفقه اش را نماید -

 .صاحب کسب باشد که کفایت نفقه اش را نماید -

نفقه ساقط می گردد به استثنای حالت معسر، مجنون، مریض به مجرد رسیدن به سن بلوغ  -

ساقط نمی شود مگر بعد از بلوغ  بن حنبل اما به نزد امام احمد ،بودن شانو یا معیوب)شل وکور( 

 (7دارای کسب و یا صاحب مال باشند )اینکه ایشان 

 (2شود )می ساقط نفقه  موت سبب به   .3

)رح( بعد از تکمیل  اما به نزد امام مالکساقط می شود، نفقه دختران  به ازدواج کردن  .5

 گردد.ها از ذمه پدر ساقط مینفقه آن شرایط وطی و دخول شوهر

ادای حقوق مالی و تامین نفقات الزامی بوده که اکثراً شامل در این فصل بحث  بیشتر روی 

نکه تامین نفقات آنها آا خانم، اولاد، پدر و مادر، اصول، فروع، اقارب ونزدیکان می شود، بنفقات 

                                                           
بن صالح  بن  محمد،  22ص  10، الفقه الْسلامي وأدلته ج  781ص  1،  الفقه على المذاهب الأربعة ج 75  ص 1ج   بدائع الصنائع - 1

هـ،  مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام  1113 -هـ 1110، 11ص 17جلسات رمضانیة للعثیمین ج هـ(،  1171محمد العثیمین، )المتوفی: 

 1157ص 2، التنبیه على مشكلات الهدایة  ج  http://www.islamweb.net.بتفریغها موقع الشبكة الْسلامیة

لبنان / بیروت  -، الناشر : دار الكتب العلمیة  717 ص 7اختلاف الأئمة العلماء ج  ،بن هبیرة الشیباني دالوزیر أبو المظفر یحیى بن محم - 7

 م،الطبعة : الأولى 7007 -هـ  1172 -

 777ص  2مجلة مجمع الفقه الْسلامي ج  - 2
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اینگونه در صورت تکمیل شرایط انسان مکلف به پرداخت آن می باشد، اسلام و وجوبی است 

صدقه  ساخته است تا انسان در دادن نیز  ت قرارداده  آنرا شامل صدقاتیید و حماینفقات را مورد تأ

علاوه ادای شخاص دور تر اولویت قایل شده  برر اهل و عیال و صاحبان قرابت خویش نسبت به اب

حقوق ورفع مسوولیت برای شخص تامین کننده نفقه نزد الله جل جلاله ثواب اخروی هم ثابت است از 

سالم که هسته نخست اجتماع است در اسلام از اهمیت وویژگی خاص بر خوردار است   اینرو خانواده

و خداوند جل جلاله به انسان دستور می دهد تا مال خورا با وجود دوست داشتن آن در جاهای خیر 

 مصرف نماید.

قَابِ{}وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُب هِِ ذوَِي الْقرُْبَى وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْ   1 نَ السَّبیِلِ وَالسَّآئلِِینَ وَفِي الر ِ

و  خدا ت داشتو یا به سبب دوسبا وجود علاقه اي كه بدان دارد )و مال ) خود ( را  :ترجمه 

و در راه  واماندگان در راه و گدایان دهد ( به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان وب خاطریا با طی

 سازي بردگان صرف كند. آزاد

را ذکر ذیل  سه احتمال )عَلىَ حُب ِهِ(در تفسیر معارف القرآن پیرامون تفسیر مولانا محمد شفیع

 کرده است:

صورت خداوند جل جلاله است که در این  عَلَى حُب هِِ راجع به هاول اینکه ضمیر"ه" درکلم .1

ض مفهوم این ایت چنین است، انسان در مصرف مال جز کسب رضای الله جل جلاله کدام غر

خاطر دوستی که با خداوند جل جلاله دارد ه یعنی مال خود را ب نفسانی وشهرت طلبی نداشته باشد

 .بر خویشاوندان وسایرین مصرف میکند

صورت مفهوم ایت این مال است که در "ه" درکلمه عَلىَ حُب هِِ راجع بهدوم اینکه ضمیر .7

چنین است مصرف نمودن مال محبوب و مرغوب انسان باعث اجر وپاداش است بخشیدن چیز های 

  .صدقه محسوب نمی شوندکه زاید و دور ریختنی اند بی ارزش 

اتی( باشد که در ضمیر"ه" درکلمه عَلَى حُب ِهِ راجع به ایتاء مصدر فعل ) مورد سوم اینکه .2

ن راضی باشد نه انفاق که می نماید از ته دل به آ می شود نسبت به یت چنیناین صورت مفهوم آ

ً از  ،اینکه به ظاهر انفاق نماید مولف تفسیر  شفیع محمد همچنان مولانا، ن خوش نباشدآاما قلبا

 .سه مورد مراد باشدهر امکان دارد است:  نقل کرده امام جصاصاز  معارف القرآن

                                                           
 177 آیه: بقرهالسوره  -1 
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فریضه مال صرف به دادن زکات خلاص نمی شود بلکه می شود که  این حکم هم ثابت از این آیت

 اتوان هم در مال است که عبارت از انفاق آن برخویشاوندان ن زکات فرض دیگری ما سوی

که  وحکم فرضیت نفقه اینها تابع نیاز وضروت است قسمی است ، مسافر، سایل و فقراءمساکین

ت فرض و بدون ضرورت فرض نمی باشد واین آیت از جامع آنها با وجود ضرور انفاق نمودن به

، معاملات واخلاق مانند عقایدرا ام احکام شرعی وکلی تمیات احکام است زیرا طورمختصرترین آ

نموده سپس بخش  مفصل بیان( طورمن باللهبه لفظ )من آ بحث عقاید را در ابتداءبیان نموده است را 

)وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُب هِِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى در این شامل است تا نفاق مال هم را كه اعبادات 

كَاةَ( طور تفصیلی بیان نم قَابِ وَأقََامَ الصَّلاةَ وَآتىَ الزَّ وده و وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئلِِینَ وَفِي الر ِ

با  را )وَالْمُوفوُنَ بعِهَْدِهِمْ إذِاَ عَاهَدوُاْ( توضیح داده وهمچنان احکام اخلاقبخش معاملات را با بیان 

اء( نیزبه وضاحت بیان نموده است رَّ ابرِِینَ فيِ الْبأَسَْاء والضَّ مومن واقعی و انسان پس  ،لفظ )وَالصَّ

از شهوت را روح انسان دادن مال به از این سبب  ،متقی کسی است که از این احکام پیروی کند

مال پرستی آزادی بخشیده و انسان را از بندگی  شهوت که مانع انفاق می گردد رها می سازد، خدا 

ه، کتاب های آسمانی ایمان به خدا به روز اخرت، ملایکیه، اصول اعتقاد جلاله در این آ وند جل

مفهوم به عنوان  ن و مال را بیان و دریک قالب، توحید نموده همه را، وظایف انساوانبیاء "ع"

 .(1) یا ایمان نام نهاده است می رساند نیکی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
فسیر تناشر مکتبه فاروقیه پشاور پاکستان ، مصطفی خرم دل،  ، 157-150، ص1، تفسیر معارف القرآن ج شفیع شفیع، مولانا محمد -1

 .1287و سید قطب، تفسیر فی ظلال القرآن فارسی، ترجمه دکتور مصطفی خرم دل، نشر احسان، تهران، چاپ دوم،  28نور ص: 
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حسب  ،اجتماعی مورد بحث قرارخواهند گرفتدراین فصل نفقات اختیاری یا تکافل 

ً در این دونفقات صورت نمی گیرد مگر در کار معانی که بیان گردیده است  های خیر واکثرا

گذشت یا قبلا در فصل اول وجوبی است که بحث آن  حالت می باشد یا نفقات الزامی و

تحت عنوان پیرامون آن  این فصلی وتکافل اجتماعی است که در مبحث بعدی اختیار

ن طور تفصیلی بیان می ت گرفته احکام و مسایل مربوط به آهای اجتماعی بحث صورهزینه

تکافل و تعاون اجتماعی در های زنده مال در راه های خیر یکی از مثال بحث انفاق شود.

تکافل اجتماعی در اسلام اسلام است وروی این موضوع تاکید بیشتر صورت گرفته است 

که وعده دخول آتش را به طوری است که به حقوق حیوان هم توجه نموده است تا این سرحد 

را که نفقه آن یعنی وتعدی نموده استظلم  حق حیوان را ادا نکرده به آن که کسی داده است

ه ، همچنان کسی که بنکرده است پرداختآن به وقت ضرورت  درقید بند او قرار داشت

که  است شده دادهمغفرت از گناهان به آن وعده  حیوانی ترحم نموده آنرا سیراب کرده است

عن ابن عمرأن رسول الله }صلى  :روایت است هر دو مورد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در

الله علیه وسلم{ قال عذبت امرأة ٌ في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فیها النار لا هي أطعمتها 

 (1{ )وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

رضي الله عنهما روایت است که:رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: عذاب  از ابن عمرترجمه: 

کرده شد زني در برابر گربه ایکه آن را زنداني نموده و نه طعامش و نه سیرابش کرد و نه گذاشت 

 که از حشرات وگزندگان زمین بخورد، تا اینکه مرد و در آن به دوزخ داخل شد.

 :عن أبي هریرة رضي الله عنه چنین روایت است: ی الله علیه وسلمهمچنان در مورد از پیامبر صل

بینا رجل یمشي فاشتد علیه العطش فنزل بئرا فشرب منها  }أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال 

ثم خرج فإذا هو بكلب یلهث یأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم 

 (7أمسكه بفیه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له{ )

                                                           
، تحقیق : د. علي حسین البواب  (1228شماره حدیث ) 155 ص 7ج بن فتوح الحمیدي، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم  محمد -1 

 م، الطبعة: الثانیة، 7007 -هـ 1172 -لبنان/ بیروت  -دار النشر / دار ابن حزم 

الناشر : دار  (7721، شماره حدیث )822 ص 7، ج بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري، صحیح البخاري الجامع الصحیح المختصر محمد -7 

 ، تحقیق : د. مصطفى دیب البغا.1287 – 1107بیروت،الطبعة الثالثة ،  –ابن كثیر ، الیمامة 
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فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -روایت است كه رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوهریره 

روزي، مردي در مسیر راه، بشدت تشنه شد. وارد چاهي شد و از آن آب، نوشید. سپس، بیرون »

آمد و ناگهان، سگي را دید كه از شدت تشنگي، زبانش بیرون آمده است و خاك مي خورد.)با خود( 

باره، وارد چاه شد(، موزه اش را گفت: این سگ، به همان اندازه، تشنه است كه من تشته بودم. )دو

پر از آب كرد و بدهان گرفت و از چاه بالا آمد و به سگ آب داد. خداوند از او راضي شد و 

 (1)«.گناهانش را بخشید

موارد مصرف مال ، انفاق صورت نمی گیرد مگر درجای خیر ،با توجه به اهمیت موضوع

 کتگوری ذیل تقسیم نموده است:به سه  (7)ابن بطال را مطابق به دستورات اسلام 

که از  بر نفس خود وبراهل وعیال وسایر کسانی انفاق آن است ،قسم اول حق مالالف: 

مال خود را در  ،و اسراف اقارب و نزدیکان تامین نفقه ایشان بدوش وی باشد بدون کمی

 صدقهواینگونه مصارف از بهترین همین موارد مصرف نماید حق مال را ادا نموده است 

دارد  نسبت به سایرموارد دراولویت قرار متذکره مواردنمودن در ، مصرف استنفقات  عوجم

ین فرموده نچون خداوند جل جلاله در مورد چ ،تامین گرددآنها نفقه  بدون کمی واسرافکه 

مْ یَقْترُُوا وَكَانَ بَیْنَ ذلَِكَ }  :است ً  وَالَّذِینَ إِذاَ أنَفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَ  (2 ){ قَوَاما

( نه زیاده روي مي  و كسانیند كه به هنگام خرج كردن ) مال براي خود و خانواده:ترجمه

حد ( میانه روي و اعتدال  ،كنند و نه سختگیري، بلكه در میان این دو ) یعني اسراف و بخل

 (1).را رعایت مي كنند

 کرده شود و الله جل جلاله از آن بیرون قسم دوم از حق مال ادای زکات است که حقب: 

فرض شده آن زکات بالای که کسی است  دادن زکات بر برای اصناف مستحق آن داده شود و

اختیاری  الزامی است نه زکات یکی از ارکان اسلام است وپرداخت آن از جمله نفقات .باشد

 ابن بطال آنرا توضیحاما ذکر این مورد در این جا صرف بیان یکی از حقوق مال است که 

نمودن اقسام نوع  در بخش انفاق اختیاری برای تکمیل داده وضمنا از این نوع نفقه کردن

 نه به عنوان نفقات اختیاری. شده است یاد آوریمصرف 

                                                           
 مختصر صحیح بخاري  ،881بن اسماعیل البخاري ، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح مختصر ص  محمد -1 

 م( 1037 - 000هـ =  112 - 000علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: عالم بالحدیث، من أهل قرطبة )  -7 

 57سوره: فرقان /  - 2 

 27ص 1مصطفی خرم دل، تفسیر نور ج -1 
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اقارب دور نزدیک در نظرداشت صله رحمی به  انفاق باکه این است  قسم سوم حق مال ج:

ت که شامل صدقات اسمحتاجان  اشخاص گرسنه و ،مساکینطعام دادن  مواسات و ی ودهمدر

و اینگونه مصارف کار پسندیده وتکافل اجتماعی را شامل است و از لحاظ حکم  باشدنفلی می

جایگاه و واسطه این انفاق ، همچنان  به مستحب بوده که مورد ستایش خداوند قرار می گیرد

که از پیامبر صلی الله علیه ، ل می شودتقرب به خدا جل جلاله حاصمنزلت انسان تثبیت و 

 ( 1) در مورد چنین روایت شده است وسلم

الساعي على الأرملة والمسكین  قال النبي صلى الله علیه و سلم  :عن أبي هریرة قال

 (  7) أو القائم اللیل والصائم النهاركالمجاهد في سبیل الله 

فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ابوهریره ترجمه: 

كسي كه در جهت تأمین نیازهاي زنان بیوه و مساكین، تلاش مي كند، مانند كسي است كه »

برد و ميسر ه در راه خدا، جهاد مي نماید و یا مانند كسي است كه شب ها را در عبادت ب

 .روزها را روزه مي گیرد

پس به انسان وظیفه سپرده شده تا با حس مسوولیت و با انفاق و مصرف نمودن مال درراه های 

  .خیر و سهیم شدن در کارهای نیک در جامعه اسلامی مسوؤلیت ایمانی خود را اداء نماید

 مبحث اول

 موارد تامین هزینه های اجتماعی

اسلام با برنامه کامل زندگی به تکافل اجتماعی اهتمام ورزیده وبه انفاق در موارد مختلف 

دستور داده است. در این مبحث پیرامون چگونگی انفاق به اشخاص تنگ دست مانند قرض دار، 

                                                           
دار النشر : مكتبة  102ص  2شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال ج  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي -1 

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن م، الطبعة : الثانیة، تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ، 7002 -هـ 1172 -السعودیة الریاض  -الرشد 

هـ أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم 805عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي )المتوفى: الحسین بن 

 صدر الكتاب : موقع الْسلام، ، م183ص 1طرح التثریب ج  )هـ875المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي )المتوفى: 

islam.com-http://www.al  وصورتها دور عدة منها )دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ  -الناشر: الطبعة المصریة القدیمة

 العربي، ودار الفكر العربي

باب  3028، شماره حدیث 7017 ص 3الجامع الصحیح المختصر ج  بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري محمد -7 

 ، تحقیق : د. مصطفى دیب البغا.1287 – 1107بیروت،الطبعة الثالثة ،  –الناشر : دار ابن كثیر ، الیمامة  ،فضل النفقة على الأهل

http://www.al-islam.com/
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های رسیدن به خود کفایی امت اسلامی مورد بحث ه انفاق بر همسایه و ضیافت و راهمسافر، شیو

 قرار خواهند گرفت.وبررسی 

 مطلب اول

 نفقات قرضدار

 آیا مناسب نبود که مطابق ترتیب آیت مستحقین تامینات اجتماعی بیان می کردید

بدون شک انسان در هر مرحله زندگی دنیوی و بعد از مرگ تا دفن در قبر نیاز به کمک و 

ن است از این جهت همکاری دارد وحتی بعد از آن محتاج به دعای مغفرت از جانب باز ماندگا

هیچ نظامی در روی زمین وجود ندارد که بدون همکاری افراد به وجود آمده باشد، نظام هستی کل 

جهان متکی به این رابطه  استوار است، تعاون و همکاری در اسلام از اهمیت خاصی برخور  

 (1ونَ إخِْوَةٌ { )}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ  :داراست از این جهت است که الله جل جلاله می فر ماید

 فقط مؤمنان برادران همدیگرند :ترجمه

همچنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم رابطه مسلمان را در میان یک دیگر شان به ساختمانی 

محکمی تشبیه نموده اند که چنین روایت است: عن أبي موسى عن النبي صلى الله علیه و سلم قال: ) 

  (7بعضه بعضا ( . وشبك أصابعه )إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد 

صلى الله علیه  -روایت است كه رسول اكرم  -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوموسي اشعري 

مؤمن براي مؤمن، بمنزلة یك ساختمان است كه هر قسمت آن، موجب تقویت »فرمود:  -وسلم 

 ود را تشبیك كرد. و )براي نشان دادن حالت آن،( انگشتان دستهاي خ«. قسمت دیگر آن مي شود

شی صهیب رومی، سلمان فارسی بلال حبصحابه کرام رضوان الله علیهم اجمین مانند 

با پیروی از دستورات اسلام همه در کنارهم با کمال محبت، داشتن تعاون وهمکاری با ین وسایر

ا ارایه یک دیگر زندگی نموده اند که تا امروز ملل جهان با همه امکانات نتوانسه اند نظیر آنر

 (2نمایند. )

                                                           
 10سوره حجرات آیه   -1

 107ص  5البیهقي ج  –، شعب الْیمان 157شماره حدیث  وغیرهباب تشبیك الأصابع في المسجد  187 ص 1ج  صحیح البخاري - 7

باب  المتفق علیه من مسند أبي موسى  177ص  1الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم ج بن فتوح الحمیدي،  محمد ،7511شماره حدیث 

 م،7007 -هـ 1172 -لبنان/ بیروت  -ناشر  دار ابن حزم ، الطبعة: الثانیة، ال 117عبد الله بن قیس الأشعري رضي الله عنه شماره حدیث 

  725شماره حدیث 272، مختصر صحیح بخاري ص: 21، جامع العلوم والحكم ص: 1جوامع الأخبار ص: 

 21 ص 7 ، تفسیر في ظلال ترجمه فارسي ج 8 ص 1 ، تفسیر أنوار القرآن ج27تجلي اخلاق اسلامي در سوره حجرات ص:  - 2
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از اثر حوادث روز کار درمانده و قرض دار شده و نمی تواند  در ارتباط به شخصی که 

ادای دیون و نفقه این اشخاص بدوش چه کسی است، آیا نفقه برایشان را اداره کند د زندگی خو

 ؟استصدقات نفلی جهت رفع عسر لازم وجوبی است یا کمک وهمکاری نمودن با ایشان از باب 

وْجِیَّةِ وَالْقرََابةَِ ی که اسباب وجوب نفقه در سه چیز دانسته شده است )اتامین نفقات وجوب  لزَّ

( هرگاه شخص قرض دار معسر هم شده باشد صرف به آن اشاره می نمایم که نفقه وی وَالْمِلْكِ 

ما منظور توسط اقارب نزدیک تامین میگردد و موضوع به تفصیل در فصل اول بیان شده است. ا

دادن زکات برای تامین وام های شخص غارم )بدهکارانی تامین نفقات قرض دار در این فصل از 

( 1است که یکی از جمله اصناف مستحقین زکات شمرده شده)که درغیر معصیت بدهکار شده اند( 

به آن و تکافل اجتماعی است که اقارب یا غیر از اقارب از بابت صدقات نفلی و تعاون می توانند 

 صدقه نمایند. 

جلاله ی انسان در زندگی است وخداوند جلقرض باعث پریشانی و احساس خواری وذلت برا

دوست ندارد که فرد مسلمان زیر بار قرض قرار داشته حتی بعد از مرگ در مورد شخص 

ه عن سلمة قال كنا جلوساً عند النبي }صلى الله علی :ری بعد ازمرگ چنین روایت شده استقرضدا

وسلم{ إذ أتي بجنازة فقالوا صل علیها فقال هل علیه دین قالوا لا قال فهل ترك شیئاً قالوا لا فصلى 

علیه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا یا رسول الله صل علیها قال هل ترك شیئاً قالوا لا قال فهل علیه دین 

صل علیه یا رسول الله وعلي دینه فصلى  قالوا ثلاثة دنانیر قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة

صلى الله علیه وسلم  -مي گوید: نزد رسول الله  -رضي الله عنه  -(  ترجمه: سلمه بن اكوع 7علیه )

صلى  -نشسته بودیم كه جنازه اي را آوردند. مردم گفتند: بر این جنازه، نماز بخوان. رسول خدا  -

آیا چیزي از خود به »؟ گفتند: خیر. فرمود: «این میت، بدهكار استآیا »فرمود:  -الله علیه وسلم 

او نماز جنازه خواند.  بر -صلى الله علیه وسلم  -؟ گفتند: خیر. آنگاه، رسول الله «جا گذاشته است

صلى الله  -دیگري آوردند و گفتند: اي رسول خدا! بر آن، نماز بخوان. رسول الله  سپس، جنازه

 -صلى الله علیه وسلم  -؟ گفتند: بلي. رسول الله «آیا او، بدهكاري دارد: »فرمود -علیه وسلم 

                                                           
المحقق: د. عصمت الله  287 ص 7هـ(، شرح مختصر الطحاوي ج  270أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  - 1

د زینب محمد حسن فلاتة،أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. سائد  -د محمد عبید الله خان  -أ.د. سائد بكداش  - عنایت الله محمد

دکتر خالد بن عبدالرحمن جریسي ، ترجمه ي  ، م  7010 -هـ  1121ودار السراج، الطبعة: الأولى  -ناشر: دار البشائر الْسلامیة بكداش، ال

 170مباني اسلام )عقیدتي، عبادي و اخلاقي( ص:  ،131 ص 2کتاب فتاوي علماء البلد الحرام ج 

-222 صص 3، السنن الصغرى للبیهقي )نسخة الأعظمي ج 251حدیث شماره  255 ص 1 الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم ج  -7

 838مختصر صحیح بخاري ص:  ، 221
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اه، بر او نماز خواند. سپس، ؟ گفتند: سه دینار. آنگ«جا گذاشته استه آیا چیزي از خود ب»فرمود: 

آیا »فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -دیگري آوردند و گفتند: بر آن، نماز بخوان. رسول خدا  جنازه

؟ گفتند: سه دینار بدهكار «آیا بدهكاري دارد »؟ گفتند: خیر. پرسید: «باقي گذاشته است چیزي

 -ابوقتاده «. بر رفیقتان، نماز جنازه بخوانید»فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -است. رسول الله 

من است.  ز بخوان. پرداخت بدهي او، به عهدهگفت: اي رسول خدا! بر او، نما -رضي الله عنه 

 بر وي، نماز خواند. -صلى الله علیه وسلم  -آنگاه، رسول خدا 

هم راضی نمی شود که انسان زیر بار قرض برود به  این همان طوریکه خداوند خوش ندارد 

ل اولیه زندگی خویش را برای ادای دین خود به فروش برساند و توان یشخص قرض دار تمام وسا

ر قاضی لازم است هرگاه حکم  به فروش مال مفلس برای تهیه نفقه را نداشته باشد از این رو ب

تامین کند مانند  ار باید آن مقدار مالی را برایش بگذارد که توسطه آن زندگی خود ،طلبکاران نمود

که حرفه  همچنان در صورتی ،ن زندگی میکند حکم به فروش محل زندگی اش ننمایدآخانه که در 

برایش گذاشته شود یا تجار باشد مقدار مالی برایش گذاشته شود  یا پیشه ای  داشته  باشد ابزار کار

که به آن تجارت کند و آن مقدار مالی گذاشته شود که  نفقه از قبیل خوراک وپوشاک خود واز 

 (1کسانی را که  به عهده  او است تامین کرده بتواند.)

 ً در حالاتی که  مساعدت وکمک نمودن میان مسلمانان امری است پسندیده ونیکو مخصوصا

انسان بیشتر به کمک نیاز داشته باشد از جمله وقتی که انسان در کارهای مشروع قرض دار شده 

  .باشد که خود قادر به پرداخت آن نباشد

ن ذاَ  خداوند جل جلاله در مورد انفاق نمودن مال محبوب  در راه های خیر چنین فرموده اند }مَّ

 ً َ قرَْضا حَسَناً فَیضَُاعِفَهُ لهَُ أضَْعَافاً كَثِیرَةً { ) الَّذِي یقُْرِضُ اللّ 
7) 

؟  با طیب خاطر ا آن را براي او چندین برابر كندكیست كه به خدا قرض نیكوئي دهد ت:ترجمه

راه های خیر را منحصر به چند مورد اسلام ، واز مال حلال خود در راه های خیر مصرف نماید

چنین  پیامبر صلی الله علیه وسلممتعدد از  در جای های مورد انفاقه درقسمیکمشخص ننموده است 

فإَنِْ فضََلَ عَنْ أهَْلِكَ فلَِذِى  ،فإَنِْ فضََلَ شَىْءٌ فلَأهَْلِكَ  ،ابْدأَْ بنِفَْسِكَ فَتصََدَّقْ عَلیَْهَا» روایت شده است 

وبه  (2)«.تكَِ فهََكَذاَ وَهَكَذاَ یقَوُلُ بیَْنَ یدَیَْكَ وَعَنْ یمَِینكَِ وَعَنْ شِمَالِكَ قرََابَتكَِ، فإَنِْ فَضَلَ عَنْ ذِى قرََابَ 

                                                           
 178 ص 2 شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج، 23ص 7سید سابق ج  –فقه السنه  - 1

 713 آیه:بقرة ال سوره - 7

 178 ص  1( ج  8005السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي شماره حدیث ) -2 
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راه مراتب بعد از رعایت به انسان در مصرف مال اختیار میدهد  )فهََكَذاَ وَهَكَذاَ(استعمال این الفاظ 

در مرحله اول نفس خود انسان مورد توجه  ،مصرف مال درآن راه ها توضیح داده شدههای که 

اما  ،نفس خود نفقه و مصرف نماید بهباید ابتدا  ،انسان درحال اضطرار قرار داشت وقتی که است

که خود به آن نیاز دارد به یعنی آنچه را  ،ددیگران را به خود ترجیح ده تواندمی عادیحالت  در

از  در اسلام ن به ایثار تفسیر شده وآدرقرود گزری و خانفاق  گونه که از این دیگران صدقه نماید

رضامندی خدا جل جلاله  می نمایندو فدا کاری برای کسانیکه ایثار برخور دار است.  جایگاه خاص

به نفس خود در مرحله نخست  از مال حلالنفقه نمودن  پس ،زیاد وعده داده شده است اجرو پاداش

ز قدرحاجتش هرگاه انسان ا ،صدقه به شمار می رودبهترین  راه های خیر و ازجملهبه قدر حاجت 

صورت داشتن در )زن وفرزندان( خود مصرف نماید واهل وخانواده باید بر ،مال بیشتر داشت

از مال زیاده اش به عنوان صدقه نافله بر اقارب و نزدیکان خود چه دور وچه میتواند این از بیشتر

فهََكَذاَ وَهَكَذاَ تشویق به انفاق بیشتر ومتنوع مراد از تکرار این الفاظ  و  مصرف نماید نزدیک باشند

 ،بعد از رعایت حقوق مالی خوددر این قسمت دست باز دارد بودن راه های خیر است که انسان 

دارایی خود دردیگر  از مال و طبق مصلحت می تواند و اقارب در صورت داشتن امکانات خانواده

 انفاق نمودن به کسانیراه های خیر و تکافل اجتماعی از جمله نماید  های خیر نیز صدقه وانفاقکار

انسان به کمال نیکی نمی رسد مگر اینکه از مال محبوب و ( همچنان 1) که قرض دار شده انداست 

الرحیم بن عبد   عبد الرحمن دراین مورد دوست داشتنی اش در راه الله جل جلاله مصرف نکند

قول امام  و انفاق باید از مال محبوب صورت گیرد در تحفقه الاحوذی نوشته اند( 7) المباركفوري

را خیر و امساک  از حاجت خود وعیالاضافه  مصرف نمودن مال ایشان نووی را چنین نقل میکند

موارد وجوبی عقاب وعذاب را در پی دارد  امساک از به دلیل اینکه آنر برای انسان شر دانسته اند

فوت ثواب و مصلحت است از این سبب امساک مال  ،وامساک مال از موارد مندوب و مستحب

وانفاق نمودن بر شخص قرض دار در مانده از مواردی است  اضافه از حاجت را شر دانسته است

                                                           
محمد علي بن  ، 72-78 ص 7، طرح التثریب ج 21 ص 7 ، تفسیر في ظلال ترجمه فارسي ج135خرم دل تفسیر نور ص: مصطفی  - 1

الناشر: دار  131 ص  1 دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ج هـ، 1037محمد بن علان بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي المتوفى: 

 12شرح الأربعین النوویة ج ، 8م عدد الأجزاء:  7001 -هـ  1173لبنان الطبعة: الرابعة،  –المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 733 ص 2ج   ، معاني الآثار 721علي خالدي ص:  محمد -، 17ص 

  م(  1221 - 000هـ =  1232 - 000) بن عبد الرحیم المباركفوريد الرحمن عب -7 
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ایت اخلاص در راه الله صورت نفقه ای که در نهد در مور و که مورد تایید خدا ورسولش می باشد

 چنین روایت شده است:می گیرد ازپغمبر صلی الله علیه وسلم 

عن أبي هریرة عن رسول الله }صلى الله علیه وسلم{ قال سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا 

 اجتمعا ظله إمامٌ عادلٌ وشابٌّ نشأ في عبادة الله ورجلٌ قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله

علیه وتفرقا علیه ورجلٌ دعته امرأة ٌ ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 

ابوهریره  :(  ترجمه1فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجلٌ ذكر الله خالیاً ففاضت عیناه )

سایه خدا وجود ندارد فرمود: در روزى كه سایه اى جز  -صلى الله علیه وسلم  -گوید: پیغمبر 

 :خداوند هفت صنف از بندگان را در زیر سایه خود قرار مى دهد

ل: رهبرى است كه عادل باشد دوم: جوانى است كه در عبادت پروردگارش رشد و  .او 

سوم: مردى است كه قلبش به مسجد گرویده و به آن تعل ق دارد. چهارم: دو نفرى  .پرورش مى یابد

ا یكدیگر را دوست دارند و به خاطر خدا به هم نزدیك مى شوند و یا از هم هستند كه به خاطر خد

جدا مى گردند. پنجم: مردى است كه زنى باشخصیت و زیبایى او را به سوى خود دعوت مى كند 

ششم:  .ولى در جوابش مى گوید: من از خدا مى ترسم و به خاطر خدا دعوتش را قبول نمى كند

او به حدى پنهانى است كه دست چپش از آنچه دست راستش مى مردى است كه صدقه و بخشش 

هفتم: كسى است كه به تنهایى و دور از مردم ذكر خدا مى كند و اشك از  .بخشد بى اطلاع است

 چشمانش جارى مى شود.

مصرف می نماید طوریکه دست یکی از هفت گروه کسی است که مالش را در راه خدا 

 .نمی داندراستش صدقه می کند دست چپش 

گاه این حدیث نزد علما نوشته اند این حدیث  از جمله  ی حدیث  در ارتباط به منزلت وجایعلما

احادیث جوامع الکلم وامهات الاحادیث بوده واز جمله بزرگترین حدیثی است که تشویق به  انفاق 

آن و  رتیب نتایج به اسبابدر راه های خیر نموده است واسلوب این حدیث طوری است که ت

ن شامل همه طبقات امت است تعدد موضوعات دلالت به تعدد معانی آن دارد از بیان موضوع آ

اما  ،حرام تا بیان واجب و مستحب شامل اند، در باب  صدقات احادیث بیشتری وارد شده حلال و

                                                           
باب فضل و ثواب پنهان  72 ص 7، اللؤلؤ و المرجان ج  7783شماره حدیث 77 ص 2الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم ج  - 1

 8، ج عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العلا، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد510داشتن صدقه شماره حدیث 

 .بیروت –الناشر : دار الكتب العلمیة  5 ص 7 و ج  777-775ص
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ق ع و نفلی در نهایت اخلاص باید باشد و منطکه نفقات تبردر این حدیث طوری بیان گردیده است 

از او ثواب اعمال خواسته شود  خاطر رضای او باشد وه ایمان به خدا در این است که انجام کار ب

نیت داخل نشود و به این معنی  ءاز اینرو طوری ابلغ هدایت به اخفای صدقه شده تا در آن کدام سو

ه ن به او منت نگذارد بلکمحتاج در صورت بهبود وضع آ شخص انفاق کننده  بر تنگ دست و

مستفید شدن در روز قیامت از سایه عرش  نامنتظر اجر خود از جانب الله جل جلاله باشد که هما

 (1الله  جل جلاله و موارد دیگر است.)

 قرض دار شدن در کارهای مشروع قرار ذیل اند:

گرد اما در کارهای معصیت و  می رداهای خود قرض مندیه خاطر نیازکه ب قرضدار .1

 .پرداخت آنر نداردگناه نیست وتوان 

لح ها ومردم و برای تحقق صوگیری از ظهور فتنه میان خانوادهکه به منظور جل کسانی .7

 های دیگر را به عهده گرفته  قرض دار می شوند.در میان ایشان خونبها و تاوان

های مشروع قرض دار شده اند ضامن و کسیکه از او ضمانت شده که به ضمانت کسانی .2

 .شندهردو تنگ دست با

اما از  ،نرا ندارندجریمه شده اند که  توان پرداخت آ وکسانیکه گناه یا جرمی را مرتکب  .1

 (7) .گناه و جرم خود توبه کرده اند

که نفقه شان به  بعد از تامین نفقه خود و کسانی شده شخص قرض دارذکر با توجه به دلایل 

ش را از دارایی خود م هایل اضافی از مصارف نفقه، واعهده وی باشد درصورت داشتن ما

صورت از مال زکات برای ادای  ش نباشد درایند هرگاه قادر به پرداخت وام هایپرداخت می نمای

داده شود همچنان اشخاصیکه دارای امکانات اند اعم از اقارب و کسانی که به آن رابطه آن های وام

د، زیرا مومن برادر مومن است چیزی بدهنوی می توانند از صدقات نفلی شان به  ،عقیدتی دارند

وخداوند تا زمانی در کمک بنده خود است که بنده اش در کمک برادر خود باشد،  انسان مومن در 

ران مومن خود را کمک می نماید حتی بعد از مرگ  در فکر نجات آنها از عذاب خدا ادزندگی بر

که به اثر حوادث روز گار در  می باشد، در زندگی دنیوی انفاق نمودن برای مستمندان و کسانی

                                                           
فریغها موقع الشبكة مصدر الكتاب : دروس صوتیة قام بت،  3-125/1، هـ(، شرح بلوغ المرام1170سالم )المتوفى :  عطیة بن محمد - 1

   http://www.islamweb.netالْسلامیة،

، فقه آسان در مذهب امام شافعي )احمد عیسي عاشور( ص:  212ص 1جفقه از ادله ي قرآن كریم و سنت صحیح عبدالعظیم بن بدوي،  - 7

 ستاري خرقاني ، مترجم : محمد  212-217قرضاوي، عبادت در اسلام ، داکتر یوسف ، 213
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مانده شده و نمی توانند زندگی خود را اداره کنند نشان دهنده همکاری، تعاون و احترام به شخصیت 

عضو جامعه اعی است که شخص در مانده خود را آنها است از جانب دیگر یک نوع تکافل اجتم

، کینه وحقد که در بین هپارچگی در بین امت اسلامی تقوی یک اسلامی احساس می کند وحدت و

سرمایه دارو فقیر باشد از بین می رود و برای شخص نفقه کننده با حسن نیت که دارد از طرف  

الله جل جلاله پاداش مضاعف داده می شود و در نتیجه از اقشار مختلف جامعه یک امت واحد 

 ساخته می شود که درغم وشادی یک دیگر سهیم باشند.
 

 مطلب دوم

 فرنفقات مسا

 ،مسافر میگویند اینکه از یک مکان به مکان دیگر سفر می نماید اعتبار بهتعریف مسافر: 

آنرا چنین تعریف نموده است: " والسفر بفتحتین الخروج للارتحال وقیل قطع ( 1( عبدالروف محمد

المسافة وسافر فهو مسافر خص بالمفاعلة اعتبارا بأن المسافر سفر عن المكان والمكان سفر عنه" 

از جمله اصناف هشت گانه مستحق زکات است که خداوند جل جلاله در مورد چنین مسافر، یکی 

قَابِ فرموده است: }إنَِّ  دقََاتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الر ِ مَا الصَّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ{ ) ِ وَاللّ  نَ اللّ  ِ وَابْنِ السَّبِیلِ فرَِیضَةً م ِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللّ 
7) 

، كساني كه جلب محب تشان ) گردآورندگان آن ،چارگانبی ،زكات مخصوص مستمندان:ترجمه

) آزادي (  ،شته ( مي شودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم دا براي پذیرش اسلام و سود

، و واماندگان در راه ) و بندگان،) پرداخت بدهي( بدهكاران،) صرف ( در راه ) تقویت آئین( خدا

این یك فریضه مهم  الهي د.و منال و خانه و كاشانه ( مي باش مسافران درمانده و دورافتاده از مال

ر شده است ( و خدا دانا ) به مصالح آفریدگان ( و حكیم )  است ) كه جهت مصلحت بندگان خدا مقر 

 (2در وضع قوانین ( است .)

                                                           
 - 1545هـ =  1331 - 952) عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، زین الدین محمد -1 

، 1110بیروت , دمشق الطبعة الأولى ،  -، الناشر : دار الفكر المعاصر , دار الفكر 105التوقیف على مهمات التعاریف ص  م(  1622

 تحقیق : د. محمد رضوان الدایة.

 5 : توبة آیهالسوره  - 7

 هه ش، محل نشر تهران، ناشر احسان  1277تاریخ نشر ، 27ص: مصطفی خرم دل، تفسیر نور   - 2
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همچنان در ارتباط به کسانیکه  نسبت به سایر ین شایسته تر به نیکی و مصرف کردن اند 

فرموده است: }وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُب هِِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئلِِینَ چنین 

قَابِ{  وَفِي الر ِ

 ،و مال ) خود ( را با وجود علاقه اي كه بدان دارد ) و یا به سبب دوست داشت خدا :ترجمه 

و در  ،دان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهدو یا با طیب خاطر ( به خویشاون

 سازي بردگان صرف كند. راه آزاد

 نقل نموداست:را یه  در مورد مفهوم ابن سبیل تفسیر ماوردی سه نظر

اول اینکه مراد از ابن سبیل مسافری است که عملاً در حالی پیمودن راه بوده و در سفرقرار 

 هد، قتاده و ربیع است.دارد. این قول مجا

مخارج سفر را ندارد. این  دوم اینکه مراد از ابن سبیل کسی است که قصد سفر را دارد ولی

 است. شافعی قول امام

 1سوم اینکه مراد از ابن سبیل شخص ضعیف و نا توان است و این قول ضحاک است.

مسکین هم خطاب فقیر و یا است زیرا احتمال دارد به دو مورد اخیر  لقول او :قول راجح

و مسافر به اند  دانسته شده مستحق انفاقبه عنوان فقیر و مسکین از جانب شریعت که آنها هم شود 

کسی گفته می شود که از وطن اهل وعیال خود جدا شده در حال پیمودن راه بوده ودر سفر قرار 

و به طور جدا گانه کلمه ابن ی که در آیه متذکره از آن تذکر به عمل آمده و به ترتیب داشته باشد

درمانده و دورافتاده از مال  که شاید همان شخصی باشد آن مراد ازسبیل به آن استعمال شده است و 

از مسافر  در صورتیکه وبه آن شخص مسافر اطلاق شده است و منال و خانه و كاشانه خود باشد

مفهوم شود شاید معنی  کسی که قصد سفر را دارد اما مخارج آنرا نداشته باشدشخص ضیف ویا 

 واقعی آن ترک گردد که عملا بیرون شدن از خانه و کاشانه است. والله اعلم

خداوند جل جلاله در این آیه طریقه  دادن مال را  که  عبارت از مال محبوب است وکسانی 

کسانی اند که نسبت به دیگران شایسته تر به مصرف اند،  که به آنها مصرف شود بیان می کند آنها

از جمله یکی از این گروه مسافر است و منظور از مسافر آنعده کسانی اند که دور از خانه، اهل و 

مالش در راه مانده، توشه کافی برای رسیدن به وطن خود را ندارند هر چند افراد فقیر و بی 

حوادث متعددی مانند سرقت مالش از جانب دزدان، گم شدن مال، بضاعت نیستند اما در سفر به اثر 

                                                           
 -، دار النشر: دار الكتب العلمیة 185ص 1بن حبیب الماوردي البصري،  تفسیر الماوردى النكت والعیون ج  أبو الحسن علي بن محمد  -1

 تحقیق : السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم -بیروت / لبنان 
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دچار شدن به مریضی دشوار و موارد دیگر که انسان درمانده شده مالی برای تامین نفقه، مقاصد 

سفر و رسیدن به وطن را نداشته باشند، نفقه نمودن از صدقات نفلی  به  اینگونه اشخاص برعلاوه  

عدت میان مومین تشویق عت شرعی ندارد  بلکه اسلام  به انفاق و مسادادن مال زکات هچگونه ممان

در نفقه نمودن به ایشان ) مسافران در مانده ( از صدقات نفلی تکافل اجتماعی نموده است زیرا 

 است وهم برای شخص نفقه کننده نزد الله جل جلاله اجر و پاداش چند چند است. از ابن عباس

روایت شده که مسافر مهمان است. همچنان تعداد دیگر مانند مجاهد،سعید بن جبیر، ابوجعفر الباقر، 

ند که مسافر حسن، حسن قتاده، ضحاک، زهری، ربیع بن انس و مقاتل بن حیان نیز به این باور

اهل وطن  به عنوان مهمان نفقه اش را تامین، کرایه  و وسایل مورد حکم مهمان را دارد، 

 (1رورت او را تا رسیدن به وطنش تدارک نمایند )ض
 

 مطلب سوم

 نفقات همسایه

شریعت اسلام که مسلمانان را برادر یک دیگر خوانده است با برنامه کامل زندگی طرز ادای 

حقوق همسایگان را با رعایت فکتور های مشخص مانند تعاون و همکاری، دوستی و محبت، خود 

ن وبخشندگی رهنمودی نموده است، کمک نمودن به فقراء ودست داری از ازار و اذیت، احسا

نمایند و های که درکنار انسان زندگی می ههمسایوظیفه همه مسلمانان است مخصوصاً گیری آنها 

ها از روش های پسندیده اسلام د، دادن خوراک وپوشاک  به همسایهداشته باشنبه کمک نیاز 

 است. زیرا خداوند جل جلاله در مورد چنین فرموده است:وپاسداری از کرامت و حرمت آنها 

                                                           
سید قطب، تفسیر في ظلال ترجمه هه ش، محل نشر تهران، ناشر احسان،  1277تاریخ نشر  28ص: مصطفی خرم دل، تفسیر نور  - 1

 تفسیر راستینهجري شمسي[،  1221هجري قمري ] 1275علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي متوفاي ، 20 ص 7فارسی  ج

، مصدر 181ص  1أسعد حومد، أیسر التفاسیر ج  ،گل گمشاد زهي ، مترجم: محمد 727-721ص 1ترجمه ي: تیسیر الکریم الرحمن،ج  

 7الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر ـ الطبعة التونسیة  ج ،   http://www.altafsir.comالكتاب : موقع التفاسیر،

 771- 700بن كثیر القرشي الدمشقي ]  أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،م 1227 -تونس  - ، دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزیع218ص

 -هـ 1170، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، الناشر : دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة : الثانیة 187ص 1هـ [، تفسیر القرآن العظیم ج 

بن  أبو المظفر منصور ،  www.qurancomplex.comطباعة المصحف الشریف،م، مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد ل 1222

 ، تحقیق یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس277ص 7هـ، تفسیر القرآن ج 182هـ/ سنة الوفاة 175محمد بن عبد الجبار السمعاني سنة الولادة 

 م، مكان النشر السعودیة1227 -هـ1118الریاض، سنة النشر  –بن غنیم، الناشر دار الوطن 

 

http://www.altafsir.com/
http://www.qurancomplex.com/
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َ وَلاَ تشُْرِكُواْ بهِِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِ } ینِ وَالْجَارِ ذِي وَاعْبدُوُاْ اللّ 

احِبِ بِالجَنبِ وَابْ  َ لاَ یحُِبُّ مَن كَانَ الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ نِ السَّبیِلِ وَمَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ إنَِّ اللّ 

 (1){ مُخْتاَلاً فخَُوراً 

و   ) تنها ( خدا را عبادت كنید و ) بس . و هیچ كس و ( هیچ چیزي را شریك او مكنید . :ترجمه

ایگانِ خویشاوند، س، همیكي كنید به پدر و مادر، خویشان، یتیمان، درماندگان و بیچارگانن

) نیازمندي كه ، مسافران و همراهان و همكاران ( همسایگانِ بیگانه، همدمان )در سفر و در حضر

، و بندگان و كنیزان . بیگمان خداوند كسي را دوست نمي شهر و مكان معی ني اقامت ندارند( در

 مفسر کشف و بیان در تفسیر این ایه چنین نوشته اند: (7دارد كه خودخواه و خودستا باشد .)

دوا الله وأطیعوه وملازمة الذل   ،العبودیة ترك العصیان :قالت الحكماء ،واعبدوا الله ای وح 

ض ،والحفظ للحدود ،الوفاء بالعهود :العبودیة أربعة أشیاء :وقیل ،والانكسار والصبر  ،ا بالموجودوالر 

 (2)على المفقود 

احِبِ بِالجَنبِ  :رح در تفسیر خود این آیه را ابن کثیر  وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

 چنین تفسیر نموده است:

 (1) یك وهمسایه ي دور و دوستِ همنشینهمسایه نزد

پس احسان به والدین و رعایت حقوق  اقارب، ایتام، محتاجین، همسایه، رفیق سفر  در حقیقت 

 اری به امر خدا و به مفهوم انقیاد وفرمانداری از آن است.ارج گذ

 در مورد  معنی  وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبىَ دوقول است: 

به معنی همسایه که صاحبان قرابت ورحم باشد )ایشان کسانی اند که بین تو وایشان قرابت  .1

 نسبی است( 

 به معنی همسایه که صاحب قرابت به اسلام باشد .7

 وَالْجَارِ الْجُنبُِ هم دو قول است:در مورد معنی 

                                                           
 25 :ء آیهنساال سوره - 1 

 20خرم دل، تفسیر نور ص: مصطفی  - 7

بیروت  -دار النشر : دار إحیاء التراث العربي   201 ص 2 الكشف والبیان جبن إبراهیم الثعلبي النیسابوري،  أحمد بن محمد أبو إسحاق - 2

 م الطبعة : الأولى، تحقیق : الْمام أبي محمد بن عاشور، تدقیق الأستاذ نظیر الساعدي  7007 -هـ  1177 -لبنان  -

 771ص:  -ترجمه ي تفسیر ابن كثیر قسمت اول  - 1
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. همسایه مشرک 7همسایه که از لحاظ نسب دور باشد )بین تو ایشان قرابت نسبی نباشد(  .1

 که دور است از لحاظ دین داری با تو 

احِبِ باِلْجَنبِ سه قول است:  در مورد معنی وَالصَّ

 (1ع رساندن را دارد). آنکه زندگی با تو اختیار نموده و امید نف2. زوجه 7رفیق سفر .1

 آیه متذکره بیان گر این موضوع است که همسایه سه قسم است وعلما هم به این باور اند: 

حق اسلامیت  حق است: حق همسایگی،ایه قریب و مسلمان، به این گونه همسایه سه همس :اول

 .وحق قرابت

 .ایگی وحق اسلامحق همس :همسایه مسلمان غیر قریب، به اینگونه همسایه دو حق است :دوم

همسایه کافر، به اینگونه همسایه صرف حق همسایگی است  در صورت قرابت، حق  :سوم

 (7قرابت نیز است )

 احادیث وارده در مورد انذار وتشویق به انفاق بر همسایه ها: 

ِ  یاَ رَسُولَ  :قَالتَْ عَائشَِةُ  :قَالَ  ،سَمِعْتُ طَلْحَةَ  ،عَنْ أبَيِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ  .1 إنَِّ لِي جَارَیْنِ فَإلِىَ  ،اللَّّ

دٌ  :أیَ هِِمَا أهُْدِي ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلامُ  اجِ بْنِ  ،إلَِى أقَْرَبهِِمَا مِنْكِ باَباً هَذاَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ أخَْرَجَهُ مُحَمَّ عَنْ حَجَّ

 عَنْ شُعْبةََ  ،مِنْهَالٍ 

رضي الله عنها مي گوید: عرض كردم: اي رسول خدا! دو همسایه دارم.  ترجمه: عایشه

براي »فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -نخست، براي كدام یك از آنها هدیه بفرستم؟ رسول الله 

 (2«.)همسایه اي كه دروازة خانه اش، به تو نزدیك تراست

ِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  :قَالَ  ،عَنْ أبَِي ذرَ ٍ  .7 لا تحَْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْئاً وَلوَْ أنَْ تلَْقىَ  :قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّّ

 (1وَاغْرِفْ لِجِیرَانكَِ مِنْهَا ) ،فَأكَْثرِْ مَاءَهَا ،وَإذِاَ طَبخَْتَ مَرَقَةً  ،أخََاكَ بوَِجْهٍ طَلِیقٍ 

فرماید: یت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میترجمه: از ابی ذر رضی الله عنه روا

هیچ کاری پسندیده را ناچیز و حقیر نپندارید حتا اینکه اگر رو به رو شدن با برادرت با پیشانی باز 

باشد و هرگاه در خانه ات شوربا کردی آبش زیاد نموده و مقداری از آن را به همسایه هایت 

 بفرست.

                                                           
 175 ص1 و أیسرالتفاسیر لكلام العلي الكبیرج 53 ص 7البحر المدید ج ، انظر، 185-183 ص 1النكت والعیون ج  -تفسیر الماوردى  - 1

 (187(، انظر، تفسیر البیضاوي )ص: 22أحادیث مختارة من الصحیحین )ص:   -7

 (7732( شماره حدیث 817باب الصدقة على الجار، مختصر صحیح بخاري )ص:  712 ص 2 شرح السنة للبغوي ج - 2

 711 ص 2شرح السنة للبغوي ج   -1
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سمعت  :و هو یبخل ابن الزبیر و یقول سمعت ابن عباس :مساور قالعن عبد الله بن أبي  .2

 (1) رسول الله صلى الله علیه و سلم یقول لیس المؤمن الذي یبیت و جاره إلى جنبه جائع

 رضی الله عنه در حالی که ابن زبیر روایت است: از ابن عباس از عبدالله بن ابی مساور .1

گوید کسی که در گفت: از رسول الله صلی الله شنیدم  که میپنداشت، شنیدم  که میرا بخیل می

 اش در پهلوی آن گرسنه است، مومن نیست.خوابد و همسایهاش میخانه

در حالی که همسایه اش در در حدیث فوق برای کسیکه شب را با شکم سیر و آرام بگذارند 

کنارش گرسنه باشد واز  حالت او هم آگاهی داشته باشد، به نفی ایمان او سخن رانده شده است، اما 

شراح حدیث نوشته اند که مراد از نفی ایمان نفی کامل ایمان نیست بلکه دلالت به بی پروایی، 

رد یا در اعلی ترین مراتب قساوت قلب، بخل شدید، بی مروتی شخص و پایین بودن طبع آن دا

 7ایمان قرار ندارد، تعبیر نموده اند.

و از ابی هریره رضی الله نیز مثل حدیث فوق روایت گردیده است یا چنین گفته شده است که 

اش در پهلوی آن گرسنه اش شب با شکم سیر سپری کند و همسایهمومن نیست کسی که در خانه

درحالی که ابن  گوید من از عباسآمده است که می ابی مساورباشد و همچنان در روایت دیگری از 

کرد شنیدم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را نقل را در رابطه به بخالتش ملامت می زبیر

اش شب را با ست که در خانهفرماید: مومن کسی نیکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میمی

اش در کنارش گرسنه باشد. مقصود این نیست که شخص به طور شکم سیر سپری کند و همسایه

گردد بلکه مقصود آن است ه چنین کامل از ایمان خارج گردیده و با ترک این عمل کافر می

د آمده است مثل ای بلندی از ایمان قرار ندارد و چنین عباراتی در احادیث زیاشخصی در درجه

اینکه در حدیث آمده است کسی که بسم الله را نگوید وضوء ندارد که منظور آن نیست که کسی در 

شود بلکه منظور کاهش فضیلت آن اول وضوء بسم الله را نگوید: اصلاً وضویش درست نمی

  2است.

                                                           
التیسیر بشرح الجامع ، انظر،  7207 دیثشماره ح  181 ص 1ج  المستدرك على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذهبي في التلخیص - 1

 532 ص 7 ج الصغیر ـ للمناوى

    532 ص 7التیسیر بشرح الجامع الصغیر ـ للمناوى ج - 7
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81 
 

اری رساند و با توجه به موارد یاد شده  حق همسایه بر همسایه است که در شختی ها اورا ی

در شادی وخویش با شادی ودر صورت مظلومیت از آن رفع ظلم نماید هرگاه انحراف نمود اورا 

رهمنایی کند و از مسولیت های مهم در برابر همسایگان این است که هنگام ضرورت  و نیاز 

 مندی مورد حمایت قرار گیرد  نفقه  و لباس برایش داده شود.

 مطلب چهارم

 نفقات ضیافت

ضیافت مصدر ضاف است به معني میلان كردن یا نازل شدن به كسي ودر تعریف ضیافت:    

 (1اصطلاح اسم از براي اكرام مهمان است ومهمان كسي است كه خودش بیاید یا دعوت شده باشد)

ً به جمع آوری مال علاقه دارد شریعت اسلام در سایرعرصه  همان طوریکه انسان عادتا

 که از مدرک حلال باشد بدست آوردن مالدر رابطه به  ونی نموده استزندگی انسان را رهنم

را از هلاکت و بد بختی نجات که انسان را گذاشته است ی اسلام طریقه  نیز وچگونگی مصرف آن

شح یکی از ویژگی های نفس انسان است که انسان را به جمع آوری مال وعدم مصرف  ،می دهد

نسان دچار مریضی بخل و تنگ نظری می شود اسلام این آن وا می میدارد که گاهی گاهی ا

موضوع را از طریق مصرف مال که درحد اسراف و تبذیر نباشد  معالجه نموده  تامین نفقات 

وتدارک مال  برای مصرف نمودن در ضیافت به منظور ایجاد محبت، سالم ماندن  و وقایه انسان 

، خداوند جل جلاله از کسانی که مال های 7ر استاز بخل و تنگ چشمی  یکی ازموارد انفاق و ایثا

  شان را به نیت رضای او  مصرف می کنند به نیکویی یاد نموده و چینین می فرماید:

یمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِیْهِمْ وَلَا یجَِدوُنَ فيِ صُدوُرِ  ؤُوا الدَّارَ وَالِْْ  هِمْ حَاجَةً }وَالَّذِینَ تبَوََّ

ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یوُقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأوُْلئَكَِ هُمُ الْ  مَّ  (2مُفْلِحُونَ{ )م ِ

آناني كه پیش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه ) آئین اسلام ( را آماده كردند و ایمان  :ترجمه

و  ،را ) در دل خود استوار داشتند ( كساني را دوست مي دارند كه به پیش ایشان مهاجرت كرده اند

 و ایشان را ،در درون احساس و رغبت نیازي نمي كنند به چیزهائي كه به مهاجران داده شده است

                                                           
 215 ص 78 الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج 1

 213-212در جهان معاصر، ص  فقه خانواده - 7

 2  :آیه حشرال هسور - 2
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 ،هرچند كه خود سخت نیازمند باشند . كساني كه از بخل نفس خود ،بر خود ترجیح مي دهند

 . ایشان قطعاً رستگارند ،نگاهداري و مصون و محفوظ گردند

ام تشویق نموده است که مخصوصا  علیه وسلم مردم را به دادن طعهمچنان پیغمبر صلی الله

 ر مورد چنین  روایت شده است:زمانی که نیاز مندی بیشتر محسوس باشد که  د

لما قدم رسول الله صلى الله علیه و سلم المدینة استشرفه الناس فقالوا  :قال عن عبد الله بن سلام

قدم رسول الله قدم رسول الله فخرجت فیمن خرج فلما رأیت وجهه عرفت ان وجهه لیس بوجه كذاب 

فكان أول ما سمعته یقول یا أیها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا باللیل 

 (1)تدخلوا الجنة بسلام  والناس نیام

هنگامیکه رسول الله  :گفت رضي الله عنه روایت شده است وی ن سلاماز عبد الله ب :ترجمه

تشرف  ل اللهتشریف آورد مردم به او مشرف شدند وگفتند رسو صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره

من بر آمدم وبجای استاد شدم دیدم روی مبارک رسول الله صلی الله  رسول الله تشریف آورد آورد

علیه وسلم را شناختم که روی رسول الله روی دروغ گوها نیست واولین سخنی را که از آن شنیدم 

ار اي مردم، سلام را آشکار کنید و طعام دهید و روابط خویشاوندي را بر قر :این بود که می گفتند

 (7دارید و نماز بخوانید، در حالیکه مردم خواب هستند تا به سلامتي به بهشت داخل شوید. )

به مدینه   مرقات المفاتیح در شرح این حدیث نوشته میکند زمانی که  پیامبر صلی الله علیه وسلم

تشریف بردند و اولین سخنی که با کلمات بیسار رسا از زبان شان جاری شد این بود که  منوره

سلام را در میان تان پخش کنید و طعام دهید ازمال تان که اضافه از واجب زکات است، برابر 

است که این مصرف نمودن  برای صدقه، هدیه و ضیافت باشد و صدقه نمودن مال باعث  دخول 

انسان از آتش دوزخ می شود همچنان در حدیث دیگر آمده است صدقه نمایید ولو بهشت و دوری  

 (2بشق تمره هم باشد اشاره به چیز کم دارد یعنی آنچه که در توان انسان باشد انفاق نماید)

                                                           
، 1285 – 1107بیروت، الطبعة الثانیة ،  –بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعی، مسند الشهاب، الناشر : مؤسسة الرسالة  محمد -1 

شماره   237ص  7سنن الدارمي ج  ،، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي 7تحقیق : حمدي بن عبد المجید السلفي، عدد الأجزاء : 

تحقیق : فواز أحمد زمرلي , خالد ، 1107الطبعة الأولى ، ، بیروت –الناشر : دار الكتاب العربي ،  افشاء السلام( باب فی  7527حدیث )

 السبع العلمي

 812–شماره حدیث  152 ص 7 خاموش هروي ج -ریاض الصالحین  - 7

هـ(، مرعاة 1111عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري )المتوفى :  أبو الحسن عبید الله بن محمد - 2

بنارس الهند، الطبعة :  -الجامعة السلفیة  -، الناشر : إدارة البحوث العلمیة والدعوة والْفتاء  217 ص 5المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ج 
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 ِ مَجْهُودٌ. فَأرَْسَلَ إلِىَ فَقَالَ إِن ِى  -صلى الله علیه وسلم-عَنْ أبَىِ هُرَیْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّّ

ِ مَا عِنْدِى إلِاَّ مَاءٌ. ثمَُّ أرَْسَلَ إلِىَ أخُْرَى فَقَالتَْ مِثْ  لَ ذلَِكَ حَتَّى قلُْنَ بعَْضِ نسَِائهِِ فَقَالتَْ وَالَّذِى بعَثَكََ بِالْحَق 

ِ مَا عِنْدِى إلِاَّ  ُ » مَاءٌ. فَقَالَ كُلُّهُنَّ مِثلَْ ذلَِكَ لاَ وَالَّذِى بعَثَكََ بِالْحَق  فَقَامَ «. مَنْ یضُِیفُ هَذاَ اللَّیْلةََ رَحِمَهُ اللَّّ

ِ. فاَنْطَلقََ بهِِ إلَِى رَحْلِهِ فقَاَلَ لِامْرَأتَهِِ هَلْ عِنْدكَِ   شَىْءٌ. قَالتَْ لاَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ فَقَالَ أنَاَ یاَ رَسُولَ اللَّّ

رَاجَ وَأرَِیهِ أنََّا نَأكُْلُ فَإذِاَ أهَْوَى لِیَأكُْلَ إِلاَّ قوُتُ صِبْیاَنىِ. قَالَ فَ  علَ ِلِیهِمْ بشَِىْءٍ فَإذِاَ دخََلَ ضَیْفنَُا فأَطَْفِئىِ الس ِ

ا أصَْبحََ غَداَ عَلىَ النَّبىِ ِ  یْفُ. فلَمََّ رَاجِ حَتَّى تطُْفِئیِهِ. قَالَ فَقعَدَوُا وَأكََلَ الضَّ علیه  صلى الله-فَقوُمِى إلِىَ الس ِ

ُ مِنْ صَنیِعِكُمَا بضَِیْفِكُمَا اللَّیْلةََ » فَقَالَ  -وسلم  (1)«.قدَْ عَجِبَ اللَّّ

مردي به حضور پیامبر صلي الله علیه وسلم  رضي الله عنه روایت مي کند که ابو هریره :ترجمه

وسلم نزد بعضي از زنانش آمده و گفت: من بسیار خسته و نیازمندم، آنحضرت صلي الله علیه 

فرستاد و او گفت: سوگند به ذاتي که ترا بحق فرستاده، در نزدم جز آب چیزي نیست. باز بسوي 

دیگري فرستاد و او هم همچنان گفت، تا اینکه همهء آنها چنان گفتند که نه: بذاتیکه ترا به حق 

علیه وسلم فرمود: کدام کس فرستاده سوگند که چیزي جز آب وجود ندارد. سپس پیامبر صلي الله 

 این شخص را امشب مهمان میکند؟

مردي از انصار گفت: من یا رسول الله صلي الله علیه وسلم و او را به خانه اش برده و به 

زنش گفت: مهمان رسول الله صلي الله علیه وسلم را گرامي دار. و در روایتي آمده که براي زنش 

 .اي اطفالمگفت: آیا چیزي داري؟گفت: ني جز غذ

گفت: آنها را به چیزي مشغول بدار و چون نان خواستند، آنها را خواب کن و چون مهمان ما 

درآید چراغ را خاموش کن و به او نشان میدهیم که ما غذا مي خوریم. پس نشستند و مهمان خورد، 

د. آنحضرت و آنها هر دو گرسنه خوابیدند، و چون صبح شد بخدمت پیامبر صلي الله علیه وسلم آم

ابو  .صلي الله علیه وسلم فرمود: که خداوند از کاریکه به مهمان خود کردید به شگفت مانده است

سلیمان خطابي مي گوید: مراد به عجب رضا است، یعني چنانچه این کار مایهء تعجب شما شده 

 است، مورد قبول و رضاي خداوند نیز قرار گرفته است.

                                                                                                                                                                                
مصدر الكتاب : موقع ، 10اختیار الأولى في شرح حدیث اختصام الملأ الأعلى ص  ،بن رجب الحنبليم، ا 1281هـ ،  1101 -الثالثة 

  http://www.alwarraq.comالوراق،

 177ص 5صحیح مسلم باب اكرام الضیف وفضل ایثاره ج  -1 
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نماید و ر حالی که خودش نیازمند است به دیگران ایثار میبهترین طعام آن است که شخص د

 (1 )در آیه که فوقا ذکر گردید توصیف نموده است. تعالاین گروه از اشخاص را خداوند م

 :حكم ضیافت

ضیافت یا گرامی داشت از مهمان  از مكارم اخلاقی وسنت ابراهم و سایر انبیاء علیه السلام  

اند،  لیث بن سعد و از نشانه های ایمان است علماء در واجب بودن ضیافت و مهمانی اختلاف نموده

 آنرا واجب دانسته است.

 ست.گفت ضیافت یک حق واجب اگوید که از لیث شنیدم که میابن وهب می

گوید که احتمال دارد مقصود لیث این باشد که ضیافت در اخلاق کرام  در رابطه می ابو عمر

واجب است. ابن وهب و دیگران واجب بودن آنرا صرفا برای یک شب از لیث نقل نموده اند. 

از مقدام بن معدیکرب  است که از شعبی دلیلی که برای آن ذکر نموده اند حدیث شعبه بن منصور

فرماید ضیافت یک شب حق واجبی بر هر کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم میروایت می

گوید که احتمال دارد که این امر در اوایل اسلام بوده است آنگاه که مسلمان است. اما ابو عمر می

وازه خیر و گشادگی را بر مسلمانان گشود و در نتیجه همدردی واجب بوده است سپس خداوند در

 ضیافت به یک امر جایز، مندوب، پسندیده تبدیل گردید که فاعل آن مورد ستایش قرار گرفته است.

و در مسلم شریف به ارتباط مدت ضیافت آمده است که ضیافت برای سه روز است و شخص 

ی برای اهل حضر نیست، همچنان سحنون گفته و مالك میگوید مهمان شودمقیم مهمان خوانده نمی

 (7). که مهمانی برای اهل بادیه است است

آن را در حکم امام شوکانی نفقه ضیافت را برای سه شبانه روز واجب دانسته و فراتر از 

صدقه نافله می داند ودر مورد چنین گفته اند "حد الضیافة إلى ثلاثة أیام وما كان وراء ذلك 

 (2)"فصدقة

                                                           
بیروت، الطبعة الثالثة ،  –الناشر : دار البشائر الْسلامیة ، 738ص  بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، الأدب المفرد محمد  - 1

 122 ص 1 خاموش هروي ج -ریاض الصالحین  ، تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي،1282 – 1102

بیروت، الطبعة الأولى ،  –، الناشر : دار الكتب العلمیة 258ص  8بن عبد الله النمري ، الاستذكار ج  یوسف أبو عمرابن عبىالبر  - 7

 عطا ، محمد علي معوض. ، تحقیق : سالم محمد7000 – 1171

 (18الأدلة الرضیة للإمام الشوكاني )ص:  ،، محمد بن علي شوكانيابن محمد - 2 
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واجب است اما   بن حنبل سنت و به نزد امام احمد یهکشافعیه حنفیه ومال گانه مذاهب سه نزد

 (1) جمهور علما آنر مستحب دانسته اند

ودر مورد حکم ضیافت از شیخ حسین وشیخ عبدالله  پرسیده ایشان جواب داده اند که واجب 

 (7)نها طعام بدون تکلیف پیدا می شود.وبادیه نه بر اهل شهرهای بزرگ که در آ است بر اهل قراء

 مطلب پنجم

 خود کفایی امت اسلامی

بحث خود کفایی امت اسلامی به ویژه در عرصه کاهش فقر و دستگیری نیازمندان و از بین 

بسیار حیاتی و های تکدی و گدایی گری در میان امت و  جوامع اسلامی یکی از ابحاث بردن زمینه

کلیدی است. بادرنظرداشت اهمیت این مسئله است که احکام اسلامی در کل به این مسئله توجه 

نموده است و از زوایای مختلف تلاش نموده است که فقر و نیازمندی را از جامعه اسلامی نابود 

ید و اگر این کرده و زمینه خود کفایی هر فرد امت اسلامی را به خودش تا حد امکان فراهم نما

باشد که در عمل هم چنین است، در قدم دوم تلاش صورت گرفته است که هیچ  امکان وجود نداشته

فردی از لحاظ تامین نیازهای زندگی و برای ادامه حیات در جامعه اسلامی بلا تکلیف باقی نمانده 

ست. در و سر نوشت هرفردی را که خودش قادر به تامین نیازهایش نیست، مشخص نموده ا

مجموع این خود کفایی در میان امت اسلامی با پیروی از احکام اسلامی به صورت های مختلف 

 گردد.ها اشاره میکه ذیلا به برخی از آن گیردصورت می

 تشویق به کسب و کارالف: 

سب روزی حلال را فرض شریعت اسلام مردم را به کسب وکار تشویق نموده بعد از نماز ک

 (2دانسته است.)مقدم رضی لله عنه منزلت آنرا  حتا ازجهاد  عمرپنداشته  و 

ُ تعََالىَ در مورد می فرماید }أنَْفِقوُا مِنْ طَی ِبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ{    (1)اللَّّ

 از قسمتهاي پاكیزه اموالي كه ) از طریق تجارت ( به دست آورده اید ببخشید ترجمه:  

                                                           
 112ص  7الخلاصة في أحكام أهل الذمة ج ، ابن نایف الشحود الباحث في القرآن والسنة، 215 ص 78 الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج - 1 

 171 ص 8 الدرر السنیة في الكتب النجدیة ج (-) - 7

بیروت، تاریخ النشر:  –الناشر: دار المعرفة ، 713ص  20هـ( ج 182بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  محمد - 2

 م.1222 -هـ 1111

 757 آیه:البقرة  سوره  -1   
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  الله چنین روایت شده است:همچنان از پیامبر صلی 

عن أنس قال قال النبي }صلى الله علیه وسلم{ ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل 

 (1منه طیرٌ أو إنسان أو بهیمة إلا كان له به صدقة )

ترجمه: هر مسلماني که درختي، غرس نماید، یا بذري بیافشاند و انسان، پرنده، و یا حیواني، 

 ، برایش صدقه محسوب مي گردد.از آن بخورد

حتی اگر انسان بداند که در آخرین لحظات عمر خود یق به کار شده است در این حدیث تشو 

های دنیا برایش نباشد و در این هنگام اندک ترین کاری امیدی از استفاده نعمت کهقرار داشته باشد 

م دهد و از الله جل جلاله امید وار از دست اش پوره است باید بخاطر رفاه دیگران آن عمل را انجا

از دیگران سوال کند بلکه  تنبلی را اختیار و نباید باشد که اجر عملش را برای میدهد این رو انسان 

گر از این دست مزدش غیر از انسان سایر زنده حتی اکار نماید تا از دست مزد خود صدقه نماید 

های محتاج به شود پس کمک نمودن به انسان وب میها هم استفاده نماید برایش صدقه محسجان

ین باشد تا از طریق حلال کسب تلاش وزحمت کشی اش به نیت ا که طریق اولی مورد توجه است

و از دیگران سوال  نگ دستی مبتلا نشدهبه فقر و ت به طریق نیک مصرف نماید و درزندگی اش و

بخاطر رضامندی الله نکند خودش خود کفای خودش باشد و در هر کار مشروع که اقدام نماید آنرا 

 جل جلاله انجام دهد نتیجه کارش بدون اجر وثواب باقی نمی ماند.

چه توبیخا به این نکته اشاره شده است  حتی حرام ساختن تکدی در صورت داشتن توان کار

مورد مذمت سوال از پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین مطلق در چنانچه  زیاد کم گدای کند چه

قال رسول الله صلى الله علیه و سلم ) من سأل الناس أمالهم  - :عن أبي هریرة قال روایت شده است

 7تكثرا فإنما یسأل جمر جهنم . فلیستقل منه أو لیكثر( 

هر »خدا صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: ترجمه: ابوهریره رضي الله عنه مي گوید: رسول 

کس از مردم گدایي کند؛ تا مال فراواني براي خود گرد آورد، قطعاً او پاره اي از آتش جمع آوري 

 «.مي کند؛ حالا مي خواهد کم یا زیاد جمع کند

                                                           
  1237شماره حدیث  110 ص 7ج   الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلم - 1

باب من سال عن ظهر غنی الناشر : دار  382ص 1( ج 1828بن یزید أبو عبدالله القزویني، سنن ابن ماجه، شماره حدیث ) محمد  -7 

 بیروت تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي مع الكتاب : تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي والأحادیث مذیلة بأحكام الألباني علیها –الفكر 
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نباشد در را داشته باشد ولی صاحب مال هرچند اعطای زکات برای کسی که توان کار کردن 

تکدی شخص غنی )کسی که مالک دو صد درهم یا معادل آن اضافه از  لاکن ناف جایز استنزد اح

گفته  اما امام شافعی ،باشدحاجت اصلی خود باشد( ولو اینکه توان کار را هم نداشته باشد جایز نمی

است کسی که مالک دوصد درهم و صاحب عیال باشد که این دوصد درهم کفایت حاجت اصلی 

، خلاصه اقوال فقها در این است کسی که غنی  یعنی به آن جایز است اعطای زکات نمایندنآنرا 

باشد که حاجت اصلی آنرا کفایت نماید سوال کردن به آن حرام است همچنان برای کسی  دارای مال

، بناء طور فشرده گفته می توانیم که اسلام وان کار داشته باشد برایش سوال کردن جایز نیستکه ت

 (1). به کسب و کار وپیدا نمودن رزق حلال تشویق نموده است نه به تگدی

 های کارگریمکلف ساختن دولت برای فراهم کردن زمینهب: 

نزد رسول الله صلی الله  بود انصارکه دچار فقر شدهدر حدیث شریف آمده است که مردی از 

به او گفت   پیامبر صلی الله علیه وسلم ز حالت و وضع زندگی خود نمودشكایت اعلیه وسلم آمد 

 رفت توته فرشی و ظرفی را آورد پیامبر صلی اللهبیار ایشان  چیزی داری (7) )أمََا عِنْدكََ شَيْءٌ(

و از آن خواست تا  و اسباب کار را برایش مهیا ساخت فروخت علیه وسلم آنرا به مزایده برایش

و به  هیزم جمع خریدهیک درهم آنرا برای اهلش طعام بخرد و با درهم دیگر آن وسیله کار را 

کرد تا اینکه پس از مدتی کم سرمایه قابل بازار بفروش برساند سپس طبق دستور پیامبر عمل می

توجهی به دست آورده بود، همچنان پس از مراجعه دوباره، پیامبر برایش گفت این برایت بهتر 

 های تکدی گری باشد.است از اینکه در روز قیامت حاضر شوی که بر رویت لکه

گردد که پیامبر اسلام به حیث مسئول دولت از مفهوم حدیث فوق الذکر چنین برداشت می 

 انصاری فراهم نموده و آنرا به کار و تلاش تشویق نمود. اسلامی زمینه کار را برای

                                                           
 –باب عشر الارضین، الناشر: دار المعرفة  11ص 2هـ( المبسوط ج 182بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  بن أحمد محمد -1 

  707، بلوغ المرام من أدلة الأحکام ص: م1222 -هـ 1111بیروت، تاریخ النشر: 

 (هـ810البوصیري الكناني الشافعي )المتوفى: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان   - 7

المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم دار النشر:  15 -2/13إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة( 

 م  1222 -هـ  1170دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الأولى، 
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 پرداخت مخارج هر شخص از مال خودشج: 

 تشویق به تکافل اجتماعی د:

 تشویق به انفاقه: 

 پرداخت زکوة، عشر و دیگر واجبات مالی در اسلامو: 

 پرداخت مخارج اقربای نیازمندمکلف ساختن اقرباء به ز: 

 سرپرستبرای رسیدگی به مشکلات نیازمندان بیمکلف ساختن دولت ح: 

ها و احکامی را در مجموع اسلام از طرق مختلف برای خود کفایی امت مسلمه رهنمود

نماید به طور نمونه اگر زکات را مشروع ساخته که همه و همه به خود کفایی مسلمانان کمک می

اسلام جمع آوری و به اصناف در نظر بگیریم هرگاه دولت اسلامی زکات را مطابق دستورات 

مستحق آن توزیع نماید، به یقین که بستر فقر و تنگ دستی از جامعه اسلامی برچیده شده دیگر 

 فقیری وجود نخواهد داشت.

عوامل خود کفایی به دقت بررسی شود مسأله انفاق و نفقات در اسلام نقش کلیدی و هرگاه 

 نماید.ان و امت اسلامی ایفاء میاساسی را جهت تامین خود کفایی  جوامع مسلم

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 ها، معتادینمسوؤلیت دولت در برابر نفقات فقراء، بی سرپرست، مجانین، بندی
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جانب از عقد )امام این امر مسلم است که هر بدون رعیت مفهوم نخواهد داشت  دولت 

امت مسوولیت تعین رهبر سیاسی  بگونه که ها اندمکلفیتحقوق و  مسلمین ورعیت( دارای

ازجمله  را در قبال رعیت خود دارد بزرگ نیز مسوؤلیت رهبرسیاسی مسلمانان را دارند

دارند بر پائی  به این نقطه شرایع انبیاء قبلی حکما وعقلاء اتفاق نظر اقامه عدل است که

ظلم بر عکس  نموی برکات و بقای دولت است،سبب  هامردم و تمامی بخش عدل در میان

همانطوریکه اسلام برای سر وسامان دادن نظام است تباهی  استبداد وخود کامگی باعث

سرپرست به حیث مسوؤل تامین نفقات، رهبر و یکی از زوجین )مرد( را  ،امور خانواده

امام و رهبر به سطح جامعه اسلامی به طریق موجودیت تعیین نموده است،  خانواده امور

بلکه مسوؤلیت امام مسلمین بزرگتر ونفع آن عام است از همین سبب است  مورد توجه اولی

در عظیم است نزد الله جل جلاله  تامین عدالت با رهبر سیاسی مسلمانان است که اجروپاداش

پرست، مجانین، پودری ها، فقراء مساکین، کهن سالان بی سراینکه تامین نفقه ارتباط به 

موجود  هااز اقارب آن هرفردی که خودش قادر به تامین نیازهایش نیست و کسی همو بندیان 

آیا دولت کدام مسوؤلیت در قبال گیرد، نفقه شان را به عهده  ؤلیت تامیننباشد تا مسو

 نقش ومسوؤلیت دولت را در تامین نفقات فقراء،در این فصل اینگونه اشخاص دارد یا خیر 

 بررسی قرارداده موردترتیب در مطالب جدا گانه  به ها و معتادین، مجانین، بندیلا وارث

از واجبات حاکم و وظایف دولت حفظ کلیات خمسه،  ،ارایه خواهند گردید بخش پاسخ قناعت

حفظ  دین، عقل، نفس، نسل و مال که موافق به روح و مقاصد عامه شریعت می باشد است، 

 د دیگرر، مالیات، مواصدقاتغنیمت، همچنان حفظ حقوق رعیت، جمع آوری ذکات، فی ء، 

مایحتاج زندگی  نفقه و اندهمسستحق محروم باقی نم و توزیع عادلانه آن به گونه که هیچ فرد

واجبات فوق الذکر دولت است که  ها و سایر نیاز مندان ازفقراء، لا وارث، مجانین، پودری

اموال بیت المال بدون اسراف وتقصیر تامین گردد از این رو دولت مکلف است مطابق  از

به قانون حقوق اساسی اتباع را رعایت افراد مستحق و بی بضاعت را حمایت و تصامیم 

 فراهم نماید. را به رعیتلازم برای بهبود وضعیت اتخاذ و زمینه زندگی مرفه 
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 مبحث اول

 اتواجبات دولت در تامین نفق

اساس حکم شریعت اسلام مسوول است به منظور فراهم بر علاوه سایر تکالیف به رئیس دولت 

زمینه کار  نماید همچنانبا فقر و بی چاره گی به طریقه نیکو مبارزه آوری اسایس زندگی برای رعیت 

ابر نفقات به عنوان حامی و مدافع حقوق جامعه، در برو واسباب کار حلال را برای توان مندان فراهم 

تا نفقه آنها را  نیزمسوؤل است )معتادین( و غیره افراد نیازمندها فقراء، بی سرپرستان، مجانین، پودری

 از بیت المال  بصورت دوام دار تامین نماید.

با درنظرات دستورات صریح قرآنی به پیامبر اسلام، به حیث رئیس حکومت اسلامی و  

های مسولیت به نمونهبادرنظراست سیره و عملکرد شخص پیامبر، خلفای راشدین و اجتهادات انجام شده 

لین دولت اسلامی مختصراً اشاره میکنیم نخست رسول الله صلی الله علیه وسلم خود منحیث پذیری مسوؤ

رئیس دولت اسلامی رسیدگی به فقراء را وظیفه خود دانسته مسوولین را تعین می نمود تا اموال ذکات 

را جمع آوری نموده وبگونه کمال آنرا تسلیم بیت المال می نمودند و از ان طریق دو باره برای فقراء 

 در مورد چینین روایت شده است: ومساکین توزیع می گردید از پیامبر صلی الله علیه وسلم

یقال له ابن اللتبیة  -قال استعمل النبي }صلى الله علیه وسلم{ رجلاً من الأزد  عن أبي حمید الساعدي

علیه ثم  على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله على المنبر فحمد الله وأثنى -

قال أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولآني الله فیأتي فیقول هذا مالكم وهذا هدیة ٌ أهدیت 

لي أفلا جلس في بیت أبیه وأمه حتى تأتیه هدیته إن كان صادقاً والله لا یأخذ أحدٌ منكم شیئاً بغیر حقه إلا 

لقي الله یحمل بعیراً له رغاءٌ أو بقرة ً لها خوار أو شاة تیعر  لقي الله یحمله یوم القیامة فلأعرفن أحداً منكم

 ثم رفع یدیه حتى رئي بیاض إبطیه یقول اللهم هل بلغت.

پیامبر صلي  :از ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدي رضي الله عنه روایت شده که گفت ترجمه:

الله علیه وسلم مردي از قبیلهء ازد را که ابن لتیبه نام داشت، مأمور جمع آوري صدقات نمود و چون 

آمد، گفت: این مال از شما است و این برایم بخشش داده شده است. رسول الله صلي الله علیه وسلم به 

بق وظیفه اي که دارم، یکي از شما را اما بعد، پس من ط منبر برآمده بعد از حمد و ثناي خداوند فرمود:

بوظیفه اي مي گمارم، او مي آید و مي گوید: این مال از شما است و این برایم بخشش داده شده است. 

اگر درست مي گوید، چرا به خانهء پدر یا مادرش ننشست تا این هدیه بوي برسد؟ بخدا هیچ یک از شما 

خدا بحالتي روبرو مي شود که آن را بر دوش دارد، پس  چیزي را بدون حقش نمي گیرد، مگر اینکه با
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نبینم یکي از شما را که با خدا ملاقي شود، در حالیکه شتر و گاو و گوسفندي را بر دوش دارد که هر 

کدام از آنها آواز مي نماید صدا مي کند، سپس دستهایش را بالا نمود، طوري که سفیدي بغل شان دیده 

( از این حدیث 1آیا رساندم آیا تبلیغ نمودم؟ و این سخن را سه بار تکرار فرمود.)شد و فرمود: بار خدایا 

چنین استنباط می شود که پیامبر صلی الله روش  جمع آوری زکات را به مسوولین آن تعلیم داد وهشدار 

می دهد تا از مال زکات چیزی را به عنوان بخشش بجز انچه حق شان است نگیرند به این معنی که 

ات را مکمل جمع آوری و در بیت المال تسلیم نمایند تا به مستحقین آن داده و مشکلات زندگی رعیت زک

حل و جلو فقر گرفته شود و از جانب دیگر مصالح مالی مسلمین که وابسطه به  بیت المال  است  

ابو بکر رعایت گردد،  با توجه به اهمیت موضوع  از این روش در زمان صاحبه استفاده می شد حتی 

 صدیق رضی الله عنه با مانعین زکات اعلام جنگ را نمود.

 

 مطلب اول

 نفقات فقراء

بر کسی اطلاق می شود که مال موجودش به حد نصاب نرسد و یاهم مقدار  وفقراء جمع فقیر است 

مال است که خرچ ومصارف یک سال او را کفایت ننماید در تعریف میان فقیر و مسکین میان فقها 

ف و جود دارد مسکین را تنگ دست و نادار تر نسبت به فقیر میدانند اما فقیر و مسکین هر دو اختلا

نفقه شب و روز که در  بیان صرف از نفقات فقراء در این مطلب  منظورومستحق زکات و خیرات اند. 

این سخن هم واضح است که مسوول تامین نفقه واجبی  است نمی باشد زیرا مایه قوام انسان حالت اعتدال

اقارب آنعده کسانیکه نیاز به کمک بیشتر دارند،  بعد از تامین نفقه توسط انداقارب نزیک شان آنها 

سرمایه زندگی شان به حد نصاب نمی رسد و از زندگی خوبی بر خور دار نیستند در حالت فقر و 

انه زکات شامل اند وفقراء که در زمره مستحقین اصناف هشتگست بیچارگی زندگی می نمایند مسلم ا

دیگر که در بیت المال مسلمین  دیکی از این صنوف اند، دولت مکلفیت دارد تا ازمال زکات و موار

شب درصورتیکه فقراء بلا وارث باشند و توان تامین نفقه  جمع آوری می شود به ایشان نفقه نماید.

که در  عهده دولت اسلامی استنفقه شان به طریق اولی برر این صورت خود را نداشته باشند دوروز

 .مطلب بعدی با دلایل موضوع واضح خواهند گردید

                                                           
 731- 730 ص 1خاموش هروی ج  -ریاض الصالحین   735شماره حدیث 721 ص 1البخاري ومسلم جالجمع بین الصحیحین  - 1

 70شماره حدیث 
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 مطلب دوم

 نفقات لاوارث )بی سرپرست(

نفقه اشخاص که دارای وارث و سرپرست هستند و خود شان از خود  آنطوری که قبلا اشاره گردید

باشند، در این چنین صورتی نفقه مالی ندارند و همچنان قادر بر تامین نفقه شان از راه کار کردن هم نمی

و پرداخت مصارف چنین اشخاص بر عهده دولت اسلامی است، به دلیل اینكه در حدیث شریف آمده 

 است:

أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه » :قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم شاميعن المقدام ال

 (1« )وأرثه والخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه

من وارث » فرماید:از مقدام شامی روایت گردیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میترجمه: 

پردازم و دهم دیت او را میرپرستی ندارد یعنی مالش را در بیت المال قرار میام که وارث و سکسی

پردازد و مالش را به برم و ماما وارث کسی است که وارثی ندارد و دیتش را میبه ارث میرا مالش 

 برد.میراث می

دارند شود که افراد بدون ولی که هیچ سرپرست شرعی و قانونی ناز حدیث شریف چنین دانسته می

ها دولت است به همین ترتیب اگر این افراد مرتکب قتل خطای در صورت که وفات نمایند وارث آن

 شود که موجب دیت است دیت آن نیز بر دوش دولت و بیت المال است.می

 آمده است: (7) و به دلیل این قواعد فقهی که در مواد مختلف  مجلة الاحکام العدلیه

مَانِ  :(83)الْمَادَّةُ    الْخَرَاجُ بِالضَّ

 الْغرُْمُ بِالْغنُْمِ  :(87)الْمَادَّةُ  

 الن عِْمَةُ بِقدَْرِ الن قِْمَةِ وَالن ِقْمَةُ بِقدَْرِ الن عِْمَةِ  :(88)الْمَادَّةُ 

رسانند که هرکسی که منافع کسی را مستحق گردد لزوماً مصارف مواد فوق الذکر این مطلب را می

ً  او است مثلا کسی آن شخص نیز بر عهده ان پرداخت نفقه هم که مستحق میراثی کسی است لزوما

دولت وارث  وقتیکه (2) است اساس همین قاعده آن بهبر شخص به ترتیب ارث برعهده میراث

                                                           
 بیروت، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي،  –، الناشر : دار الفكر  872ص  7بن یزید أبو عبدالله القزویني، سنن ابن ماجه ج  محمد - 1

، المحقق: نجیب هواویني الناشر: نور محمد 75مجلة الأحكام العدلیة ص  ،علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیةلجنة مكونة من عدة  - 7

 كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي

 مصدر الكتاب : دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الْسلامیة  228ص  7بن محمد المختار الشنقیطي، شرح زاد المستقنع ج  محمد -2 

http://www.islamweb.net  

http://www.islamweb.net/
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آنرا برعهده دولت اسلامی است که باید  کسی است که وارثی ندارد لزوما نفقه چنین شخصی نیز

 بپردازد.

کسی که وارث ندارد من  که پیامبر خدا فرمودند هکر گردیدحدیث شریف ذهمان طوری که در 

وارث آن هستم به این معنی است که ارث شخص بلا وارث به بیت المال مسلمین تحویل می شود 

را  انلمین نفقه آندولت از بیت المال مس ،درصورت نا توان بودن اینگونه اشخاص از تامین نفقه شان

 پرداخت می نماید.

قتل یا جرمی را مرتکب شده و خود از  گویند: کسی کهفقهای کرام می حکم این حدیثاساس ه بو

هم نداشته باشد )اقوام پدری که عصبه نسبی او  عاقلهپرداخت تمام دیت یا خساره جرمش عاجز باشد و

 .ایدهستند مانند عمو، برادران پدری و غیره( دولت مکلف است دیت وی را از بیت المال پرداخت نم

کفالت زن و فرزندان  کند که پیامبر صلی الله علیه وسلمحدیث شریف به آن اشاره میخلاصه اینکه 

شخصی را که مرده و مالی از خود به جا نگذاشته تا با آن امرار معاش نمایند و نیز دین شخصی که 

از کسی که وارثی  ی نگذاشته، متعهد شده است ومرده است و مالی برای پرداخت دین از خود به جا

، آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم کنندبرد یعنی مال مرده را به بیت المال منتقل میندارد ارث می

فرموده به این اعتبار است که او امام مسلمانان و رییس دولت اسلامی است و حاکمان پس از او باید کار 

 دستان نیازمند چه مرد و چه زن باشد او را ادامه و انجام دهند و بر دولت اسلامی واجب است که تنگ

 (1)ق آن ها است.از بیت المال یاری دهد زیرا این کار ح

 مطلب سوم

 ها(نفقات مجانین )دیوانه

  (7مجنون درلغت عقل رفتگی وفاسد شده گی راگویند.که جمع آن مجانین میشود.)

کسی است که سخن و کردارش درست و موزون  نباشد، وعدم استقامت و  المجنون )دیوانه (

مدت یکماه و نزد ابویوسف مدت یک روز و نزد امام  درستی قول و فعل او نزد امام ابو حنیفه

 (2)از تکالیف شرعی معاف اند  مجنون وضعی چنین دركه  به مدت یکسال بوده باشد. محمد

                                                           
  www.aqeedeh.comعبدالکریم زیدان، حقوق و تکالیف زن در اسلام. مترجم: سهیلا رستمی، - 1

.تحقیق / مجمع اللغة العربیة. دار   111ص  1النجار المعجم الوسیط  ج  ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد إبراهیم مصطفى  - 7

 النشر : دار الدعوة. 

بیروت.  –.(. تحقیق : إبراهیم الأبیاري.ناشر : دار الكتاب العربي 751التعریفات للجرجاني )ص:  ،بن علي الجرجاني علي بن محمد - 2

 طبع أول . 
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 (1جنون مرض است که توسط آن عقل زائل میگردد، و اغلباً باعث ازدیاد قوت )چاقی( میشود.)

تغذیه نماید گان که سرپرست ندارند تا آنها را اسلام با داشتن برنامه های همه شمول خود آنعده دیوانه 

ان، مورد توجه قرار داده  و از همین  جهت اموال بیت المال را حق ثابت برای زنان، اطفال، کودک

 (7میداند.) دیوانه گان، و فقراء

که باید نفقه  است قواعد مربوط به دریافت کسی در اینجا این مطلب قابل یاد آوری که بحث و

کارکردن و  یچرخد که آیا خود شخص مال دارد یا ندارد و آیا توانایشخص را بپردازد بر این محور می

که آیا دارای ولی و  موضوع بحث این استاش را خودش دارد یا ندارد و همچنین تحصیل نفقه

ری شخص بنابرآن از لحاظ تامین نفقه حکم مجانین با سرپرست هست یا خیر نه بر دیوانگی و هشیا

شود به گردد که بر عقلاء تطبیق میکند بنابرآن قواعدی برآن تطبیق میحکم اشخاص عاقل تفاوت نمی

شود که خودش مالی این معنا که نفقه مجانین در صورتی برعهده دولت است و از بیت المال پرداخته می

 سرپرست باشد.نداشته و بی

 مطلب چهارم

 هانفقات بندی

زندگی   حالت از حالاتهربرای تامین حقوق ووجایب انسان دراست و برنامه کامل زندگی  اسلام

وان یک اصل مورد پذیرش همگان بوده مکافات و مجازات به عن، دارد خود را احکام و رهنمود

این مجازات یک نوع آن واسلام هم برای اصلاح مجرمین مجازات را تعین نموده است که ازجمله 

بدون ها بندیر ذی روح است که ه زندگی از ضروریات و مایه حیاتنفقه و مایحتاج  حبس است،

 تیامدت حبس شان مستثنی از ضرورهنگام  زندگی شان به مخاطره می افتد و تامین نفقه تامین نفقه

به اینکه مسوؤلیت تامین  بوده نمی تواند وازجمله حقوق شان نیز محسوب می شود در ارتباط زندگی

بدوش چه کسانی اند موضوع را درروشی احکام اسلام مورد تحقیق و بررسی قرار داده تا ها بندینفقه 

از دریافت مسؤول تامین نفقه اما قبل  معرفی نمایمرا ها صورت مشخص مسؤول تامین نفقه بندیبه 

یا خیر نخست حبس را  افراد مشروع استی نمودن که حبس یا زندانها برای تبین بیشتر موضوع بندی

که تحت  تامین نفقه آنهاموضوع  و بعددر اسلام را ارایه تعریف و دلایل برای وجود وجایگاه حبس 

 .نمود خواهندمعرفی شان چه کسانی اند  نفقه کدام قواعد است و مسؤول تامین

                                                           
  757ص  3الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ج  -1 

  .1103أول ،  :طبع .بیروت –ناشر : دار الفكر  (313/ 2عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل ) -7 
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چنانچه گفته می شود  ،سجنال :از جمله و ، نگاه داشتن،دد آمده مانند منعبه معاني متع حبس درلغت

سجن به  ، سجن کلمه عربی است و به معنای حبس استعمال میگردد، لکنحبس الحاکم المجرم اذا سجنه

درمورد اختیار نمودن یوسف علیه سلام  چناچه الله متعال مکان و یا جای حبس استعمال گردیده است

جْنُ  :است فرموده است چنین زندان را به جای عمل زشت و نا روای که به آن دعوت شده ِ الس ِ }قَالَ رَب 

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْهِ وَإلِاَّ تصَْرِفْ عَن يِ كَیْدهَُنَّ أصَْبُ إلَِیْهِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاهِلِ   (1ینَ{ )أحََبُّ إلَِيَّ مِمَّ

پروردگارا ! زندان براي من خوشایندتر از آن چیزي است كه مرا بدان فرا  :گفت یوسف ترجمه:

بدانان مي گرایم و ) دامن عصمت به  ،و اگر ) شر  ( نیرنگ ایشان را از من باز نداري ،مي خوانند

معصیت مي آلایم و خویشتن را بدبخت مي نمایم و آن وقت ( از زمره نادان مي گردم سجن به کسره 

کلمه عربی است  همچنان محبس ،عنی برمکان محبوسین اطلاق شده استبمعنای زندان ییت فوق آدر 

از تصرف  از تعویق شخص در اصطلاح: عبارتو جمع آن محابس می آید  به معنی زندان آمده و که

بستن به اشکال مختلف صورت میگیرد مانند  و امور اجتماعی، و به به شغل، و بیرون نشدن خودی

  (7)جای دیگر در خانه و یا درمسجد وستون مسجد، بند ساختن شخص  یا درخت

 مشروعیت زندان از قرآن، سنت و اجماع ثابت است که ذیلاً دلایل آن ارایه می گردد:

 الف: دلایل بر مشروعیت زندان از قرآنکریم

نكُمْ فَإنِ شَهِدوُاْ فَأمَْسِكُوهُنَّ فيِ الْبیُوُتِ }وَاللاَّتيِ یأَتْیِنَ الْفَاحِشَةَ مِن ن سَِآئكُِمْ فَاسْتشَْهِدوُاْ  عَلَیْهِنَّ أرَْبعَةً م ِ

ُ لهَُنَّ سَبِیلاً{ حَتَّىَ یتَوََفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ یجَْعلََ اللّ 
2  

چهار نفر از ) مردان عادل ( خودتان را به  ،و كساني كه از زنان شما مرتكب زنا مي شوند:ترجمه

آنان را در خانه هاي ) خود براي حفظ  ،پس اگر گواهي دادند ،عنوان شاهد بر آنان به گواهي طلبید

ایشان و دفع هرگونه شر  و فسادي ( نگاه دارید تا مرگشان فرا مي رسد یا این كه خداوند راهي را 

یا وضع حكم دیگري ( باز مي  ،آنان ) با ازدواج یا توبه یا عقوبت ( ،براي ) زندگي پاك و درست

 كند .

                                                           
 22آیه:  سورة یوسف - 1

سعود بن عبد العالي البارودي العتیبي، الموسوعة الجنائیة الْسلامیة المقارنة ، 223ص  1و ج  112ص  2( ج -فرهنگ معین ) - 7 

أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني سنة  ،1177الطبعة الثانیة   211بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة، ص 

، تحقیق عبد الرحمن بن 222 – 228ص  23، كتب ورسائل وفتاوى شیخ الْسلام ابن تیمیة فی الفقه ج 778/ سنة الوفاة 551الولادة 

 بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر مكتبة ابن تیمیة. محمد

 13 :آیهنساء ال سوره -2 
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یا زندانی کردن در حبس  سر می زد زنا از او عمل فاحشه که یعقوبت زندر صدر اسلام جزا و

سپس حکم این عقوبت با حکم عقوبت زنا که  منزل، شکنجه با تهدید وعیب جویی نمودن از او بود

 درسوره نور نازل شد منسوخ گردیده است. از این آیه مشروعیت حبس در اسلام  دانسته می شود

 همچنان خداوند جل جلاله در مورد می فرماید:

َ وَرَسُولهَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ فسََاد اً أنَ یقَُتَّلوُاْ أوَْ یصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیهِمْ }إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللّ 

نْ خِلافٍ أوَْ ینُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ ذلَِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیاَ وَلهَُمْ فيِ الآخِرَةِ عَذاَبٌ عَ   )1(ظِیمٌ{وَأرَْجُلهُُم م ِ

ام شریعت مي تازند و بدین كیفر كساني كه ) بر حكومت اسلامي مي شورند و بر احك :ترجمه

و در روي زمین ) با تهدید امنی ت مردم و سلب حقوق  ،وسیله( با خدا و پیغمبرش مي جنگند

این است كه ) در برابر  ،مثلاً از راه راهزني و غارت كاروانها ( دست به فساد مي زنند ،انسانها

یا ) در  ،( به دار زده شوندیا ) در برابر كشتن مردم و غصب اموال  ،كشتن مردم ( كشته شوند

و یا این  ،تنها ( دست و پاي آنان در جهت عكس یكدیگر بریده شود ،برابر راهزني و غصب اموال

تنها ( از جائي به جائي تبعید گردند و یا زنداني شوند. این  ،كه ) در برابر قطع طریق و تهدید

 .و براي ایشان در آخرت مجازات بزرگي است ،رسوائي آنان در دنیا است

کسانی که برحکومت ت دارد م دلالعطف به ماسبق این آیت هم به مشروعیت حبس در اسلا 

اسلامی می شورند و امنیت راه های عبور و مرور را مختل و مردم را در وحشت قرار داده تهدید 

آنرا تبعید یا زندانی امام است که  عقوبات تعزیری و مفوض به رایاز جزای این گروه می نمایند

تامین دیگران و  دادن مجرمین باعث از بین رفتن فساد در زمین، عبرت و این گونه زجر کند

 (7) گرددمی اسلامی جامعه شاه راه و مرزهای امنیت در 

 ب: دلایل بر مشروعیت زندان از سنت

دارد طور نمونه صرف یک هم بر مشروعیت حبس در اسلام دلالت پیغمبر صلی الله  احادیث

 حدیث را در مورد نقل می نمایم

بعث النبي صلى الله علیه و سلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل  :رضی الله عنه قال هریرةعن ابی 

فربطوه بساریة من سواري المسجد فخرج إلیه النبي صلى الله  من بني حنیفة یقال له ثمامة بن أثال

                                                           
 22 :مائده آیه سوره 1 

 2ص  1، تفسیر فی ضلال فارسی ج  72 -77و  11 -12مصطفی خرم دل، تفسیر نور ص: -7 
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علیه و سلم فقال ) أطلقوا ثمامة ( . فانطلق إلى نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال 

 (1) أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

سواراني را  - علیه وسلم صلى الله -مي گوید: نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ترجمه: ابوهریره  

بسوي نجد فرستاد آنان مردي را از طایفة بنوحنیفه كه ثمامه بن اثال، نام داشت، آوردند و به یكي 

ثمامه »بسویش رفت و فرمود:  -صلى الله علیه وسلم  -از ستونهاي مسجد، بستند. سپس نبي اكرم 

، رفت و غسل كرد. سپس وارد مسجد شد آنگاه، او به نخلستاني كه نزدیك مسجد بود«. را آزاد كنید

 فرستاده، و گفت: گواهي مي دهم كه هیچ معبودي بجز الله، وجود ندارد و گواهي مي دهم كه محمد

 (7)خداست.

 این حدیث را امام بخاری در صحیح خود طور فشرده نقل نموده است اما سایر کتب حدیث این

صحابه کرام ثمامه بن اثال را در یکی قصه آن مشهور است  اند که را به طور مشرح نقل کرده حدیث

ت سه شبانه روز در بند قرار مد وی میکند کهدلالت به حبس  های مسجد بسته کرده بودنداز ستون

سه شبانه روز دستور  شدن سپریبعد از پیغمبر صلی الله هر روز از وی تحقیق می گرفت داشت و

ثمامه رفت بعد از غسل نمودن دو باره تشریف آورد و  و چنین کردند ثمامه بن اثال را آزاد کنید ،دادند

مشرف به اسلام شد اگرچه از این حدیث مفاهیم زیاد دانسته می شود مانند اخلاق حمیده پیغمبر صلی 

 رویه نیک ایشان با اسراء است. الله علیه وسلم و

ِ  عَنْ أبَىِ سَعِیدٍ الْخُدْرِى ِ  فىِ ثمَِارٍ ابْتاَعَهَا  -صلى الله علیه وسلم-قَالَ أصُِیبَ رَجُلٌ فىِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّّ

 ِ فَتصََدَّقَ النَّاسُ عَلیَْهِ فلََمْ یَبْلغُْ ذلَِكَ وَفَاءَ «. تصََدَّقوُا عَلَیْهِ »  -صلى الله علیه وسلم-فكََثرَُ دیَْنهُُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّّ

ِ دیَْنِهِ فقََ   (2)«.خُذوُا مَا وَجَدْتمُْ وَلیَْسَ لكَُمْ إلِاَّ ذلَِكَ » لِغرَُمَائهِِ  -صلى الله علیه وسلم-الَ رَسُولُ اللَّّ

پیغمبر صلی الله  مردی در زمان رضی الله عنه روایت است که گفت ترجمه: از ابو سعید خدری

پیغمبر صلی الله  شد قرض دارزیاد   به وی رسیدهای زیادی را خریده به اثر خساره که علیه وسلم میوه

ولی به اندازه ی نشد که دویونش را  " به وی زکات بدهید" و مردم به وی زکات دادندعلیه وسلم فرمود

داده است  کند پیغمبر صلی الله علیه وسلم به طلبکاران وی فرمود:" بگیرید آنچه که دارد وبه شما پوره

                                                           
تحقیق : ،  130شماره حدیث ، 175ص 1بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري الجامع الصحیح المختصر ج  محمد  -1 

 ، 1287 – 1107بیروت، الطبعة الثالثة ،  –د. مصطفى دیب البغا، الناشر : دار ابن كثیر ، الیمامة 

 1277مختصر صحیح بخاري ص  بن اسماعیل بخاري، التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح مختصر، محمد -7 

 3أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم باب استحباب الوضع من الدین، ج   -2 

 الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت. ، 1051، شماره  حدیث 72ص 
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وبه غیر از آن چیزی دیگری نیست شما را ونمی توانید او را به جای باقی مانده دیون حبس کنید" از 

باز هم این حدیث معلوم می شود کسی که قرض دار باشد و توانایی پرداخت آن داشته باشد لاکن 

حبس آن جواز دارد و  ،های خود را پرداخت نکند برای گرفتن حق مردم از نزدش ورفع ظلمقرض

یغمبر صلی الله علیه که پ همچنان حدیث دیگریمعلوم میشود از این حدیث مشروعیت حبس در اسلام 

 ،را که به وی تهمت وارد شده بود به مدت یک ساعت یا یک روز تا ظاهر شدن حقیقتم شخصی وسل

د نبی کریم صلی الله علیه دلالت به موجودیت ومشروعیت حبس در عههم در بند قرار داده بود  را وی

تعداد  بود گسترش نیافتهاما از اینکه در زمان حیات پیغمر صلی الله علیه وسلم اسلام بیشتر وسلم دارد

خاصی برای  کدام ساختمان ومکانرضی الله عنه  و تا زمانه ابو بکرصدیق کم بود آن زمان دررعیت 

اما محبوسین از لوازم آن پنداشته نمی شود  ساختن ساختمان خاص برایاز این رو ها وجود نداشتبندی

رضی الله که اسلام بیشتر گشترش یافت با افزایش ساحه و قلمرو دولت اسلامی تعداد  در زمان عمر

چنین نقل شده  قصه جالبی از عمررضی الله عنه جملهآن  ازاتفاق افتاد  یمتعددرعیت بیشتر و قضایای 

چطور است؟ شخص در جواب گفت حال من  از شخصی پرسید حال اتعمر رضی الله عنه ، ستا

مانند کسی هست که دوست دارد فتنه را وبد می بیند حق را وگواهی میدهد کسی را که ندیده است، 

راست گفته است این زندان اندازید وی را غلامش گفت دستور داد به  به غلامش عمر رضی الله عنه

دوست دارد مال و اولاد را  رضی الله عنه پرسید چگونه وی را تصدیق می نمایی گفت شخص عمر

حال آنکه مرگ إنما أموالكم وأولادكم فتنة{ وبد می بیند مرگ را خداوند جل جلاله می فرماید:} ازیر

پس دستور داد صلی الله علیه وسلم رسول الله است وندیده آن را س د که محمدحق است وشهادت میده

زندانی شود اما صرف به که اگرچه این شخص کدام جرمی را مرتکب نشده بود  (1)آزاد کنید وی را 

های رضی الله عنه چگونگی قضاوت و حمایت وی از ارزشعنوان موجودیت زندان در زمان عمر

از قضایای تعداد محبوسین بیشتر شدن با اسلام از این قضیه ثابت می شود یاد آوری گردیده است 

رضی الله عنه خانه ای را در مکه خریداری وآنرا به زندان مسمی کرد که  عمر بن خطاب ،مختلف

  (7محبوسین درآن نگهداری میشد )

                                                           
القاهرة تحقیق :  –، الناشر : مطبعة المدني  58الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ص بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله،  محمد -1 

 د. محمد جمیل غازي، 

 23، كتب ورسائل وفتاوى شیخ الْسلام ابن تیمیة فی الفقه ج 778/ سنة الوفاة 551أبو العباس أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني سنة الولادة   -7 

بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر مكتبة ابن تیمیة، الشیخ عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبویة  عبد الرحمن بن محمد، تحقیق 222 – 228ص 

الناشر دار الكتاب العربي، مكان النشر ذکر من ولی ذلک فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب  727ص  1المسمى التراتیب الْدرایة ج 

 وت.بیر
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 مشروعیت زندان از اجماع  :ج

به مجازات حبس مشروعیت زندان از اجماع، صحابه رضوان الله علیهم  اجمین وبعد از ایشان 

، عثمان، علی و عبد الله بن زبیر رضی الله عنه که سایر اجماع نموده اند حبس نمودن افراد توسط عمر

صحابه آنرا انکار ننموده اند دلالت به اجماع صحابه دارد همچنان اتفاق فقها بر این شده است که حبس 

خلاصه  ارد و هیچ  دانشمندی آنر رد ننموده است.تا این دم وجود د ویکی از جزاهای تعزیری است 

ر بدون اینکه حبس، سجن و یا زندان در زمان نبوت، عهد صحابه، تابعین و بعد از آنها تا عصر حاض

 ها همها شکل زندانبا انکشاف و آمدن تغیرات درسیتسم ادارای نظام انکاروجود داشته و میباشد و

به  (1)از مصالح عامه دانسته است  موجودیت زندان راتغیرنموده است به هرحال، امام شوکانی )رح( 

 دادن وتعزیر گاهی با قول است مانند توبیخ، پند و اندرز است های تعزیریحبس از جزایدلیل اینکه 

و  (7عید ... )است حسب احوال مرتکب جرم مانند شلاق زدن، زندانی کردن مجرم، تب یوگاهی هم عمل

در نبود آن اهل جرایم آنانیکه محارم الله را حرمت نمی گزارند بیشتر به ارتکاب جرایم که حدود برانها 

که از ضرر  بردن امنیت جامعه می نمایند جاری نمی شود دست می برند وتلاش به فساد و ازبین

 نموده استامربه معروف ونهی از منکر د از جانب دیگر الله جل جلاله نایشان مسلمین درامان نمی باش

اسلام به ولى الامر دستور مي  و گیری از منکر زندانی نمودن مجرمین استجلوهای ویکی از راه 

اما وقتیکه تاریخ مطالعه شود زندان تنهای دهد.ها را جزاء آندهد كه مجرمین را در پنجه قانون گرفته 

بی گناه مانند یوسف علیه السلام که به عمل زشت زنا  هایها انسانین نبوده بلکه بهترینجای مجرم

کن یوسف علیه به ناحق روانه زندان شده است لارا نپذیرفت  دعوت شده به دلیل اینکه دعوت زلیخا

 بود به خدا پناه برد از مکر زلیخا، که قلبش سر شار از ایمان وعقلش غالب بر هوای نفسشالسلام 

از میان دو ضرر، ضررزندان را برای خود  و ان را تا واقع شدن به حرام ترجیح دادعقوبت و درد زند

بودند  یپاکدامن وهرچهار امام که صاحب اجتهاد، تفکر واندیشه  از امامان دین (2) انتخاب کرده بود

به  به ضد خلافت بنی امیه وبنی عباس )رح( امام ابوحنیفه هرگز حقایق را به زرق وبرق دنیا نفروختند

، داعیان مبارزه برخواست و در این راه زندان، تازیانه و بی حرمتی هیات حاکم وقت را به جان خرید

                                                           
باب استخلاف المنکر اذا لم  157ص  2بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ج  محمد -1 

 ا(یکن بینة، الناشر: إدارة الطباعة المنیریة مع الكتاب : تعلیقات یسیرة لمحمد منیر الدمشقي )الصفحات من بعد المجلد الرابع مرقمة آلی

 231 ص 3ج  فقه السنه  -7 

 1117بیروت ،  -، الناشر : دار الكتب العلمیة 132بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله، روضة المحبین ونزهة المشتاقین، ص  محمد -2 

– 1227، 
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را تازیانه زدند و شانه اور شکستند وامام مالک )رح( از گفتن حق سکوت اختیار  خلافت امام مالک

 منصور ،نددها بسته نزد خلیفه بغداد آوراتهام دفاع ازعلویان به زنجیروامام شافعی )رح( را به  نکرد

وایشان  ندمی نمود ازوی تقاضای پذیرش منصب قضا رارا چندین بار زندانی کرد وبا تهدید  ابو حنیفه

)رح(  بن حنبل همچنان امام احمد .دوفات نمو بماند تا اینکه به زندان یرفتند وروایت می کنند کهنمی پذ

ودر زمان سال در زندان زیر شکنجه و تهدید خلافت مامون و معتصم وواثق بود  13نزدیک به 

الاسلام  شیخ (1)زاد شد آخلافت متوکل که از دوست داران سنت وعقیده سلف صالح بود امام از زندان 

هم بدون ارتکاب کدام جرم و گناه  ه عالم بزرگوارو مجتهد عصر خود استیابن تیم تقی الدین احمد

 م 1207ق /  710در سال  موصوفصرف به علت تبین حقایق و رد عقاید باطله زندانی شده اند است 

اثر محی الدین ابن عربی کتابی را تحت عنوان "النصوص علی الفصوص " بر کتاب فصوص الحکم 

نموده بود  رد ا در این کتابآراء و نظریات محی الدین و پیروان اور نوشتکه از بزرگان تصوف بود 

همچنان یوسف پسر یحی ابویعقوب  (7.)علت ودلایل دیگر موصوف در قاهره زندانی شدبه همین 

)رح( در حادثه معروف به  خلق قرآن که  مشهور به البویطی از جمله مجتهدین مذهب امام شافعی

موصوف معتقد به این بود که قرآن مخلوق نیست از جانب حکومت وقت گرفتار و در بغداد بندی 

  (2) .گردید تا اینکه وفات نمود

های گاهی هم اتفاق می افتد که انسان مشروعیت زندان در اسلام کهفشرده پیرامون این بود بحث  

اگرچه تعداد مبارزین راه حق و آزادی بسیار بی گناه هم از درد و رنج زندان بی نصیب نمانده اند 

است که در این راه قربانی داده اند به عنوان مثال مشت نموده خروار از چند شخصیت مشهورو 

 انیکهیا مجرممحدود نام برده شده است به هر حال همان طوریکه حبس در اسلام برای کسانیکه متهم و 

میخواهند فساد نمایند امنیت جامعه را مختل کنند ویا عاصی اند محارم الله جل جلاله را حرمت نمی 

کسانیکه بدون ارتکاب جرم در  نفقه گذارند جایزو مشروع است تامین نفقه شان هم مشروع است، تامین

اینکه مسؤول تامین نفقه ایشان  بند قرار گرفته اند به طریق اولی جایز و مشروع است، در ارتباط به

                                                           
، جلال الدین  72 -11(، ص ، امام شافعي امام احمد، پژوهشي درباره امامان اهل سن ت )امام ابوحنیفه، امام مالکفریدون سپهري  -1

یسوني استاد محمد 21ص  –رضي الله عنهم  -عباسي، فضل ائمه اربعة اهل سنت  جمال باروت، اجتهاد نص، واقع،  ، دکتر احمد الر 

 ، مترجم: سعید ابراهیمي  ب ت. 172مصلحت ص 

 ، مترجم: دکتر احمد علي آریانژاد ب ت 11-12، تحقیقي پیرامون اجتهاد ائمه ص -رحمه الله  -الاسلام تقي الدین احمد بن تیمیه شیخ  -7  

 ب ت 102علي آقا صالحي، امام شافعي و شاگردان مکتب بغداد و مصر)مذهب قدیم و جدید( ص   -2 
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چه کسانی اند موضوع را در روشنی قرآن وسنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مورد بررسی قرار 

 خواهند داد.

 نفقه محبوسین:

که وعده دخول آتش را به کسی داده اسلام به حقوق حیوانات هم توجه نموده است تا این سرحد 

که پشکی را بند ساخته و نفقه آنرا نپرداخته است، همچنان برای کسی که به حیوانی ترحم نموده  است

به آنانیکه به نیکی نمودن وطعام دادن  همچنان آنرا سیراب کرده است وعده دخول بهشت را داده است

در مورد  طوریکه الله جل جلاله ازمیدان معرکه به دست مسلمانان اسیرمی شوند ترغیب نموده است

 (1 ) }وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب هِِ مِسْكِیناً وَیتَیِماً وَأسَِیراً{ چنین فرموده است:

 ، به خاطر دوست داشت خدا .مي دادند به بینوا و یتیم و اسیرو خوراك :ترجمه

طعام  نوشته است که مراد ازآیت  صاحب تفسیر کشاف در تفسیر این احمد بن محمد ابواسحاق

یا طعام دادن  می شوندجنگ و غلبه به دست مسلمانان اسیر، اسیران حربی اند که در اثر اسیر دادن به

قول قتاده )رح( را چنین نقل نموده ، همچنان می باشداند به حق بندی شده که مسلمان های به بندی

اسراء در این ایام  را دادبه اسراء  که خداوند جل جلاله دستورنیکی کردن بعد ازاینقتاده میگوید  ،است

 درطعام دادن های مسلمانه اسراء اهل شرک مراد باشد، بندید وقتی که طعام دادن باهل شرک بودناز

چنین گفته اند و قول مجاهد، سعید بن جبیر وعطا را نقل نموده است که ایشان  مستحق تراز آنها اند

الوجیز فی الواحدی ابوالحسن صاحب تفسیر حمدهمچنان علی بن ا های اهل قبله اندز اسیر بندیمراد ا

یا مطلق اهل  تفسیر کتاب العزیز نوشته اند که مراد از اسیردر آیه فوق مملوک و محبوس مسلمین است

 (7) سجن چه کافر وچه مسلمان باشد طعام دادن و نیکی کردن به آنها مراد است

وقتی که بندی در بند قرار گیرد منع زیرا حیات انسان به خوراک و نوشیدنی وابسته است 

تامین نفقه  محتاج به در این زمان و تامین نفقه خود می باشدکسب وکرده می شود وعاجز از 

زندان را برای اصلاح انسان عاصی که  و عقوبت ارج گذاشته به حیات انساناسلام  ،می گردد

به محارم الله جل جلاله حرمت نمی گزارند، گرفتن حقوق از آنعده مجرمین که با وجود 

                                                           
  8 :انسان )الدهر( آیه سوره -1 

، الناشر : دار 787، جلال الدین محمد بن أحمد المحلي وجلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكرالسیوطي، ص 25ص 10الكشف والبیان ج  -7 

، أحمد بن محمد بن  1138القاهرة، الطبعة الأولى، علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ص  –الحدیث 

، دار النشر / دار الكتب العلمیة ـ بیروت، 722ص 8ي الْدریسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، البحر المدید ـ  ج المهدي بن عجیبة الحسن

، دار النشر 201ص  2، أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي الفقیه الحنفي، بحر العلوم ـ ج  هـ 1172م ـ  7007الطبعة الثانیة / 

 ق: د.محمود مطرجيبیروت، تحقی –: دار الفكر 
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از مردم مشروع ساخته است نه برای ضرراستطاعت از دادن حقوق مردم امتناع ورزند ودفع 

از طعام وشراب تا  هامنع کردن بندی است که ازاین سبباتلاف، ظلم و تعدی بر محبوسین 

نزد فقهاء قتل عمدی محسوب شده بر شخص حبس کننده د ناینکه از گرسنگی و تشنگی بمیر

رض الله عنه  در مورد حبس شخص مرتد و دادن خوراک به آن از عمر ،قصاص لازم میشود

از  پرسید آیاعنه از او  الله ی آمد عمر رضیشخصی از شام نزد و چنین روایت است

، عمررضی الله مرتد شدبود مردی که اسلام آورده گفت بلی اوداری؟ های دور خبر سرزمین

او  گردن اورا زدیم و آنرا کشتیم، عمر رضی الله عنه گفت چراگفت عنه گفت با وی چه کردید، 

 گرده نان میدادید واز او طلب توبه یک اوحبس نکردید که هرروز به  ای را سه روز در خانه

 (1) .را می نمودید شاید توبه می کرد

و دانسته چه انسان یا حیوان باشد آثارحبس وجوب نفقه محبوس را از  الموسوعة الفقهیة

ً وجبت علیه ً او حیوانا ؤنت نفقه و مراد از م (7) مؤنته" چنین نوشته است: " من احتبس انسانا

محبوسین از قبیل طعام، شراب، لباس و غیره ضروریات کافی زندانیان است که باید از بیت 

و موارد ما یحتاج  پوشاکزندانیان از خوراک،  المال و خزانه عمومی تامین گردد و منع نمودن

 (2.)ای گنجایش کافی باشداز نگاه شرعی زندان باید وسیع و دار و بهداشتی ضرر و ظلم است

بعد از تطبیق حدود بار د ننگرفتاند و با تطبیق حدود پند متتکرر یننفقه محبوسین که مجرم

جواز دارد امیربه مردم از جرایم ایشان  دفع ضرربه منظورند دست به انجام جرایم زد دیگر

 (1) المال تامین گرددولباس شان از بیت نفقه  ،نماید آنها را تا هنگام مرگ شان حبس دایمی

 هامعمولاً بندی صالح عامه دانسته شده است،که زندان مشروع و از مبا توجه به مستندات فوق الذکر

 یا مجرمین که در زمین فساد میکنند امتناء می ورزند از دادن حقوق مردم متشکل از انسانهای سرکش که

دولت مسؤول و م گنهکاران که ترک واجبات را نموده به محارم الله جل جلاله اعتناء ندارند می باشند یاهو

                                                           
فقه آسان در مذهب امام شافعي )احمد عیسي ، 772 ص   71 الموسوعة الفقهیة الكویتیة م ج ،122 و  717 ص  3ج   سید سابق -فقه السنه  -1 

 572عاشور( ص: 

 .58 ص  7 الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  -7 

 .133 ص  5 سابق ج سید -فقه السنه ،  178ص 11الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج  -2 

 ، مصدر الكتاب : موقع الوراق،181ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك ص، 582الموسوعة الجنائیة الْسلامیة المقارنة ص:  -1  

http://www.alwarraq.com بن عبد الوهاب بن عبد اللطیف بن علي بن عبد الكافي السنباطي القاهري، تحریر السلوك في  ، محمد

 http://www.al-،  مصدر الكتاب:موقع الْسلام،110ص 1، الماوردي، الأحكام السلطانیة ج ، ب ت22تدبیر الملوك المخطوط ص 

islam.com    

 

http://www.alwarraq.com/
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http://www.al-islam.com/
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وحفظ دفع ضرر سایش، رفاه وآآوردن ت ینظالم بگیرد همچنان برای تامین امت تا حقوق مظلوم را از اس

دارد اول اینکه حصول وبندی شدن اینگونه افراد دو جانب قضیه را با خود  استمسؤول جان و مال مردم 

حقوق مردم که منافع آنها درآن نهفته است دوم این که دفع ازضرر ازآنها است که هردو مورد از مصالح 

خوراک، پوشاک و  عامه است وبیت المال نیز برای مصالح عامه است از این سبب است که تامین نفقه

فقه انسان های بی گناه که به ناحق به زندان می ن و گرددمی از بیت المال تامین  زندانیانمایحتاج روز مره 

 .نیز به اساس قاعده احتباس بر عهده دولت است که باید به درستی آنرا تامین نماید روند
 

 مطلب پنجم

 نفقات پودری ها ومعتادین
 

ت یا بر هر آنطوری که قبلا بیان گردید که محور یا قاعده در لزوم  پرداخت نفقه بر دول

دارای چه صفاتی باشد، عاقل گردد  شخص که به وی نفقه پرداخت می این نیستشخص دیگری 

ت نفقه بر و صحت مند، بلکه قاعده پرداخنه معتاد و مریض باشد یا تندرست باشد یا دیوا

 وارث و سر پرستی دارد یا خیر؟ کهو این آنها است و ناداریمعیارهای مانند دارای 

اتخاذ تدابیر پیش گیری کننده برای گسترش اعتیاد در جامعه هرچند جلوگیری از اعتیاد یا 

وظیفه مشترک دولت و ملت است که زیاد ربطی به نفقه معتادین ندارد، اما بحث تداوی معتادین 

گردد. جزء از همان نفقاتی است که به معتادین ارتباط دارد و همان قاعده نفقات بر آن تطبیق می

ین مانند اشخاص سالم اگر صاحب مال باشند، تمام مصارف ایشان به هرصورت باید گفت که معتاد

بر عهده ( 1) الاقرب فالاقرب هبر همان مال آنها است و اگر صاحب مال نباشند به ترتیب قاعد

و هرگاه کسی را نداشته باشد که شرعا به حیث وارث آن شناخته ( 7) عصبات و اقربای وی است

اسلامی و بیت المال است، مصارف و نفقه زندگی و  شود در آن صورت چون وارث آن دولت

 تداوی وی نیز برعهده دولت و بیت المال است.

 

 

 

                                                           
  2ص  20المبسوط للسرخسي ج - 1

  327ص  2الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )رد المحتار(  ج   -7
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 نتیجه گیری

 از بررسی های انجام شده نتایج ذیل به دست آمده است

نظام اسلام نظام کامل و پاسخگوی نیاز مندی ها و مشکلات افراد جمعه بوده وصلاحیت  .1

 دارد.تطبیق را در هرشرایط وزمان 

نظام اجتماعی اسلام به ارتباط تامین نفقات در جامعه، یک نظام کامل بوده و اصول  .7

ای را در زمینه وضع نموده است به گونه ای که همه افراد جامعه و دولت اسلامی تکلیف عادلانه

شان در این زمینه واضح و روشن گردیده و مشخص شده است که در چه حالتی و در کجا چه 

 مسؤولیت دارد.کسی 

و تاکید برحفظ کیهان این کانون وهسته کوچک زندگی  خانوادهاز جایگاه  اسلام حمایت .2

 )خانواده(انسان ها 

را  اسلام به حیث دین کامل برای زندگی به تشکیل خانوداده ارج قایل شده است،  خانواده .1

هبر تعیین و مسوؤلیت سر پرستی طوری تنظیم نموده که درآن یکی از زوجین را به حیث ر

افراد خانواده را به دوش آن گذاشته است وظایف و مسوؤلیت های مرد وزن را بگونه 

مشخص نموده که مرد مسئول تامین نفقه زن و اولاد و زن مسوؤل حفظ و نگهداری دارایی 

ور باشد. همچنان زن باید حقوق شوهر را رعایت و از حریم آن، چه در حضهای خانه می

وغیاب وی محافظت نماید، به تربیه اولاد و تدبیر منزل اهتمام ورزد، با  تعاون و همکاری 

مشترک مرد وزن خانواده سالم تشکیل می شود  که اساس و بنیاد جامعه اسلامی را می 

 سازند.

اثبات نفقه اقارب از قرآن وسنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم و در بسا موارد به اساس  .3

بر انجام صله رحم  اسلام تاکید واست اط فقها  که از قران وسنت شده  واضح گردیده اسنتب

 را نکوهش و منع نموده است.آن قطع نموده

در جهت تقویت روابط اجتماعی بسیار زیاد مورد  ل و تعاون در نظام اجتماعی اسلامتکاف  .5

 تاکید، تشویق  و از جمله اخلاق پسندیده اسلامی و نشانه ایمان افراد دانسته شده است.

بضاعتان و تهی دستان تشویق و ترغیب  تعاون با بی به همکاری و علاوه بر اینکه اسلام، .7

 را  ن، نفی اسلام و ایمانبا دیگرا افرادت عدم تکافل، همکاری و همدردی نسب کرده در مواردی به

 .ها انتساب کرده استبه آن
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در  .رسدبه ملاحظه نمیکه در اسلام وجود دارد های غیر اسلامی چنین تکافلی در نظام .8

به دولت ارجاع نفقه افراد ناتوان، بی سرپرست و کهن سال مسؤولیت  ،نهایتها در این نظام

گردد و مسؤولیت دولت در نظام های غیر اسلامی بیش از حد سنگین میدر نتیجه گردیده است. 

تامین و هم را بی بضاعت، ناتوان و بی سرپرست  دولت هم مخارج افرادمجال آن نیست که 

نمی تواند در چنین  وضعی از عهده کرامت و شرافت انسانی تامین نماید. همچنان دولت  عزت،

 این مسؤولیت به درستی برآید.

 :ذیل بیان نموده است ه طور فشرده طریقه تامین نفقات را به گونهاسلام ب .2

 پدر و نفقه خانم را بدوش شوهرش گذاشته استذمه نفقه اولاد صغار را بر  -

 گرددمیاز مال خودش تامین  ی که صاحب مال باشدمخارج هر شخص در صورت -

مکلف به پرداخت  رْمُ بِالْغنُْمِ الْغُ  و به اساس قاعده وندان را به اساس قرابتاقارب وخویشا -

 مخارج اقربای نیازمند شان ساخته است

 ، تاکید شده است.به تامین نفقه اقارب به اساس رعایت صله رحمی و احسان -

تشویق نموده مند ع برای حصول ثواب بر هر شخص نیازبه انفاق از مال محبوب بلا مان -

 است.

سرپرست و افراد بی رسیدگی به مشکلات و تأمین احتیاجات همچنان دولت را برای -

 مکلف ساخته است. الْغرُْمُ بِالْغنُْمِ  به اساس قاعدهبلا وارث مندان نیاز

جهان بشر بدون دولت دولت یکی از اساسی ترین نیاز افراد بشر است و درهیچ نقطه  .10

رهبر نمی باشد، شریعت اسلام نماید و این مسأله هم واضح است که هیچ دولتی بدون  زندگی نمی

هبر به لفظ امام تعبیر نموده است و منظور از آن  پیشوا و رهبر سیاسی مسلمانان است که در راز 

جز سایه عرش خدا و ه حدیث شریف آمده، در روز قیامت هیچ سایه ای وجود نمی داشته باشد ب

 آن امام عادل است. خانواده هفت صنف زیر این سایه قرار می گیرند از جمله این هفت صنف یکی

. اسلام برای سر وسامان دادن امور جامعه بوده و نقش اساسی در قوام دولت داردرکن اساسی 

یکی از زوجین )مرد( را  به حیث مسوؤل تامین نفقات، رهبر و سرپرست امور تعیین  ،خانواده

نموده است. وقتی که موجودیت رهبر و مسوؤل در این اجتماع کوچک ضرور است موجودیت 

که فقر و نیازمندی را از جامعه طریق اولی مد نظر است ه امام و رهبر به سطح جامعه اسلامی ب

زمینه کار و خود کفایی هر فرد امت اسلامی را به خودش تا حد امکان فراهم  ،اسلامی نابود کرده

و کسب   و مایحتاج  زندگی کسی که توانایی مالی نداشته یادر صورت عدم امکان نفقه  .نماید
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ص معیوب ومعلول  و غیره ) فقراء اشخاهمچنان  ،دایمی مبتلا باشد یکارهم نداشته یا به بیمار

هرفردی که خودش قادر به تامین بی سرپرست، مجانین، پودری ها، بندیان( و  مساکین، کهن سالان

نفقه شان به اساس  ،کسی هم وجود نداشته باشد که نفقه شان را به عهده بگیرد نیازهایش نیست و

 رسیدگی نماید. به آن باید  دولتعندالموقع بر بیت المال واجب است،  قاعده الْغرُْمُ باِلْغنُْمِ 

 که از خلال تحقیق در بخش تامین نفقه و سهل انگاری افراد مسوؤل راجامعه  مشکلات  .11

 می نمایم: به آنها اشارهطور فشرده  دریافت نموده ام

اکثر افراد جامعه زیر خط فقر زندگی می نمایند و نمی توانند نفقه شبانه روزی خود و  -

 اکنون برای رفع این مشکل چاره ای نسجیده استودولت تا های شان را تامین نمایند  خانواده

از جانب اولاد نفقه پدران و مادران کهن سال ضعیف و ناتوان با آنکه دارای فرزندان اند  -

نسبت اینکه خود از جانب مسوؤلین تامین نفقه شان به و نفقه سایر اقارب وخویشاوندان های شان 

 نمی گردد درست تامینبه صورت شان روز گار خوبی ندارند 

باعث این امر که تطبیق نگردیده است  به صورت درست احکام اسلامی از جانب دولت -

های کلان وفاحش اقتصادی میان سر رشد زندگی طبقاتی میان افراد جامعه گردیده است )تفاوت

 مایه دار و فقراء(

 دها دامن گیر آن ان فقر، بیکاری واعتیاد روز افزون مواد مخدرکه مردم و خانواده -

 تلف جامعهکمبود همکاری تعاون و تکافل اجتماعی در میان اقشار مخ  -

 سرپرست بضاعت و بیسالمندان بینبود جای مشخص برای   -

، اقارب و ریان از احکام اسلامی در مورد تامین نفقه خانوادههآگاهی تعدادی از همش عدم -

 بضاعت و بی سر پرست جامعه خویشاوندان و سایر افراد بی
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 پیشنهادها

بادر نظرداشت نتایج تحقیق برای حل مشکلات امروزی جامعه افغانی در عرصه تامین نفقات 

 :گرددذیلا پیشنهاد می

شرعی را تطبیق و برای احکام  حمایت،به ارتباط نفقه اسلام  احکامازافغانستان باید دولت  .1

مطابق دستورات اسلام از اغنیاء جمع آوری و به اصناف ل را ازکات امو ،از جامعهبرچیدن فقر

صورت عادلانه توزیع نماید و با عملی نمودن این حکم اسلام به یقین بستر فقر و ه بمستحق آن 

 تنگ دستی از جامعه اسلامی برچیده شده دیگر فقیری وجود نخواهد داشت.

های اقتصادی فراهم و برنامه رد امت اسلامی را از طریقزمینه کار و خود کفایی هر ف .2

تا فقر و نیازمندی از جامعه اسلامی نابود و میزان  از بین بردن فقر تلاش لازم انجام دهد برای

 جرایم اقتصادی مانند دزدی وراهزنی کاهش یابد.

فقراء مساکین، کهن سالان بی سرپرست، مجانین، به وضعیت زندگی افراد مستحق مانند  .3

، توجه لازم را مرعی و هرفردی که خودش قادر به تامین نیازهایش نیستبندیان و  ،پودری ها

  گیرد.ابیر مناسب و پیش گیرانه ای را روی دست تد

تا معلومات ش توسعه اقتصاد اسلامی به ویژه در بخرا مراکز پژوهشی و تحقیقی ایجاد  .4

عه اسلامی به مردم جانبه از احکام اقتصادی اسلام به خصوص در زمینه تامین نفقات در جامهمه 

حقوق و وجایب اسلامی، د مسئول پرداخت آن، در پرتو آن همه افراد مستحق نفقه و افراارایه و 

اخلاقی و ایمانی شان را به درستی درک و تاحد ممکن بدون اکراه و اجبار آنرا رعایت  اجتماعی،

 نمایند.

و طبق پلان منظم زمینه های کشت وزراعت را در زمین های دولتی لا مزروع فراهم  .5

عادلانه  توزیعبرای مستحقین آن زمین های که طی سال های متمادی بدون استفاده بوده اند 

 تا زمینه برای خود کفایی و فقر زدایی در جامعه افغانی فراهم آید. صورت گیرد
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 فهرست آیات های قرآني

 شماره آیات سورت صفحه

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ  حجرات 52،17  1 إِخْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا اللَّّ

23،77،71 ،

25 ،27 
ن وُجْدِكُمْ  طلاق  7 أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ م ِ

ً وَالَّذِینَ إذِاَ أنَفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ  فرقان 57،71  2 ذلَِكَ قوََاما

ُ  طلاق 32،38،77 ا آتاَهُ اللَّّ ن سَعتَِهِ وَمَن قدُِرَ عَلَیْهِ رِزْقهُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ  1 لِینُفِقْ ذوُ سَعةٍَ م ِ

 7 وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  بقره 32،31،23

 8 آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَی ِبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ  بقره 20

 2 وَإنِْ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یضََعْنَ حَمْلهَُنَّ  طلاق 28،25

 10 وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ  بقره 10،22

 11 إیَِّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناًوَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُوُا إلِاَّ  اسراء 12،12،17

لَّةَ أبَیِكُمْ إِبْرَاهِیمَ  حج 18  17 م ِ

ً  لقمان 18،13،12  12 وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیاَ مَعْرُوفا

 بقره 75،51،52
وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُب هِِ ذوَِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ 

 السَّبِیلِ 
11 

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفهَُ لهَُ أضَْعَافاً كَثِیرَةً  بقره 71 ن ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ اللّ   13 مَّ

دقََاتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا توبه 73  15 إِنَّمَا الصَّ

احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ  نساء 78  17 وَالصَّ

 18 وَیؤُْثرُِونَ عَلَى أنَفسُِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  حشر 81

ا یدَْعُوننَيِ إلِیَْهِ  یوسف 25 جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ ِ الس ِ  12 قَالَ رَب 

 نساء 25
ُ لهَُنَّ فَأمَْسِكُوهُنَّ فيِ الْبیُوُتِ حَتَّىَ  یتَوََفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ یجَْعلََ اللّ 

 سَبِیلاً 
70 

نْ خِلافٍ أوَْ ینُفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ  مائده 27  71 أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیهِمْ وَأرَْجُلهُُم م ِ

107 
انسان 

 )الدهر(
 77 وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُب هِِ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً 
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 فهرست آحادیث نبوي

 صفحه حدیث شماره

1 
 ِ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّّ یقَوُلُ   -صلى الله علیه وسلم-عَنْ عَبْدِ الرَّ

حِمُ شَقَقْتُ لهََا اسْمًا مِنَ اسْمِى حْمَنُ وَهِىَ الرَّ ُ أنَاَ الرَّ  قَالَ اللَّّ
17 

 32،38،77 بِالْمَعْرُوفِ مَا یكَْفِیكِ وَیكَْفِى بنَِیكِ خُذِى مِنْ مَالِهِ  7

 78 انْ تطُْعِمَهَا إذِاَ طَعِمْتَ وَتكَْسُوَهَا إذِاَ اكْتسََیْتَ  2

جُلُ دِیناَرٌ ینُْفِقهُُ عَلىَ عِیَالِهِ  2  20 أفَْضَلُ دِینَارٍ ینُْفِقهُُ الرَّ

 73 أعَْظَمُهَا أجَْرًا الَّذِى أنَْفَقْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ وَدِینَارٌ أنَْفقَْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ  10

 27 لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  11

 12 أنت ومالك لأبیك إن أولادكم من أطیب كسبكم 17

كَ » قال 12 كَ » قَالَ ثمَُّ مَنْ قَالَ «. أمُُّ  18 «ثمَُّ أمُُّ

11 
قالَ " أنْفِقْهُ عَلىَ خَادِمِكَ " قالَ عندي  :قالَ " أنْفِقْهُ عَلىَ أهْلِكَ " قالَ عندي آخرُ 

 قالَ " أنْتَ أعْلمُ بهِِ  :آخرُ 
31 

 58 الساعي على الأرملة والمسكین كالمجاهد في سبیل الله أو القائم اللیل 13

 52 إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا 15

 70 فقال هل علیه دین 17

18 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ... سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله 

 حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجلٌ ذكر الله خالیاً ففاضت عیناه
72 

 72 إلَِى أقَْرَبهِِمَا مِنْكِ باَباً 12

 72 مِنْهَا، وَاغْرِفْ لِجِیرَانكَِ وَإذِاَ طَبخَْتَ مَرَقَةً، فَأكَْثرِْ مَاءَهَا 70

 80 لیس المؤمن الذي یبیت و جاره إلى جنبه جائع 71

 87 یا أیها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 77

ُ مِنْ صَنِیعِكُمَا بضَِیْفِكُمَا اللَّیْلةََ  72  82 قدَْ عَجِبَ اللَّّ

 85 فیأكل منه طیرٌ أو إنسان أو بهیمة إلا كان له به صدقة 71

 85 من سأل الناس أمالهم تكثرا فإنما یسأل جمر جهنم . فلیستقل منه أو لیكثر 73
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 87 أمََا عِنْدكََ شَيْءٌ  75

 21 فإني استعمل الرجل منكم على العمل 77

 22 أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه 78

 28 أطلقوا ثمامة 72

 28 خُذوُا مَا وَجَدْتمُْ وَلیَْسَ لكَُمْ إلِاَّ ذلَِكَ  20
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 فهرست اعلام

 صفحات العلم شماره

 94 -9 أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر 1

 55-13-9 عبد الرؤوف محمد 7

 26-14-13 الكلیبولي  بن سلیمان عبد الرحمن بن محمد 2

 13 دکتور وهبـۀ الزحیلی 1

 مصطفی خرم دل 3
11-59-24- 43-49-54-55- 64-65-

52- 55-55 -55 

 11 نظام الدین عبدالله 5

حْمَنِ بْنِ عَوْف 7  12 عَبْدِ الرَّ

 25-12 سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود 8

 13 رواس حامد صادق محمد 2

 14-13 بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري محمد 10

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي  11

 الحنفي
14 

 16 عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري 17

 15 العلامة أبو الحسن الماوردى 12

 133-63-55-53-45-46-29-15 سید سابق 11

 64-55-19 شفیع مولانا محمد 13

 21 بن فالح الصغیر فالح بن محمد 15
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علاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشهیر بابن  17

 التركماني
23-63 

  25 علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 18

 133-54-55-33-26 شافعي احمد عیسي عاشور، فقه آسان در مذهب امام 12

 26 شیخ ابوبکر جزائري 70

أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  71

 النیسابوري
25-95 

 32 شطا الدمیاطي أبي بكر ابن السید محمد 77

 32 شیخ الْسلام زكریاالأنصاري 72

بن عبدالواحد السیواسی المعروف بابن  کمال الدین محمد 71

 الهمام
45 

 45 بن عبد العزیز عابدین الدمشقي محمد أمین بن عمر 73

 45 أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الشهیر بالدردیر 75

بن محمد بن حبیب البصري  أبو الحسن علي بن محمد 77

 البغدادي
45 

 45 السعدی علي بن الحسین بن محمدأبو الحسن  78

 95-53-51-53-65-49 بن اسماعیل بخاری دمحم 72

 95-69-65-54 مصطفى دیب البغا المیداني الدمشقي الشافعي 20

 54 ابوبکر جابر جزائري  21

 54 أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین 27

 54 بكر محمد بن أبي سهل السرخسي شمس الدین أبو 22

 55 بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي بستي محمد 21
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 55 الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ابو محمد 23

 56 بن إدریس شافعي أبو عبد الله محمد 25

المرداوي علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  27

 الدمشقي الصالحي
56 

 55 علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني 28

 99-96 -63 بن قاسم العاصمي الحنبلي نجدي عبد الرحمن بن محمد 22

 63 بن أبي القاسم أبو عبد الله عبدري بن یوسف محمد 10

 61 بن علي  ابن أبي العز الحنفي صدر الدین علي   11

 63 بن هبیرة الشیباني الوزیر أبو المظفر یحیى بن محمد 17

 53-65  بن فتوح الحمیدي محمد 12

 51 أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص 11

 69 البكري القرطبيأبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال  13

محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البكري  15

 الصدیقي الشافعي
53 

 54-53 بن عبد الرحیم المباركفوريد الرحمن عب 17

 55 عبدالعظیم بن بدوي 18

 55 قرضاوي داکتر یوسف 12

عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین  محمد 30

 العابدین
56 

 56 بن حبیب الماوردي البصري أبو الحسن علي بن محمد 31

 55 علامه شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 37
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 55 أسعد حومد 32

 55 الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 31

 55 بن كثیر القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر 33

 55 بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر منصور 35

 55 بن إبراهیم الثعلبي النیسابوري أحمد بن محمد أبو إسحاق 37

 52 بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعی محمد 38

 52 عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي 32

 53 عبد السلام أبو الحسن عبید الله بن محمد 50

 53 حنبلیالابن رجب  51
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 القاهرة، ب ت. –م، الناشر: دار السلام  7005 -هـ  1177

عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن  أبو الحسن عبید الله بن محمد ،الرحماني المباركفوري .53

 -حسام الدین، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة والْفتاء 

 م 1281هـ،  1101 -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفیة 

حمزة ابن شهاب الدین الشهیر بالشافعي بن أبي العباس أحمد بن  شمس الدین محمد ،رملی .51

هـ.،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر دار الفكر 1001الصغیر.سنة الولادة / سنة الوفاة 

 م.، مكان النشر بیروت، ب ت.1281 -هـ 1101للطباعة، سنة النشر 

در الكتاب:موقع الرئاسة العامة لْدارات البحوث العلمیة والْفتاء، مجلة البحوث الْسلامیة، مص .52

 http://www.alifta.comالرئاسة العامة للبحوث العلمیة والْفتاء

یسوني، دکتر احمد استاد محمد .53 جمال باروت، اجتهاد نص، واقع، مصلحت، مترجم: سعید  الر 

 ابراهیمي بدون ذکر سال طبع و محل نشر

54.  ، ابعة، ب ت. –سوریَّة  -الفِقْهُ الْسلاميُّ وأدلَّتهُُ، الناشر: دار الفكر زحَیْلِي   دمشق، الطَّبعة الرَّ

 www.ageedeh.comمترجم: عبدالعزیز سلیمي  در جهان معاصر فقه خانواده، زحیلی .55

 مترجم: ابراهیمی، دکتر محمود ابراهیمي ،سابق، سید سابق، فقه السنه .56

هـ(، شرح الأربعین النوویة،مصدر الكتاب: دروس صوتیة 1170)المتوفى:  عطیة بن محمد ،سالم .55

  http://www.islamweb.netقام بتفریغها موقع الشبكة الْسلامیة،

مصدر الكتاب:دروس صوتیة قام ، 3-125/1، سالم، شرح بلوغ المرام سالم، عطیة بن محمد .55

   http://www.islamweb.netبتفریغها موقع الشبكة الْسلامي

، امام شافعي امام سپهري، فریدون، پژوهشي درباره امامان اهل سن ت )امام ابوحنیفه، امام مالک .59

 هه ش  1221(،  ناشر تاریخ اسلام تاریخ انتشار عقرب احمد

 سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بیروت، ب ت. أبو داود ،سجستاني .53

دراسة وتحقیق:خلیل محي  المبسوط للسرخسي،السرخسي، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل،  .51

هـ 1171دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، الدین المیس، الناشر:

 م7000
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بیروت، تاریخ  –بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة المبسوط، الناشر: دار المعرفة  سرخسي، محمد .52

 م.1222 -هـ 1111النشر: 

النتف في الفتاوى، الناشر دار الفرقان / مؤسسة  ،سعدی، أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد .53

  ، مكان النشر عمان الأردن / بیروت لبنان،1281 – 1101الرسالة، سنة النشر 

بجامع شیخ السعدی، عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله، جوامع الأخبار، المصدر: المكتبة الألكترونیة  .54

 الْسلام ابن تیمیة، ب ت.

 گل گمشاد زهي السعدي، عبدالرحمن، تفسیر راستین ترجمه: تیسیر الکریم الرحمن، مترجم: محمد .55

بن عبد الجبار، تفسیر القرآن، تحقیق یاسر بن إبراهیم و  بن محمد أبو المظفر منصور ،سمعاني .56

م، مكان النشر 1227 -هـ1118الریاض، سنة النشر  –بن غنیم، الناشر دار الوطن  سغنیم بن عبا

 السعودیة

 .1222بیروت،  -عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین، الدر المنثور، الناشر: دار الفكر  ،سیوطي .55

إتحاف الخیرة المهرة بزوائد  (هـ 810الشافعي، أبو العباس شهاب البوصیري الكناني )المتوفى:  .55

المسانید العشرة( المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم دار النشر: 

 م. 1222 -هـ  1170دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الأولى، 

، مكان النشر 1222لنشر الناشر دار المعرفة،سنة ا بن إدریس أبو عبد الل، الأم، شافعي، محمد .59

 بیروت، ب ت.

 بیروت، ب ت. –بن إدریس أبو عبد الله، مسند الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة  شافعي، محمد .93

محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهیم البكري الصدیقي، دلیل الفالحین لطرق ریاض  ،الشافعي .91

هـ  1173لبنان الطبعة الرابعة،  –ة والنشر والتوزیع، بیروت الصالحین الناشر: دار المعرفة للطباع

 م.7001 -

 1113سال نشر الْقناع في حل ألفاظ أبى شجاع بن محمد الخطیب شمس الدین،  الشربینی، محمد .92

 ناشر دار الفکر 

 ناشر مکتبه فاروقیه پشاور پاکستان، تفسیر معارف القرآن، شفیع شفیع، مولانا محمد .93

 بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، مصدر الكتاب موقع الشبكة الْسلامیة  محمد ،الشنقیطي .94

http://www.islamweb.net 

 الأدلة الرضیة للإمام الشوكاني ب ت. ،بن علي بن محمد شوكاني، محمد .95
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بن علي بن محمد، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار،  شوكاني، محمد .96

 الناشر: إدارة الطباعة المنیریة ب ت.

شر: دار الكتب اختلاف الأئمة العلماء، النا بن هبیرة، الوزیر أبو المظفر یحیى بن محمد ،شیباني .95

 م،الطبعة: الأولى، ب ت. 7007 -هـ  1172 -لبنان / بیروت  -العلمیة 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر: دار  ،بن سلیمان عبد الرحمن بن محمد زاده، شیخي .95

مصدر الكتاب: ملفات وورد وضعها الأخ أبو مهند النجدي في ملتقى أهل  إحیاء التراث العربي،

 http://www.ahlalhdeeth.comالحدیث

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان، الْنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على  ،صالحي .99

 هـ1112مذهب الْمام أحمد بن حنبل، دار إحیاء التراث العربي بیروت ــ لبنان، الطبعة الأولى 

 علي آقا، امام شافعي و شاگردان مکتب بغداد و مصر)مذهب قدیم و جدید(   ،صالحي .133

م، 1250هـ/ 1272بن إسماعیل الأمیر الكحلاني، سبل السلام، الطبعة: الرابعة  محمد، صنعاني .131

 الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي

التحریر والتنویر ـ الطبعة التونسیة، دار النشر: دار سحنون للنشر  الطاهر، محمد بن عاشور، .132

 م.1227 –تونس  -والتوزیع 

صة المسائل در فقه حنفي ناشر: شیخ الاسلام احمد جام طاهری، حفیظ الله و غلام محمد، خلا  .133

 .1280سال چاپ 

بیروت الطبعة  –الناشر: دار الكتب العلمیة ،  شرح معاني الآثارالطحاوي، أحمد بن محمد،  .134

 تحقیق: محمد زهري النجار ب ت.1222الأولى، 

الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني الآثار، تحقیق: محمد زهري النجار الناشر: دار الكتب  .135

 ، ب ت.  1222بیروت الطبعة الأولى،  –العلمیة 

ساااااااااااید، التفسااااااااااایر الوسااااااااااایط، مصااااااااااادر الكتااااااااااااب: موقاااااااااااع  طنطااااااااااااوي، محماااااااااااد .136

  sir.comhttp://www.altafالتفاسیر

 رضي الله عنهم ب ت -عباسي، جلال الدین، فضل ائمه اربعة اهل سنت   .135

عبد الباقي، محمد فؤاد بن صالح بن محمد اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان، الناشر: دار  .135

 محمد الحلبي  ب ت.  -إحیاء الكتب العربیة 

 سهیلا رستمی،عبدالکریم زیدان، حقوق و تکالیف زن در اسلام. مترجم:  .139
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، شرح قانون مدنی افغانستان حقوق وجایب )نظریه های عمومی(، چاپ دوم عبدالله، نظام الدین .113

 .1220کابل: انتشارات سعید، حمل 

بن أبي القاسم أبو عبد الله، التاج والْكلیل لمختصر خلیل، الناشر دار  بن یوسف محمد ،عبدري .111

 ،مكان النشر بیروت، ب ت.1228الفكر،سنة النشر 

سعود بن عبد العالي البارودي، الموسوعة الجنائیة الْسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول ، عتیبي .112

 .1177بها في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة 

هـ،  مصدر الكتاب: دروس  1113 -هـ 1110بن صالح، جلسات رمضانیة  عثیمین، محمد .113

  http://www.islamweb.net.صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الْسلامیة

، الناشر: دارالنفائس للطباعه والنشر رواس حامد صادق، معجم لغة الفقهاء عجی و قنیبی، محمد .114

 م.1288زیع، الطبعه: الثانیه، والتو

 بن علي، مباني اسلام )عقیدتي، عبادي و اخلاقي( ب ت. محمد ،عرفج .115

العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي،  بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقیق وتخریج وتعلیق:  .116

 ت.هـ ، ب  1171الریاض السابعة،  –سمیر بن أمین الزهري الناشر: دار الفلق 

بلوغ المرام من أدلة الأحکام، ترجمه وتوضیح:  بن حجر، محدث کبیر امام احمد ،عسقلاني .115

 حسین تاجي گله داري، ب ت. 

 الخلاصة في أحكام أهل الذمة ب ت.، علي بن نایف الشحود الباحث في القرآن والسنة .115

 1171ذو الحجة  70الفتوى: تاریخ  1107رقم الفتوى  7215 /5 فتاوى الشبكة الْسلامیة .119

مترجم رضا مهریار، ناشر: اسلامی سال  فارسي، -فرهنگ أبجدي عربيفواد فرام بستانی،  .123

 .1275چاپ 

 .13/10/1233، مورخ232قانون مدنی، وزارت عدلیه، جریده رسمی .121

بن عبد الوهاب بن عبد اللطیف بن علي بن عبد الكافي السنباطي، تحریر السلوك  قاهري، محمد .122

 في تدبیر الملوك المخطوط، بدون ذکر سال طبع و محل نشر، ب ت.

 –بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین، التجرید للقدوري،دار السلام  أحمد بن محمد ،قدوري .123

 م.7005 -هـ  1177القاهرة،الطبعة: الثانیة، 

 ستاري خرقاني ، عبادت در اسلام ب ت، مترجم: محمددکتر یوسف ،قرضاوي .124
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شرح صحیح  ،القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي .125

السعودیة  -البخارى ـ لابن بطال، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: مكتبة الرشد 

 م، الطبعة: الثانیة،.7002 -هـ 1172 -الریاض 

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین  قرطبي، أبو عبد الله محمد .126

، تحقیق، هشام 2/775لأحكام القرآن باب تابع تفسیر سوره البقره،  هـ( الجامع 571)المتوفى: 

هـ/  1172سمیر البخاري الناشر: دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 

  ، orghttp://www.raqamiya.م، مصدر الكتاب:موقع مكتبة المدینة الرقمیة، 7002

بن یزید أبو عبدالله، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار  محمد ،قزویني .125

 بیروت، ب ت. –الفكر 

 –بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله، مسند الشهاب، الناشر: مؤسسة الرسالة  محمد ،قضاعي .125

 ، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، ب ت.1285 – 1107بیروت، الطبعة الثانیة، 

قطب، سید، فی ظلال القرآن فارسی، ترجمه دکتور مصطفی خرم دل، نشر احسان، تهران،  .129

 .1287چاپ دوم، 

علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب  ،كاساني الحنفي .133

 م.1285 -هـ 1105الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الثانیة، 

الناشر دار الكتاب ، الشیخ عبد الحي، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الْدرایة ،كتاني  .131

 العربي، مكان النشر بیروت، ب ت.

، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، الناشر دار الكتب الكلیبولي، عبد الرحمن بن محمد .132

 م، مكان النشر لبنان/ بیروت،  ب ت.1228 -هـ 1112العلمیة، سنة النشر 

مجلة الأحكام العدلیة المحقق: نجیب  ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة .133

 ، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، ب ت.هواویني الناشر: نور محمد

بن حبیب الماوردي البصري،  تفسیر الماوردى النكت  أبو الحسن علي بن محمد ،دیماور .134

 بیروت / لبنان، ب ت. -یة والعیون موافق للمطبوع، دار النشر: دار الكتب العلم

بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي  أبو الحسن علي بن محمد ،ماوردي .135

 -هـ 1111هـ(، الحاوي في فقه الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 130)المتوفى: 

 م.1221

  islam.com-http://www.alالكتاب:موقع الْسلام،الماوردي، الأحكام السلطانیة، مصدر  .136
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فقه آسان در پرتو كتاب و سنت به صورت سؤال و جواب تهیه و ، مجموعه اى از علماء .135

 ترجمه: سایت نوار اسلام

  الدررالسنیة في الكتب النجدیة، ب ت. مجموعۀ من العلماء یتکون ، .135

بن أحمد المحلي و جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكرالسیوطي،  الدین محمدمحلي، جلال  .139

 القاهرة، الطبعة الأولى، ب ت. –الناشر: دار الحدیث 

 .128۱محمد معین، فرهنگ معین یک جلدی فارسی، ناشر زرین، چاپ سوم،  .143

 ب ت.  مخلص هروی، عبد الروف، تفسیر أنوار القرآن  .141

الهدایة في شرح بدایه  ،ي بن أبي بكر بن عبد الجلیل، أبو الحسن برهان الدینعل ،المرغیناني .142

 بیروت، ب ت. –المبتدی، المحقق: طلال یوسف، الناشر: دار احیاء التراث العربي 

مصطفى، دیب البغا المیداني الدمشقي الشافعي، التذهیب في أدلة متن الغایة والتقریب المشهور  .143

 1102بیروت الطبعة: الرابعة،  –الشافعي، الناشر: دار ابن كثیر دمشق  بـمتن أبي شجاع في الفقه

 م.1282 -هـ 

 هه ش، محل نشر تهران، ناشر احسان  1277مصطفی خرم دل، تفسیر نور، تاریخ نشر  .144

الْمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، دار النشر / مكتبة ، مناوي .145

 م، الطبعة: الثالثة، ب ت.1288 -هـ 1108 -الریاض  -الْمام الشافعي 

عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، الناشر: دار الفكر المعاصر , دار  مناوي، محمد .146

 ، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة، ب ت.1110بیروت , دمشق الطبعة الأولى،  -الفكر 

 /17لاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة،المؤتمر الاسلامي، مجلة مجمع الفقه ا .145

1878 :http://www.ahlalhdeeth.com. 

بن قاسم العاصمي الحنبلي، حاشیة الروض المربع شرح زاد  عبد الرحمن بن محمد ،نجدي .145

 هـ.1227 –المستقنع،الطبعة: الأولى 

 –بن عبد الله بن عبد البر، الاستذكار الناشر: دار الكتب العلمیة  یوسف أبو عمر النمري، .149

 عطا، محمد علي معوض، ب ت. ، تحقیق: سالم محمد7000 – 1171بیروت، الطبعة الأولى، 

بن إبراهیم الثعلبي، الكشف والبیان ـ موافق للمطبوع، دار  أحمد بن محمد نیسابوري، أبو إسحاق .153
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Summary of the Research  

This research has been conducted to describe and clear the responsibilities 

of a society and a government in a society regarding providing food for the 

poors and people who are in need (recivers of food). 

Based on the degree of its importance, this chapter has been classified into 

different sections containing preface, three chapters and finally conculosion. 

Each of them consist their own contents and discussion. At the end of the 

this discussion, finding of the research, suggestions, contents of Quran 

verses and hadith Nabawi and related bibliography have been placed and 

arranged. 

In the first chapter, providing for one,s wife and his children which is manda-

tory and is categorized in families issues has been discussed. 

It has been described in the light of Quran verses and Hadith. 

In the second chapter one,s responsibilities regarding providing food for the 

poors and people who are in need in their socities as well as their families 

have been discussed. It has been decribed in the light persuading encourag-

ing of holly Quran verses and Hadith. In the third chapter,  government,s re-

sponsibilities regarding supporter and definder of the rights of the society for 

providing food to the poors, orphans and the people who are need, out of 

minds and addicted to hashish and narcoticets have been discussed. Effort 

have been made to explain them in the light of Islamic bases, Quran verses 

and based on the behavior of the prophet Mohammad (PBUH) four caliphs 

of of the prophet and HiJtehads. 

Islamic governments are perfect rygime in a society and have established 

fair principles based on the Justies. It is clear in Islam that who is accounta-

ble for what. 

Mean while, Islam requires from the people in a society to know which con-

dition every person and family is and has clarified. Every one,s responsibili-
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ties to each other. Ialam as assighned every one,s responsibilities to further 

strengthen social relations and focus on unity among Muslims. 

According Islam, people,s food in a Islamic socity is provided as follow. 

- for the young and non-adulds,it is father,s reposibilities and for the 

wife, its husbad,s responsibilities . 

- Richs are responsible for their own food and meal. 

- Rich people are responsible for providing food to their relativies who 

are in need. 

- Islam emphasizes rich people to secure and provide food to their rela-

tives who are in need . The iam is that Islam is emphsing sympathy. 

- Rich people are responsible to secure and prepare food not only to 

their relatives who are in need but also to others who are in lack of 

money and food. 

Meanwhile, islam is emphasizing on Islamic governments to take responsi-

bilities to provide and secure food to the poor people who are In need, peo-

ple who are addicted to narcoticts and people who are out of mind. In case 

that one dies and does not have descendant, governments have the right to 

take heritage and is responsible to submit and hand it to government,s stor-

ages and stocks that is why governments are considered to be responsible 

to look after to the poors and people who are in need. And Islam order to the 

governments to ensure a comfortable life and provide food for them. 
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